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یادداشت سرمقاله
رسولسنائیراد
حقوقهاینجومی؛خیانتبهارزشهاوظلمبهمردم

نگاهیبهسفروزیرجنگسعودیبهآمریکا

رایزنیبرایجاهطلبیهایفردی
محمدبن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در سفری رسمی راهی 
آمریکا شــد و با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشــور دیدار کرد. آنچه درباره 
اهداف این سفر در محافل رسانه ای عربی، به ویژه سعودی مطرح شده، اصلاح روابط 
ریاض ـ واشــنگتن و جلب حمایت از طرح اقتصای خود موســوم به »طرح توسعه 
۲۰۳۰« است که در آن بر لزوم رهایی از وابستگی به صادرات نفتی تأکید شده بود. 
این ادعا در حالی مطرح شد که نوع رایزنی های محمدبن سلمان و نیز برخی تحولات 
روی داده همزمان با این سفر نشان دهنده حقایقی ورای این ادعا است.      صفحه۴

ادامه در صفحه۲

قدس؛زخمعمیقمرهمدقیق
سعدالله زارعی

سؤال تریبون هفتم
چهعواملیسببشکلگیریحقوقهاینجومی

برایبرخیمدیراندولتیشدهاست؟
همراه با ۳ جایزه تریبون

آخرین فرصت 

پاسخ 

به تریبون هفتم

۱۶ تیر ۹۵
صفحه۱2 پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

گفتوگوبامحمدحسینمهدویانکارگردانفیلم»ایستادهدرغبار«

راهمتوسلیانادامهدارد
»ایســتاده در غبار« اولین فیلم محمدحسین مهدویان، بی تردید مهم ترین 
اتفاق ســینمای ایران در سال های اخیر به شــمار می آید؛ فیلمی که در قالبی 
متفاوت و جدید، زندگی یکی از قهرمانان تاریخ معاصر ایران یعنی سردار احمد 
متوسلیان، فرمانده جاویدالاثر ســپاه محمد رسول الله)ص( را به تصویر کشیده 
است. مهدویان ۳5 ساله البته پیش از این سبک منحصربه فرد خود را در سریال 
»آخرین روزهای زمســتان« هم تجربه کرده بود؛ اما فیلم »ایســتاده در غبار« 
ساختار و روایت منسجم تری دارد.                                             صفحه۱۲

تضادهایحقوقبشرآمریکاییدرگفتوگویاختصاصیصبحصادقبادکترعمادافروغ

منافع قدرت طلبانه آمریکا 
پشت پرده حقوق بشر نهفته است

تمدن
سیاسیغرب
درآستانهفروپاشی
صفحه۳

حسنرحیمپورازغدی

حقوقبشرآمریکایی
حقوقامپریالیسمغربیاست

دکترحسینشیخالاسلام

رفتارهایضدبشری
آمریکادرجهان

پرونده صبح صادق
برای حقوق بشر 

آمریکایی 
صفحات۵تا۸

  نظام سرمایه داری یا نظام اومانیستی چندین تضاد دارد؛ در واقع، تضاد 
مبنا و بناست؛ یعنی مبنای آنها مبنای دولت حداقلی بوده، اما بنای آنها یک بنای 

امپریالیستی یا جهان گستری است. این دو با هم همخوانی ندارند.
 اگر همه شرایط و لوازم حقوق بشر اسلامی خوب مطرح بشود مسلم است 
که با حقوق بشر ناتوان و ترک خورده و بی ریشه غرب چالش خواهد داشت.چون 
منافع و نیازهای بیشتری را تأمین کرده و دربرمی گیرد. این منفعتی که صرفاًً به 

معیشت و لذت و قدرت تقلیل پیدا کرده را به چالش می کشد.

رژیم صهیونیستی رسماً جنگنده 
اف ـ ۳5 را از آمریــکا تحویل گرفت. 
پایگاه »الیوم الســابع« مصر با اعلام 
این خبر از رادیو رژیم صهیونیســتی، 
افزود: »اسرائیل ]رژیم صهیونیستی[ 
حــالا اولین دارنده ایــن جنگنده در 
جهان پس از آمریکا و تنها مالک آن 
در خاورمیانه ]غرب آســیا و شــمال 
آفریقا[ اســت؛ جنگنده ای که دارای 
قابلیت هایی، ماننــد پنهان ماندن از 
دید رادار و حمل سلاح های هوشمند 

است.«
بر اساس این گزارش، قرار است 
در مرحلــه اول ۳۳ فرونــد از ایــن 
نوع جنگنده به نیــروی هوایی رژیم 
صهیونیســتی تحویل داده شــود و 
ســپس قرارداد خرید 4۰ فروند دیگر 
به امضا برســد. اف ـ ۳5 هواپیمایی 
تک موتوره  و  تک سرنشین  پنهان کار، 
است که برای مأموریت های هجومی 
هوا به ســطح طراحی شده است، اما 
توانایی انجام مأموریت های شناسایی 
و دفــاع هوایی را نیــز دارد. اف ـ۳5 

ســه مدل اصلی دارد: »اف ـ ۳5  ای« 
با توان نشســت و برخاست متعارف؛ 
»اف ـ ۳5 بی« با توان برخاست کوتاه 
و نشســت عمودی و »اف ـ ۳5 سی« 

با توان ناونشینی.
یک مقام کاخ سفید کمتر از دو 
ماه پیش خبر داده بود، به دنبال فشار 
سناتورهای آمریکایی درباره لزوم کمک 
نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی، 
بزرگ ترین  اعطای  آماده  واشــنگتن 

کمک نظامی به تل آویو است.
ســناتور  گراهام«  »لیندســی 
جمهوریخواه، »کریس کونز« سناتور 
دموکرات و »تد کروز« سناتور و نامزد 
جمهوریخواه از جمله کســانی بودند 
که درباره تعلــل در امضای توافق بر 
سر بسته کمک های نظامی آمریکا به 

رژیم صهیونیستی هشدار دادند.
برنامه کمــک نظامی آمریکا به 
رژیم صهیونیستی در یک بازه زمانی 
1۰ ســاله در راســتای به روز کردن 
ســامانه موشــکی و هوایی و تقویت 
تجهیــزات نظامــی در برابر حملات 

احتمالی از لبنان، نــوار غزه، القاعده 
و مصر است.

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی 
آمریکا در ســخنرانی خود در نشست 
»گلوبال فــروم« در کمیته یهودیان 
آمریکا گفت: این کمک های نظامی ما 
به اسرائیل نشان دهنده افزایش قابل 

توجه حمایت آمریکا از آن است.
در سال ۲۰15 رژیم صهیونیستی 
دلار،  میلیــارد   ۳/1 دریافــت  بــا 
بیشــترین کمک های  دریافت کننده 
خارجی آمریکا بود. همچنین، مقامات 
صهیونیســتی و آمریکایــی همزمان 
اعــلام کردند کــه کمک های نظامی 
چهار میلیارد دلاری در ســال ۲۰16 

در حال بررسی است.
برخــی از مشــاوران بنیامیــن 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
معتقدنــد: پذیرش ایــن کمک های 
نظامی 1۰ ســاله بــه دلیل نگرانی از 
جانشین اوباما در دوره بعدی ریاست 
جمهوری آمریکاســت؛ همین مسئله 
ســبب شده اســت تا نتانیاهو سریعاً 

پیشنهاد کمک نظامی آمریکا را بپذیرد. 
آنها اعلام کردند، تردید دونالد ترامپ، 
نامزد ریاست جمهوری جمهوریخواهان 
درباره روابط با اسرائیل، اعتراض های 
دموکرات ها  نامزد  کلینتون،  هیلاری 
نسبت به شهرک ســازی اسرائیل در 
کنار کرانه باختری و نگرانی های برنی 
سندرز، نامزد دیگر دموکرات ها درباره 
وضعیت فلســطینیان و سیاست های 
از  برخــی  اســرائیل  اشــغالگرایانه 

نگرانی های نتانیاهو است.
کمک هــای آمریــکا بــه رژیم 
صهیونیستی، به ویژه در بخش نظامی 
و حمایت از ســامانه موشــکی گنبد 
آهنین در حالی ادامه دارد که این رژیم 
برخلاف گذشته در تمامی جنگ های 
اخیر با مقاومت فلسطین و حزب الله 
با شکست روبه رو شده و کارشناسان 
نظامی صهیونیســتی اذعان کرده اند 
که عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی 
در جریــان جنگ هفت روزه نوار غزه 
»14 تا ۲1 نوامبــر ۲۰14« ناموفق 

بوده است.

برنامه۱۰سالهنظامیآمریکابرایتجهیزرژیمصهیونیستی

واشنگتنآمادهاعطایبزرگترینکمکنظامیبهتلآویواست

ویژهاقدامات
محرومیتزدایی
قربکوثر

قرارگاهسازندگی
خاتمالانبیاء)ص(
ضمیمهصبحصادق

جلوه خاتم

»سال ها گذشته و من زیر بار سنگین مشقات زندگی و فراق عزیزانم خمیده 
و فرسوده شده ام. دیگر نای راه رفتن هم ندارم، اما هر وقت بتوانم سر خاک آقا 
و جواد می روم. مادران و همسران مثل من در ایران زیادند، اما وای بر کسانی 

که به دین و میهن خود خیانت کردند.«
فراز فوق، آخرین بخش از مصاحبه همســر شــهید علی رحیمی و مادر 
جواد رحیمی است که در کتاب »دسته یک« باز روایی خاطرات شب عملیات 
جاده فاو- ام القصر به چاپ رسیده است. شهید علی رحیمی و پسرش جواد در 
سال های 1۳64 و 1۳65 به شهادت رسیده و همسر شهید بار تکفّل خانواده ای 
عیال وار را عهده دار بوده و برای تأمین مخارج مجبور به کار خدماتی در بیرون 
از خانه هم شــده است و این زبان حال بسیاری از حامیان و طرفداران انقلاب 
و نظام جمهوری اسلامی ایران است. خانواده هایی که تمام سرمایه خود را پای 
دفاع و نگهبانی از انقلاب و نظام آورده و بی هیچ ادعا و منتی، تنها نگرانی آنان 
خیانت به نظام است و بس. همین خانواده ها هستند که مولد زیباترین ارزش ها 
همچون؛ خدمت صادقانه و بی منت، گذشت و ایثار، همدلی و همزبانی با سایر 
مردم، پاسداشت عزت کشور و مقاومت در برابر خواسته های ظالمانه دشمنان 

و... بوده و همچنان آبرو و سرمایه اجتماعی نظام به شمار می آیند.
از این رو وقتی عده ای فرصت طلب با خیانت در امانت، مسئولیت را بهانه ای 
برای سوءاستفاده و مال اندوزی قرار داده و حقوق های نجومی دریافت می دارند. 
امام خامنه ای به صراحت آن را »هجوم به ارزش ها« نامیده و با ضروری شمردن 
برخورد حتمی با  آن، تأکید فرمودند: »این موضوع نباید شامل مرور زمان شود؛ 
بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رســانده 
شود.« همچنین معظم له خطاب به رئیس جمهور و هیئت دولت یادآور شدند 
که: »نگاه طعمه ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است، موجب کوچک و 

حقیر شدن انسان خواهد شد.« 
اگرچه موضوع دریافت های نجومی در بین مدیران و مسئولان، عمومیت 
نداشــته و اکثریت بدنه مدیریتی و مسئولان کشور، دریافت های ضابطه مند، 
قانونی و متعارف دارند، اما همین تعداد هم برای نظام جمهوری اسلامی خیلی 
بد و در شرایطی که با پدیده رکود، کسادی و بیکاری مواجه هستیم که رهبری 
نظام نسبت به بازگشت شبانه جویای کار با دست خالی به خانه، ابراز شرمندگی 

می فرماید، در حد یک فاجعه است.
از این رو برخورد با این پدیده زشــت یک خواسته همگانی است که باید 
با فوریت و قاطعیت از سوی هر سه قوه پیگیری، ریشه کن و تمامی روزنه ها و 
چشمه های این فساد مشروعیت سوز فراتر از هر فرافکنی سیاسی و جناحی کور 

شود. برای تحقق این مهم اقدامات زیر لازم و ضروری است: 
1- دستگیری و محاکمه دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های 
نجومی و به عبارت واقعی تر، غارتگران بیت المال و مصادره و برگرداندن وجوه 
غارت شده به خزانه که ورود قاطع دستگاه قضائی و همکاری دستگاه اجرایی 

را می طلبد.
۲- بازنگری و تطبیق نظام پرداخت مدیران و مســئولان ارشد و عالی با 

ضوابط قانونی و انجام اصلاحات قاطع.
۳- تقویت ســامانه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی 

برای نظارت های دقیق و مؤثر.
4- شکستن حلقه انحصاری مدیریتی و باز کردن مسیر چرخش مدیریت 

و میدان دادن به مدیران متعهد و خدوم جوان تر.

پروندهفلسطینیکیازپیچیدهترینپروندههایتاریخاستوحوادث
فراوانیکهپیرامونآنپدیدآمدهازشــدتاینپیچیدگیحکایتمیکند.
فلســطیندردورهاسلامیدســتکمدوباربینمسلمانانوغیرمسلمانان
دستبهدستشدهودرهرباردستبهدستشدنتوأمبااتفاقاتعجیبو
غریببودهاست.برایاینکهفلسطینبهدستمسلماناننیفتد،روممقاومت
زیادیازخودنشــاندادودرنهایتزمانیکهدردورهعمربنخطابناچار
بهتســلیمشد،لطماتزیادیبهاماکنمقدسوتاریخیفلسطینواردکرد.
درنیمههایقرنششــمهجریکهمقارنبااواخرقرندوازدهممیلادیبود،
ایوبیانتصمیمگرفتندفلسطینراازاشغالصلیبیهابیرونآورند.صلیبیها
مقاومتزیادیکردندوکشتههایزیادیهمدادند،اماسرانجامتسلیمسپاه

صلاحالدینایوبیشدند.
غربکهخاطرهتلخازدسترفتنفلسطینرافراموشنکردهبود،هشت
قرنبعددوبارهتصمیمگرفتبابهرهگیریازضعفامپراتورعثمانی،فلسطین
رابهتصرفدرآورد.برایناساسسناریویاشغالتدریجیفلسطینبهواسطه
»یهود«دردســتورکارقرارگرفت.اروپایمسیحیدراواخرقرن۱۸ـودر
جریانبرگزاریهمایشیدرشهربالسوئیسدرسال۱۸۹۷ـاجراینقشه
اشــغالتدریجیراشروعکردوحدود۵۰سالبعدبهآندستیافت.دراین
پنجاهسالصدهاهزارفلسطینیکشتهوصدهاهزارنفردیگرنیزآوارهشدند.

اینکدرسطحجهانبزرگترینجمعیتآوارهبهفلسطینیهاتعلقدارد.
امروزهنوزهمصهیونیستهادرگیرپروژهانتقالوتثبیتخودهستند.
فلسطینیهاهمهنوزدرگیرهمههمانمسائلیاندکهدرآنسالهاباآنهامواجه
بودهاند؛بیتالمقدسوخطراتیکهباآنمواجهاست،آوارگانودغدغهبازگشت
آوارگان،دیدهشدنحقوقانسانیکهبهطورنظاممندنقضمیشود.فراموشی
ازسویهمکیشانومسلمانانوضعفرهبرانوسازمانهایکارآمدهنوزهم
درچشماندازفلسطینیدشــواریپدیدمیآورد.طیسالهایاخیر،وجود
اسلامیرابه گروههایتروریستیدرمنطقهکههمهحواسکشورهایعربیـ
خودمعطوفکردهاستتأثیرمهمیبربهحاشیهرفتنفلسطینداشتهاست.
بخشیازفلسطیندرغزهاستکهمردمآندرپینزدیکبه۹سالمحاصره
هماینکبایکمرگتدریجیمواجهاندوبخشدیگریدرکرانهباختریاست
کهبااختلافاتشدیدبینفتحوحماسدچاربحرانهویتیشدهاست.وضع
مسلمانانمستقردرسرزمینهایموسومبه۱۹۴۸نیزتاحدزیادیمبهماست.
درمتنجامعهفلسطینیهنوزهویتطلبیحرفاولرامیزند.نسلجوان
کهیکباردراواسطدهه۱۹۸۰ازگروههایناسیونالیستیوچپفلسطینی
قطعامیدکرد،امروزباردیگرتحتتأثیراختلافاتدرونگروههایاسلامیبه
سمتنگرشجدیدیکهاصالتمبارزهبارژیماشغالگرقدسراحفظکرده،
گرایشنشانمیدهد؛گرایشــیکهبهبافتفکریجوانانانقلابیدرمصر،
تونس،یمنولیبیدرســال۲۰۱۱شباهتزیادیدارد.درواقع،فلسطینسه
دههپسازدهه۸۰هماینکباردیگرداردپوســتمیاندازد.ازسویدیگر
روندحرکترژیمصهیونیســتیشدتمحسوسیپیداکردهاست.تمایلبه
تضعیفبیشترموقعیتفلسطینیهادرکابینهفعلی»نتانیاهو«موجمیزند.
اسرائیلبیتنا انتصاب»آویگدورلیبرمن«رئیسافراطیترینتشکلیهودیـ
ـبهوزارتجنگنشــانمیدهدکهیهودیهااینکدستبازتریدراعمال

فشاربهفلسطینیهاپیداکردهاند.
همهاینمواردبیانتلخیازوضعیاستکهدربارهفلسطینوجوددارد.
روزقدسبایدآنقدرگرموپرحرارتبرگزارشودتاروحیهوفضایتازهای
رابرایفلسطینپدیدآورد،وگرنهممکناستزمانزیادیبهدرازانینجامد

تاقدسبهطورکلیدرهاضمهکثیفصهیونیستهامحوشود.

مدیرعاملبانکانصارگفت:
اینبانکبرایپنجمینبارپیاپی،
عالیترینجایزهمدیریتسلامت
اداریرابهدستآوردتادرزمینه
وحفظ اداری بافســاد مبارزه
ملی درسطح اداری ســلامت

همچنانرکورددارباشد.

دکتر آیت الله ابراهیمی، مدیرعامل 
بانک  انصار ، اظهار داشت: ارتقای سامانه 
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک به 
منزله یک ســامانه پیش نگر، اقدامات 
ساختاری، توجه به سرمایه های  انسانی 
و اعمال نظــارت  و کنترل های دقیق 
داخلی عمده ترین عوامل حفظ سلامت 

اداری این بانک و زمینه ساز کسب مقام 
نخست در کشور شده است.

وی تأکید کرد: تهیه داشــبورد 
جامع و ارزیابی ریسک کنترل ها، به 
متمرکز چک لیست ها،  رســانی  روز 
ارتبــاط یافته ها و بندهای بازرســی 
امکان  به کارکنــان،  و حسابرســی 

داده  کاوی، تجزیه و تحلیل مناســب 
یافته هــا و تقویت نظــام کنترلی از 
جمله نتایج حاصل از استقرار سامانه 
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در 
بانک انصار است که به کسب مقام برتر 
این بانک در حوزه سلامت اداری کشور 

انجامیده است.

بانکانصاربرایپنجمینبارنشانمدیریتسلامتاداریراکسبکرد

درگفتوگویصاحبنظران
باصبحصادقمطرحشد

کاهش
سرعت
رشد
علمی؛
دلایل

وراهکارها
صفحه۲

شهادت 
بی کرانه ترین 
شکوه عدالت 

و باب علم 
امیرالمومنین 

حضرت علی)ع( 
تسلیت باد 
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همراهــیبافتنهگران/درمظلومیترهبریهمینبسکه۲۴
ساعتپسازتذکرایشاندربارهعدمهمراهیبافتنهدرجلسهباهیئت
دولت،»سیدمحموددعایی«نمایندهایشاندرروزنامهاطلاعات،تاجزاده

درآغوشگرفتهوبرپیشانیاشبوسهمیزند.

شبقدر/همهتصاویریزیباازشبقدرداریم،اماهنگامیکهخادم
امامرضا)ع(اینگونهخالصانهدرکفشداریعبادتمیکند،هرکسیآرزو
میکندکهکاشیکعمرمیانخاکپایزوّاردرگوشهکفشداریاشباشد.

سیدمحمدمشکوهالممالک

حضرتآیتاللهالعظمیخامنهایرهبرمعظمانقلاباسلامیدردیدارجمعیازاستادان،نخبگانعلمیوپژوهشگراندانشگاهها،پارکهایعلموفناوریومراکزعلمیوتحقیقاتیفرمودند:منچندی
پیشنیزدرخصوصکاهشسرعترشدعلمیتذکردادم؛زیراسرعتکمشدهاستوبرایجبرانفاصلهعقبماندگیعلمیچارهایجزافزایشسرعترشدعلمیوجودندارد.اگردرغربسرعترشد
علمیکاهشپیداکردهبهایندلیلاســتکهآنهاازبیشــترظرفیتهایخوداستفادهکردهاند،امامابایدعقبماندگیشصتیاهفتادسالهخودراکهبهوسیلهحکومتهایخائنوغافلبهوجودآمده،

جبرانکنیمتابتوانیمدراینمسابقهجهانیخودرابهسطوحبالاوقلههابرسانیم.
تأکیدوهشدارمعظملهسببشدتادرگفتوگوییباچندتنازصاحبنظرانواستاداندانشگاهچراییکاهشرشدعلمیکشوررابررسیکنیم.

درگفتوگویصاحبنظرانباصبحصادقمطرحشد

کاهش سرعت رشد علمی؛ دلایل و راه کارها

سندحقوقبشر/مصطفیتاجزادهکهبهجرماقدامعلیهامنیت
ملیاز۲۳خردادسال۸۸تاخردادامسالدرزندانبوده،حقوقکامل
دریافتمیکردهاست.اینفیشنشانمیدهدکهیکنفرمیتواندهم

درکانونفتنهبودهوهمازنظامحقوقدریافتکند!

تغییرمنطقمحاســباتدردولتیازدهم/اشرافیگریدولت
یازدهم،افزونبرایجادشکافطبقاتی،منطقمحاسباتریاضیرانیز
برهمزدهاست.دراینچارچوبمحاسبه۱=۱بهمحاسبه۷۳۴=۱تغییر
یافتهاست.یکمدیراشرافیدردولتیازدهمتوانستهاست۲۳۴برابر

یکشهروندحقوقو۵۰۰برابرآنپاداشبگیرد.

سواحلبوشهردرحالنابودیاست/دریاخواریوتخریبتالاب
باارزشساحلیبرایساختدهکدهتفریحیساحلی؛زنگخطربرای

خلیجفارسبهصدادرآمدهاست.

شناساییاولویتها/سقوطیکدستگاهاتوبوسحاملسربازان
پادگان۰۵کرمانوکشتهشدن۱۳سربازتذکراترهبریرابهیادمان
آوردکهدردیداراخیرمسئولاننظامبهنوعیتوجهبهتوسعهراههارا

ازاولویتهایکشوردانستند.

فیشحقوقیپاک/فیشحقوقیشــهیدمدافعحرمحسین
مشتاقیمبلغ۱۲۰۳۵۹۲۱ریالاستووامهاییکهایشانگرفته،چهار

واممعیشتیبرایگذرانزندگیاست.

تبیین

 امام خامنه ای عصر روز شــنبه )95/۳/۲9( در دیدار جمعی از استادان، 
نخبگان علمی و پژوهشگران دانشگاه ها، با تشریح نکاتی مهم درباره دانشجو و 
دانشگاه ها فرمودند: »آن انسان عالم، صبور، مجاهد فی سبیل الله، برای خدا کار 
بکن، که برای خودش کیسه ندوخته و کار را بلد است و وارد میدان می شود و 
شجاعانه انجام می دهد، ... این کجا تربیت می شود؟ عمدتاً در دانشگاه ها. پس 
مســئله برمی گردد به دانشگاه؛ باید دانشگاه را آراسته به آن خصوصیاتی کرد 
که کشــور فردا، کشــورِ بیست سال بعد و ایران بیست سال بعد به آن احتیاج 

دارد. مسئله دانشگاه این قدر مهم است.«
دانشــگاه آرمانی مدّ نظر امام خامنه ای، دانشــگاهی است که با رکود و 
خمودگی فاصله دارد و چنین فضایی عمدتاً دارای سه شاخصه اساسی است که 
می توان آنها را به مثابه اضلاع یک سه وجهی تصور کرد که هر یک از وجوه این 
سه وجهی مکمل دیگری به شمار می آیند. با نگاهی به بیانات رهبر فرزانه انقلاب 
در سال های اخیر در جمع دانشگاهیان می توان سه ضلع دانشگاه بانشاط را که 
متشکل از نشاط علمی، نشاط معنوی و نشاط سیاسی است این گونه تعریف کرد:

۱ـنشاطعلمی:اساســی ترین وجه تمیــز دانشگاه از سایر محیط های 
اجتماعی نشــاط علمی است. در صورتی که دانشگاه های کشور در عرصه علم 
پویایی و خودباوری داشته باشند، یقیناً محصول چنین نشاطی را می توان در 
پیشــرفت ها و دستاوردهای علمی آن کشور جست و جو کرد. از این روست که 
معظم له فرمودند: »اولاً مســئولان آموزش عالی ـ چه بهداشــت و درمان، چه 
وزارت علوم ـ نگذارند پژوهشگر و نوآور ناامید و خسته بشود، این خطر است. 
دیدید این آقایان آمدند صحبت کردند، با نشاط و با علاقه. این نشاط باید در 
کلّ مجموعه پژوهشکده های ما و جایگاه های پژوهشی، تحقیقی و محیط های 
دانشــگاهی سَیلان داشته باشد، همه باید احساس امید بکنند؛ نگذارید ناامید 

بشوند، نگذارید خسته بشوند.« )95/۳/۲9(
۲ـنشــاطمعنوی:در حقیقت وجه ممیز دانشگاه تراز انقلاب اسلامی 
با سایر محیط های آکادمیک و دانشگاهی سکولار و غیرمذهبی نشاط معنوی 
است. معنویت به رویکرد علمی دانشگاه نیز جهت می دهد و آن را با اهداف عالی 
نظام هم راستا می کند. البته، معنویت به معنای انزوا و گوشه نشینی نیست؛ بلکه 
معنویتی در فضای دانشگاه ایده آل است که واجد پویایی لازم برای تحرک در 
عرصه های علمی و سیاسی انقلاب باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره 
فرموده اند: »البته احســاس هویت ما فقط در زمینه علم نیســت؛ ما در زمینه 
سخن نو، همین که ایشان گفتند: هین سخن تازه بگو سخن تازه گفته ایم. فکر 
مردم سالاری همراه با معنویت و دین یک فکر نو در دنیای امروز است. تصور نشود 
که فکر گرایش به معنویت یک امر قدیمی و ارتجاعی و به قول آقایان دِمُده شده 
و مانند این حرف ها اســت؛ نخیر، امروز دنیــا به خاطر خلأ معنوی در تلاطم 
است و این را قبول دارند؛ این را دارند می گویند، تکرار می کنند.« )95/۳/۲9(
۳ـنشاطسیاسی:ضلع ســوم مورد نیــاز برای تحرک دانشگاه، وجود 
نشــاط سیاسی در این محیط علمی است. ایجاد نشاط سیاسی در دانشگاه دو 
نتیجه مهم در بر دارد؛ اول آنکه سبب افزایش تحلیل سیاسی و بصیرت بخشی 
عمومی در قشــر دانشگاهیان می شود و دوم آنکه زمینه را برای تولید گفتمان 
سیاسی از درون دانشگاه برای جامعه فراهم می آورد. رهبر معظم انقلاب در زمینه 
افزایش فعالیت سیاسی دانشجویان در دانشگاه فرموده اند: »محیط دانشگاه به 
طور طبیعی محیط تضارب آرا و افکار است، این طبیعت دانشگاه است؛ ... بنده 
خودم مراجعه می کنم به خاطــرات خودم و به دوره جوانی خودمان ـ پنجاه، 
شصت سال پیش ـ که با افرادی بحث می کردیم سر مسائل سیاسی، سر مبارزات، 
داد، بیداد! محیط چالشی، خاصیت جوانی است، به خصوص جوان دانشجو که 
خب اهل این حرف ها است؛ بنابراین، این هیچ اشکالی ندارد. اشکال این است 
که ما از این محیط چالشی علیه انقلاب و ارزش های انقلاب بهره برداری کنیم، 

این بد است...« )95/۳/۲9(
فعالیت سیاسی در دانشگاه ها نباید با دو وجه دیگر نشاط دانشگاه ها منافات 
داشته باشد؛ لذا ضلع نشاط سیاسی در دانشگاه باید به گونه ای تعریف شود که 
از یک سو نه تنها برخلاف اصول معنوی و ملاحظات دینی نباشد؛ بلکه هرگونه 
فعالیت سیاسی تنها در راستای افزایش بصیرت معنوی و درک جایگاه اجتماعی 
دانشــجویان به مثابه موتور محرک جامعه دینی انجام شود و از سوی دیگر به 
هیچ عنوان مخلّ آرامش مورد نیاز برای ارتقا و پیشرفت علمی این محیط نباشد.

حسنخدادی

دانشگاهترازانقلاباسلامیازمنظرامامخامنهای

جهتیاب
نکته: آیت الله حائری شیرازی درباره اهمیت شب قدر نکته ظریفی دارد و می گوید: 
شب قدر یعنی یک شب می تواند جهت یاب مسیر یک سال باشد. اگر وقت خود را بیشتر 
صرف انتخاب راه و جهت حرکت کنیم، راه برای ما هموار خواهد شد. بسیاری از اوقات، 

انرژی خود را صرف حرکت می کنیم، درحالی که انتخاب جهت مهم تر است.
نظر:شــبقدردرسراسرکشوردرمســاجدوحسینیهها،حرمامام
رضا)ع(وامامزادگانکشورباشوروحالوصفنشدنیبرگزارشد.قشرهای
مختلفمردمبدونجهتگیریهایسیاسیدراینمراسمهایمعنویشرکت
کردند؛امادراینمیانبرخیازفتنهگرانمراســمشبقدررادرسالنهاو
اماکنیبرگزارکردندکهدرسالهایگذشتهمحلسازماندهیوتئوریسازی
جریانهایفتنهبودهاست.دراینمراسمهاکسانیسخنرانیکردهاندکهدر
فتنه۸۸نقشاصلیراداشــتهوبهتازگیدورانمحکومیتخودرابهپایان
رساندهاند.ایننشانمیدهد،آنهامسیرخودراازمردموانقلابجداکردهاند
وهمچنانبهتوطئهودسیســهچینیعلیهنظاممیپردازند.امامعلی)ع(در
خطبه۵۰نهجالبلاغهمیفرماینــد:»انمابدءوقوعالفتناهواءتتبعواحکام
تتبدعیخالففیهاکتاباللهویتولیعلیهارجالرجالاعلیغیردینالله؛همانا
ابتدایبروزآشــوبهاوفتنهها،هواهااستکهموردتبعیتقرارمیگیرندو
احکامیاستکهبدعتگذاشتهمیشوند.دراینفتنههاباکتابخدامخالفت
میشودومردانیازمرداندیگربرمبناییغیرازدینخداتبعیتمیکنند.«

بهراستیجهتیابفتنهگراناکنونبهکدامسواست؟!

 

یادداشت

حقوقهاینجومی؛خیانتبهارزشهاوظلمبهمردم
ادامهازصفحهاول

5- افزایــش هزینه تخلّف و تخطی از ضوابــط و پرداخت و دریافت های 
غیرقانونی که گاه با ترفندها و شگردهای بوروکراتیک ظاهری قانونی هم می یابد.
6- اعمال قانون ثبت میزان دارایی و اموال مســئولان و فراهم کردن ابزار 

دقیق مقایسه آن پیش و پس از دوران مسئولیت ها.
7- شفاف سازی نسبت به اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت ها و از بین 
بردن زمینه هرگونه پنهان  کاری برای سوءاستفاده از موقعیت های شغلی و مسئولیت.

8- منطقی ســازی و تعیین ســقف میزان دریافت ها برای مسئولیت ها و 

مدیریت های شرکت ها و بنگاه هایی که از بودجه عمومی تأمین می شود. اگرچه 
نمی توان ضرورت لحاظ کردن معیارهای منطقی در پرداخت حقوق چون سواد، 
تجربه، تخصص، خطر پذیری و زحمت در انجام مسئولیت ها را نادیده گرفت که به 
تفاوت های منطقی می انجامد و قطعاً مساوات و شیوه های ادعایی سوسیالیست های 
تخیّلی در مســیر تجربه محک خورده و پذیرفتنی نیست؛ اما نباید از پیامدهای 
خطرناک و فاجعه بار پرداخت های نجومی و بی حساب و کتاب برخی از مدیران 
که مولد فاصله طبقاتی و احساس محرومیت و فلاکت و تشدید فساد برای کم 
نیاوردن در مسیر رقابت و عقب نماندن از قافله ثروت و اشرافیت است غفلت کرد. 
اما آنچه بیش از همه در این مرحله قابل انتظار بوده و می تواند افکار عمومی 
را التیام بخشد رسیدگی، برخورد جدی و گزارش اقدامات به مردم است. پیامبر 
اعظم)ص( نابودی اقوام پیشین تمدن ها را در دو چیز می داند؛ عدم مجازات افراد 

معتبر و مجازات افراد گمنام و نا معتبر. 
رئیس جمهــور محترم، معاون اول را مأمور به انجام رســیدگی و برخورد 

کرده اند، اما هرگونه تعلل و مرور زمان می تواند شائبه برخورد جناحی و سیاسی 
با این موضوع را پدید آورد. لطفاً در برخورد با پدیده زشت حقوق های نجومی و 
غارت بیت المال، مراعات هیچ دولتی، جناحی، نهادی و جایگاهی نشود. مفسدان 
با هر گرایش سیاسی و در هر جایگاهی باید مجازات شده و احساس ناامنی کنند. 
برخورد با هر مفســدی التیام بخش قلوب مردمی است که در جنگ، بازسازی، 
توســعه، مهرورزی و عدالت، نجابت و همراهــی به خرج داده و بی هیچ توقعی 
ســهم خویش را ادا کرده و تنها نگرانی و دغدغه آنان خیانت به انقلاب و نظام 
اسلامی بوده اســت. موضوع دریافت های نجومی خیانت در امانت مسئولیت و 
تهاجم به ارزش ها و در رأس آن عدالت و انصاف است که این مردم نجیب بابت 

آن پرداخت های سنگین داشته و دارند. 
ای کاش مسئولان و مدیران محترم سری به خانواده های شهیدان مدافع 
حرم بزنند و پرداخت ها و دریافت های شــان را با هم مقایسه کنند. این مقایسه 

نتیجه ای جز شرمساری نخواهد داشت. البته، اگر وجدان و انصافی باشد.

تکمیلجورچینسرقت/ترکیهباتهیهمجسمهمومیجدیداز
مولاناجلالالدینبلخی)رومی(،شاعر،فیلسوفوعارفبزرگایرانی
ازرویتصویر»فاروقهمدمچلبی«نوهمولاناســعیدرتسخیرکامل

مولانادارد.

ضرورتپیگیرینقشهجامععلمیکشور
دکترمحمدحسینی*

در دهه اخیر تردیدی در رشــد علمی کشور وجود 
ندارد و مهم تر از رشــد علمی، سرعت و شتاب این رشد 
است که حائز اهمیت بوده؛ زیرا باعث می شود تا ما بتوانیم 
از نظر علمی جایگاه ویژه خود را در بین کشورهای جهان 

به دست آوریم.
این رشد در دولت جدید نیز با افزایش تعداد مقالات 
ادامه یافت، اما آن چیزی که ســبب نگرانی رهبر معظم 
انقلاب شده مسئله سرعت و شتابی است که تنزل یافته 

و عوامل متعددی که در این امر دخالت داشته اند. متأسفانه در حوزه علم، دانش 
و فناوری نیز این رخوت و رکود ورود یافته اســت. وزارت علوم و وزارت بهداشت 
وظیفه دارند بستر های لازم را فراهم کرده و از مشوق های مورد نظر حمایت کنند 

تا سرعت مورد نیاز را در عرصه پژوهشی شاهد باشیم. 
زمانی که یک مسئله ای مانند بورسیه ها مطرح می شود و به ناحق بیش از سه 
هزار نفر نیروی انقلابی و متعهد را معطل می گذارند و حیثیت آنان را زیر سؤال 
می برند، نشان از آثاری منفی است که برای این جوانان انقلابی و افراد تأثیرگذار 
در دانشگاه مشکلاتی را ایجاد کرده است. تشکل های سیاسی دولت ساخته ای نیز 
هستند که همه همّ وغم شــان این است که فضای سیاسی دانشگاه را در اختیار 
بگیرند، یا بعضی از برنامه های فرهنگی حاشیه ساز اولویت دانشگاه را تحت الشعاع 

قرار دهند، در حالی که رهبری بارها برخی از این فعالیت ها را منع کرده اند.
شــورای عالی انقلاب فرهنگی باید پیگیر نقشه جامع علمی کشور باشد و 
وضعیت دانشگاه ها را رصد کند که آیا اینها به مأموریت اصلی خود توجه دارند، 
یا اســناد بالا دســتی را مد نظر قرار داده اند؟ مجلس نیز باید نظارت کند که آیا 
پروژه هــای عظیمی که در بخش هوافضا و بخش های دیگر ورود داشــته تداوم 
داشته و یا اینکه که رها شده است. وجود افرادی که چهره سیاسی آنها بر چهره 
علمی شان در دانشگاه غالب باشد سبب موضع گیری آنان شده و تأثیرات مستقیم 

و غیرمستقیم خود را بر فضای دانشگاه خواهد داشت.
*وزیرفرهنگوارشاداسلامیدردولتدهم

جلوگیریازمهاجرتوجایابینخبگان
دکترمحمدرضامخبردزفولي*

متأسفانه امروز با کاهش سرعت رشد علمی در کشور 
مواجه هســتیم؛ اصل مطلق تولید علم در کشــور ما کم 
نشــده است، ما سال گذشته ۲9 هزار مقاله چاپ شده در 
نمایه های بین المللی داشتیم. سال ۲۰15 کشور ما ۳1 هزار 
مقاله علمی داشــت. در واقع، مطلق تولید علم ما افزایش 
پیدا کرده اســت؛ اما چون کشورهای دیگر در مقام رقابت 
چند برابر ما برنامه ریزی کرده اند آن کشورها هم به همین 
نسبت و بلکه بیشتر از آن افزایش تولید علم پیدا کرده اند. 

به دلیل اینکه سرعت رشد علمی در کشور کم شده است، با وجود مطلق افزایش 
تولید علم ممکن است از این ناحیه آسیب ببینیم.

بر اساس آن شیب و سرعتی که ایران در دهه 8۰ داشت، برآوردهای جهانی 
نشان می داد که ایران در سال ۲۰18 رتبه چهارم جهان را از نظر تولید علم خواهد 
شــد. ما امروز در scopus رتبه 18 یــا 19 جهان و در isi رتبه 19، ۲۰ یا ۲1 
هســتیم. اگر سرعت ما پایین نیامده بود طبق آن شیبی که در گذشته داشتیم 
امروز باید رتبه تک رقمی می داشتیم. قطعاً با سرعت رشد فعلی تا سال ۲۰18 به 

رتبه چهارم جهان نخواهیم رسید.
بهبود وضعیت فعلی کشــور از نظر ســرعت رشد علمی شرایط و ملزومات 
مختلفی دارد؛ افزایش ســرمایه گذاری در راســتای تولید علم و افزایش سرعت 
تولید علم اهتمام و توجه بیش از گذشته به دانشمندان و محققان، درگیر نکردن 
دانشمندان و دانشگاه های کشور با مسائل حاشیه ای و برجسته نکردن موضوعات 
فرعی که دانشمندان و محققان را در محیط های دانشگاهی و علمی مأیوس می کند. 
یکی از مشــکلاتی که دامنگیر جامعه علمی کشــور شده است، مهاجرت 
دانشــجویان اســت که نکته مهم در این مسئله این است که نباید اجازه بدهیم 
یأس و ناامیدی در محیط های دانشگاهی ترویج شود. برخی آگاهانه و یا ناآگاهانه 
دانشجویان و نخبگان کشور را از آینده کشور می ترسانند. به فرموده حضرت آقا 

اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد خیانت کرده است.
*دبیرشورايعاليانقلابفرهنگي

رهبریپرچمدارحمایتازدانشمندان
دکترمنصورکبکانیان*

رهبر معظم انقلاب یادآوری کردند که شتاب علمی 
کشــور افت کرده است.بخشــی از دلایل این مسئله به 
بودجه های علم و فناوری و بودجه های پژوهشی برمی گردد. 
برای نمونه بودجه های مربوط به طرح های کلان ملی تقریباً 
به صفر رسیده است، این موضوع اثرات بسیار بدی در پی 
دارد. هر طرح ملی تعداد زیادی از استادان و محققان را به 
خود مشغول داشته و محققان با این پروژه های جدی که 
کارشناسی و طراحی شده دلگرم شده بودند و امیدوارانه 

فعالیت می کردند؛ اما متأسفانه این طرح ها به جایی رسیدند که نه تنها بودجه ای به 
آنها تخصیص داده نشد. در این رابطه ما به سازمان مدیریت، وزارت علوم و شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری انتقاد داریم که چرا در پی رفع این مشکل نیستند.
 در سال های گذشته چند سالی در دانشگاه ها جوّ علمی بسیار قوی حاکم 
شد و سیاسی کاری و حاشیه آفرینی تقلیل پیدا کرده بود، بالطبع دانشجویان هم 
وقت بیشتری را برای تحصیل علم و پژوهش صرف کردند و استادان دلگرم شدند؛ 
اما امروز یکی از نگرانی ها این است که عامل حاشیه آفرینی و سیاسی کاری نیز به 

دیگر عوامل کاهش سرعت علمی کشور اضافه شود.
خواهش ما از مســئولان آموزش عالی، به ویژه مســئولان وزارت علوم این 
اســت که تمرکز جدی خود را بر مسئله توسعه علمی بگذارند، جوّ آموزش عالی 
کشــور را تقویت کنند و حمایت ها و بودجه های بیشتری را بگیرند. امروز پرچم 
حمایت از دانشمندان در دست رهبری نظام است، این قدرت بسیار بالایی است 

که مسئولان باید از این فرصت و قدرت استفاده کنند.
 رژیم صهیونیســتی و عربستان ســعودی با ایران رقابت می کنند، به ویژه 
عربســتان سعودی با بودجه های کلانی که در این زمینه تعیین کرده با ایران در 
رقابت است. البته، ما اعتقاد داریم که رشد عربستان یک رشد توخالی است. در 
حالی که کشور ایران بدون هیچ حمایتی از سوی کشورهای صنعتی نزدیک بود 
رتبه اول در منطقه را کسب کند که متأسفانه امروز کمی با آن اهداف فاصله داریم.
*دبیرستادراهبرینقشهجامععلمیکشور



۳ هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
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روی خط خبر

برنامهعربستان
برایتحریکالازهر
بهایرانستیزی

اسنادافشاشدۀوزارتامورخارجهعربستانسعودی،نشانمیدهد
کهدلیلتوجهعربســتانبهالازهرآناستکهمیخواهدقطعرابطهمیان
الازهر،درجایگاهبزرگترینمؤسسهاهلسنتدرجهانعرب،باشیعیان
بهویژه»ایران«ادامهیابدوتلاشبرخیازشیوخالازهرمانندمرحوم»محمود

شلتوت«برایکاستنازاختلافمیاندوطرفباشکستمواجهشود.
پایگاه اینترنتی »ساسه پست« مصر گزارش داد که مجموعه دیگری از اسناد افشا 
شده حاکی است »احمد القطان« سفیر عربستان در قاهره همواره با نمایندگان الازهر، 
به ویژه شیخ آن و عده ای از شخصیت های اسلامی در تماس است و برای هماهنگی با 

آنان به منظور مقابله با آنچه »ترویج تشیع در مصر« می نامد، تلاش می کند. 
این مســئله، محتوای یکی از نامه های افشا شده از ســوی وزارت امور خارجه 
عربستان درباره حمایت غیرمستقیم عربستان سعودی از نشست مطبوعاتی »محمد 
حسان«، از مبلّغان سلفی، را تأیید می کند که بر اساس آن قرار شد طرحی زیر نظر 
الازهر برای مقابله با تشــیع اجرا شــود. »انور عشقی«، ژنرال سابق سعودی و رئیس 
مرکز پژوهش های سیاســی و راهبردی الشرق در ادعاهای خود علیه ایران و مذهب 
تشیع، گفت: »عربستان سعودی به خوبی اهمیت الازهر را برای مقابله با خطر تشیع 
درک می کند و می داند که باید این نقش در آینده، متناســب با افزایش خطر ایران، 

گسترش یابد.«

تمدنسیاسی
غربدرآستانه
فروپاشی

خارجشدنانگلیسازاتحادیهاروپاتمدنسیاسیغربرادرآستانه
فروپاشیقراردادهاســتواینموضوعفرصتیتاریخیبرایایراناعلام

شدهاست.
گاردین نوشت: »در تهران، حمید ابوطالبی، دستیار سیاسی رئیس جمهور ایران، 
حسن روحانی در پیامی در توئیتر گفت، خروج انگلیس »فرصتی تاریخی« برای ایران 
به وجود آورده اســت. سردار مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ایــران، هم گفت؛ »اتحادیه اروپا مهره ای در دســتان آمریکا اســت.« جزایری افزود: 
»انگلیس باید بهای ســال ها استعمار و جنایاتی که علیه بشریت کرده را بپردازد.« او 
گفت: » این هزینه استقلال خواهی اسکاتلند و بخش های دیگر انگلیس از این کشور 
خواهد بود. مردم ایرلند، اســکاتلند و بخش های دیگر حق آن را دارند تا از حاکمیت 
اســتبدادی پادشاهی به اصطلاح بریتانیای کبیر بیرون بیایند.« دونالد تاسک، رئیس 
شورای اروپا هشدار داده است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند به طور جدی 
تمدن سیاسی غرب را تهدید کند. کشورهایی در اتحادیه اروپا وجود دارند که در اوضاع 
کنونی گزینه بالقوه ای برای خروج از این اتحادیه پس از اقدام تاریخی بریتانیا به شمار 
می روند. دومینوی اتحادیه اروپا سایر کشورهای دیگر مانند فرانسه، یونان، اسکاتلند، 
مجارستان، هلند، دانمارک را نیز در بر می گیرد. گفتنی است 61 درصد از فرانسوی ها 

دیدگاه مثبت و امیدوار کننده ای نسبت به اتحادیه اروپا ندارند. 

خاماندیشی
بهخامفروشی
منتهیمیشود

ازمنظراقتصادمقاومتیمهمترینعلتنابسامانیهایاقتصادیموجود
چیزیجزخامفروشــینبودهاست.منطقاًنتیجهخامفروشی،خاماندیشی

است.
دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 
گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد؛ دسته اول- 
مقاوم ســازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل های ساختاری در اقتصادی 
است که هم اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات 
بی رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را به خوبی احساس 
می کنیم. دسته دوم- مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر بحران هایی است که ریشه در 
اقتصاد ملی دارند؛ اما فعلًا پنهانند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر می شــوند، مانند 
بحران آب، بحران انرژی، بحران محیط زیست. دسته سوم- مقاوم سازی اقتصاد ملی 
در برابر اختلال ها و عدم تعادل هایی است که معمولاً ریشه در فرآیند رشد اقتصادی 
دارند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین 
حاصل نداشتن توازن توسعه منطقه ای  هستند. دسته چهارم- مقاوم سازی اقتصاد ملی 
در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت هایی اســت که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی 
ایران با منافع آنها در تضاد است. وی افزود: اگر کسی فکر می کند که با واردات کالاها 

و خدمات می توان رفاه اقتصادی را تأمین کرد خام اندیش است. 

سردارسلیمانی،
مجریسیاستهای
نظاماست

مشــاورعالیفرماندهنیرویقدسســپاهبااشارهبهحضور
مستشاریسردارسلیمانیدرعراقگفت:سردارسلیمانی،مجری
سیاســتها،کمکهاوحمایتهاینظامجمهوریاسلامیایراناز
دولتوملتعراقاستودرمقابلجبههتکفیریهابهمردمعراق

کمکمیکندوکسیمنکراینمسئلهنیست.
ســردار مسجدی گفت: در خانه های بسیاری از عراقی ها در کنار عکس 
علما، عکس حاج قاسم سلیمانی نیز مشاهده می شود و این نشان دهنده علاقه 
آنها به ایشــان است. نگاه آنها این اســت که سردار سلیمانی در جایگاه یک 
فرمانده عالی از طرف جمهوری اسلامی ایران پشتیبان آنها است. مردم عراق 
می دانند که حاج قاســم سلیمانی تابع تصمیمات در ایران است و ایشان این 
تصمیمات را نمایندگی می کنند. وی افزود: من پیش بینی ام این است که در 
آینده  نزدیک داعش از عراق پاک ســازی خواهد شــد، ولی در سوریه ممکن 
است زمان بیشتری لازم داشته باشد؛ چراکه جریانات تکفیری در آن کشور 
زمین گیرتر شــده اند و جبهه آنها کمی پیچیده تر اســت، اما روند ضعف آنها 
ادامــه پیدا خواهد کرد. اگر در یک جمع بندی کلی بخواهم بگویم مطمئنم 
به فضل الهی این روند به نفع جبهه حق، دولت و ملت عراق و ســوریه و با 

شکست جریان تکفیر و حامیان آن پیش خواهد رفت. 

شنیدههای
غسانبنجدو
ازامامخامنهای

»غســانبنجدو«مدیرتونسیالاصلشــبکهماهوارهایوبینالمللی
»المیادین«درمصاحبهایشــخصیترهبرمعظمانقلابوسردارسلیمانیرا
تبیینکردوگفت:رهبرجمهوریاســلامیایرانموضعاستراتژیکینسبت

بهمنطقهدارند.
 من از سیاســتمداران مختلف عربی و اروپایی در خصوص کاریزمای ایشــان زیاد 
شــنیده ام. من اخیراً در روســیه بودم و در آنجا جمله ای از پوتین برایم نقل شد که مرا 
شگفت زده کرد. یکی از نزدیکان پوتین از نظر رئیس جمهور روسیه درباره آیت الله خامنه ای 
برای من سخن گفت. پوتین عقیده دارد ایشان- رهبر معظم انقلاب- یک شخصیت جهانی 
است. پوتین در وصف آیت الله  العظمی خامنه ای گفته است: ایشان فقط رهبر ایران نیستند؛ 
بلکه یکی از تصمیم گیران بین المللی هستند. وی در ادامه افزود: پیام قاسم سلیمانی پیامی 
جدی است. ما سخنان سردار قاسم سلیمانی را بسیار جدی تلقی می کنیم. نه تنها ما، بلکه 
دیپلمات ها و غربی ها به صورتی جدی سخنان قاسم سلیمانی را رصد می کنند. بگذارید 
یک نمونه برای تان بگویم؛ من یک بار در واشــنگتن کلامی شنیدم و بسیار شگفت زده 
شدم. پنج سال پیش یک مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا به من گفت: آیا می دانی 
اگر قاسم سلیمانی نبود، نیروهای آمریکایی به سلامت از عراق خارج نمی شدند؛ اگرچه 
آمریکا با دولت نوری المالکی در این باره قراردادی بست؛ اما عقب نشینی آمریکا از عراق 

با ضمانت و امان نامه قاسم سلیمانی صورت گرفت. 

شوک
نیرویدریاییسپاه
بهارتشآمریکا

دستگیریتفنگداراننیرویدریاییآمریکابهدستفرزندانشجاع
کشورمان،آمریکارادریکشوکنظامیفروبردهکهپیامدهایآنادامه
داردوبرایبیرونآمدنازاینشوکدستبهاقداماتمتعددیزدهاست.

 در این راســتا مقامات آمریکایی ابتــدا به عذرخواهی وزیر خارجه آمریکا و 
ســکوت اوباما در این باره پرداختند و اکنون به اخراج نیروهای نظامی دســتگیر 
شــده روی آورده اند، تا جایی که نیروی دریایی ایالات متحده دومین افسر را نیز 
برکنار کرد. آسوشــیتدپرس نوشته است، رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی 
آمریــکا با برکناری فرمانده گروه ضربــت 56 از مقام خود، او را به بخش دیگری 
منتقل کرده است. این دومین برکناری بعد از ماجرای بازداشت موقت تفنگداران 
آمریکایی از ســوی ایران است. اردیبهشت امسال نیروی دریایی آمریکا، فرمانده 
ده تفنگدار آمریکایی را که دی ماه گذشــته پس از ورود به حریم ایران در خلیج 
فارس برای 15 ســاعت بازداشت شدند، از سمت خود عزل کرد. در بیانیه ای که 
نیروی دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا منتشر کرد، آمده؛ این نیرو اعتماد خود 
به فرمانده »اریک راش« را از دست داده است. وی مسئول آمادگی و آموزش بیش 
از 4۰۰ ملوان، از جمله ده ملوان بازداشت شده به دست سپاه پاسداران ایران بود. 
آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام رسمی آمریکا نوشت، درباره هفت نفر دیگر در 

هفته آینده تصمیم گیری شود. 

ژستاپوزیسیونی
آقایرئیس!

مجموعه موضع گیری های تازه 
سخنگوی دولت در مقام »منتقد« و 
»اپوزیســیون« حقو ق های نجومی، 
در حالی مطرح می شــود که خود 
نوبخت، اصلی ترین چهره ای است که 
باید به واسطه پرداخت حقوق های 
نجومی به گروهی از مدیران نهادهای 
دولتی و وابســته به دولت پاسخگو 
باشــد؛ اما گویا قاعــده بازی تغییر 
کرده اســت! به راســتی، اگر این 
فیش های حقوقی با هر انگیزه ای، سر 
از رسانه ها در نمی آورد و دومینوی 
افشــای حقوق مدیران ارشــد رخ 
نمــی داد، آیا این پیگیری ها صورت 
پرداخت ها  روال  یــا  می پذیرفــت 
که در سه ســال دولت یازدهم نیز 
همچون دولت دهم استمرار داشته، 
همچنان برقرار می ماند؟ در صورت 
افشا نشــدن این وقایع، آیا اراده ای 
برای توقف این روند غلط پرداخت 
حقوق وجود داشت؟ بنابراین، ژست 
»اپوزیسیونی« سخنگوی دولت در 
برخورد با حقوق های نجومی خریدار 
نــدارد و اگر مقصرانی در این ماجرا 
باشــند، آقای رئیس سازمان برنامه 
و بودجه حتمــاً یکی از اصلی ترین 

آنهاست.

نظررهبریدربارهلایک
رهبر معظم انقلاب اسلامی در 
شب میلاد کریم اهل  بیت حضرت 
امام حســن مجتبی)ع( در دیدار با 
جمعی از اهالی فرهنگ، اســتادان 

شعر و ادب فارسی و شاعران جوان 
و پیشکســوت کشــور و تعــدادی 
از شــاعران کشــورهای پاکستان، 
هندوستان و افغانســتان فرمودند: 
»شعر را باید ارتقا بخشید؛ تشخیص 
ارتقای شــعر هم بــا صاحب نظران 
شعری است. من شنیده ام که حالا 
بعضی ها شعر را در این فضای مجازی 
که خیلی رایج شده منتشر می کنند، 
مثلًاً یک نفری یک چیزی نوشــته، 
ارزش نــدارد، آن وقــت مثلًاً فرض 
کنید که نسبت به این شعر چند هزار 
نفر لایک می کنند؛ آن لایک ارزش 
ندارد؛ آنچه به شاعر و به شعر ارزش 
می دهد نظر صاحب نظر است؛ کسی 
که اهل شعر باشد و بفهمد شعر یعنی 
چه، اصلًاً شعر خوب یعنی چه، شعر 
بد یعنی چه؛ یعنی آنها ملاک خوبیِ 
شعر نیســت. به  هر حال در ارتقای 

شعر باید کوشید.«

گلایههاوسخنان
حاجمحمودکریمی

حــاج محمود کریمــی مداح 
به شایعاتی  اشــاره  با  اهل بیت)ع( 
کــه درباره وی منتشــر شــده، با 
تشــریح بیماری خود گفت: »واقعاً 
پرده گوش من پاره شــد و دو سال 
طول کشــید تا اینکه عفونت پرده 
گوشــم به جمجمه ام سرایت کرد 
و پزشــکان هم گفته اند که عفونت 
اســت.« وی  جمجمــه خطرناک 
ادامه داد: »به این نتیجه رسیدم که 
امام حسین)ع( صدای شاد را از من 
گرفته و من دیگر باید روضه بخوانم 

و دیگر ســرود آن چنانی نمی توانم 
بخوانم. در این دو ماهی که مداحی 
نکردم، بسیاری از دوستان هم به من 
لطف داشتند و نگران بنده بودند. اما 
می خواهــم بگویم در این دو ماهه، 
یعنی از نیمه رجب تا نیمه رمضان 
که مداحی نکردم فکر کردم پس از 
این 16، 17 سالی  که حدود 1۳۰۰ 
ساعت نفس زده ام، واقعاً اگر از یک 
نفر از همین جمع بخواهیم که بلند 
شــود و پنج دقیقه دربــاره ولایت 
امیرالمؤمنین)ع(، امامت و مهدویت 
حــرف بزند، شــاید نتواند. چرا که 
موقع سخنرانی بی توجهند. اگر منبر 
روی شما تأثیر نگذارد که خواندن 
من بی فایده اســت. ایراد از من هم 
بوده است« حاج محمود کریمی با 
گلایه از عده ای که وقتی بیمار شد 
تلفن ها را کمتر کردند، اظهار داشت: 
»روزی کــه می خواندم بســیاری 
بــه داود، فرزندم زنــگ می زدند و 
ســتایش می کردند، اما وقتی بیمار 
شدم این زنگ ها کاهش پیدا کرد تا 
جایــی که به داود گفتند: اگر به تو 
احترام می گذاشتیم، چون تو فرزند 

فلانی بودی.«

ازجیبشعارندهیم!
بی شک مســئله »رقم نجومی 
دریافتی مدیران ارشــد« مهم ترین 
خبری بود که در یک ماه گذشــته 
افــکار عمومی جامعه را تحت  تأثیر 
خود قرار داد؛ مسئله ای که نخستین 
بار با انتشــار تصویر فیش حقوقی 
مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و پس 
از آن به طــور زنجیره ای دامن گیر 
فیش های حقوقی ســایر مسئولان 
دولتی نیز شــد. این افشــاگری ها 

ابتدا با مقاومت دولت روبه رو شــد 
و رئیس جمهــور در ضیافت افطار 
با استادان و پزشــکان گفت: »اگر 
لطفاًً  بدهیــم،  شــعار  می خواهیم 
از جیــب مردم شــعار ندهیم و از 
جیــب خودمان شــعار دهیم.« در 
حالــی که نشــان مســلم و عینی 
بــه غارت رفتگی جیب هــای مردم 
در این روزهــا حقوق های نجومی 
مدیران دولتی و فیش هایی اســت 
که هــر روز بر تعداد آنهــا افزوده 
می شود، متهم کردن عناصر انقلابی 
به شــعار دادن از جیب مردم بیش 
از هــر زمان دیگری ســؤال برانگیز 
است. دولت یازدهم که در عمر سه 
ســاله خود توانایی بالایی در ایجاد 
دوگانه سازی هایی برای مقابل مردم 
قــرار دادن نیروهای انقلابی از خود 
نشــان داده است، یک بار دیگر و در 
حالی کــه نارضایتی های اقتصادی 
مردم به اوج خود رســیده اســت، 
ســعی در جابه جا کردن شاکیان و 

متهمان دارد.

نگرانیرسانهسلطنتی
برایبرجام

سلیمانی  قاسم  سردار  بیانیه 
در حمایت از مردم بحرین ســبب 
نگرانی رسانه ســلطنتی انگلیس 
برای برجام شد! بی بی سی نوشت: 
بیانیه سردار ســلیمانی حمله به 
روحانی  دولت  منطقــه ای  برجام 
اســت؛ زیرا او از تغییــر رویکرد 
دولــت در منطقه بســیار ناراحت 
است. سلیمانی با این بیانیه حدود 
اختیارات منطقه ای اش را مشخص 
و اعلام کرد اجازه نخواهد داد دولت 
برجام ۲ را اجرایی کند. دولت در 

تلاش است وارد برجام ۲ شود، این 
را می توان از مذاکرات موفق ظریف 
با جان کری و وزیر خارجه آلمان 
برکناری  گفت:  بی بی سی  فهمید. 
امیر عبداللهیان، شخصیت نزدیک 
به ســپاه، برگ برنده خوبی برای 
دولت به شمار می رفت، اما بیانیه 
قاسم سلیمانی تیر خلاصی بود به 
اقدامات یک هفته گذشته ظریف 
و پشــت پایی به برجام ۲  دولت 

روحانی.

گلایههایعارف
ازامیدهاینابجا

نماینده  عــارف،  محمدرضــا 
اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی 
دهم که در دو انتخابات درون مجلس 
برای ریاســت مجلس و ریاســت 
کمیســیون آموزش موفــق نبود، 
به تازگی در دیدار شــاخه جوانان 
حــزب ندا با بیان اینکــه انتخابات 
بود،  کمیسیون ها مهندســی شده 
ناراحتی خود در این باره را این گونه 
بیــان کرد: اگر برخي کم لطفي ها از 
جانب کســاني که در ائتلاف امید 
بودند، صــورت نمي گرفت، بهتر به 
هدف خود مي رسیدیم و به همین 
دلیــل گلایه هاي جدي در این باره 
وجود دارد که در زمان مناسب مطرح 

خواهد شد.

فتوایعالمانه
ماموسـتا عبدالرحمن خدایـی، 
امام جمعه ســـنندج با اشـــاره به 
فتـوای رهبر معظم انقلاب مبنی بـر 
حــرام اعلام کـــردن اهانت بـــه 
همسـران پیامبر اسـلام)ص(، گفت: 
فتـوای عالمانـه مقام معظـم رهبـری 

در جهت تقریـب و تقویـت کننـده 
وحـــدت اسـلامی بـــود و تمجید 
جهـان اسـلام را بـه دنبال داشـته 

است.

هیجانیشدیم؟
رئیس پیشین سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور در گفت وگویی 
ادعای عجیبــی را درباره برکناری 
نجومی  حقوق هــای  که  مدیرانی 
می گرفتنــد، مطرح کرده اســت. 
حمیدرضــا برادران شــرکاء گفته 
اســت: »در اوایل پیروزی انقلاب 
اســلامی هم همین جــو هیجان 
درباره حقوق برخی افراد در جامعه 
به وجود آمــد و به دنبال آن تمام 
متخصصان به کشورهای همسایه 
مهاجرت کردند و حقوق چندبرابر 
می کردند.  دریافــت  هم  بیشــتر 
بنابراین، نکند در این شــرایط کار 
شتاب زده ای انجام دهیم و مجموعه 
دولت را از افراد کارآمد تهی کنیم.« 
وی هچنیــن تأکید کرده اســت 
»مشــکل بیکاری و فقر و شکاف 
طبقاتی با رفتن این افراد از دولت 

حل نمی شود.« 

دستگیریتجزیهطلبان
دادگســتری  کل  رئیــس 
آذربایجان شــرقی از دســتگیری 
باند جاسوسی گروهک تجزیه طلب 
در تبریز خبر داد. حجت الاســلام 
حکمتعلی مظفــری گفت: اعضای 
این باند شش نفره جاسوسی موسوم 
به »گامو« اســناد طبقه بندی شده 
نظامــی و اقتصــادی را جمع آوری 
می کردند و در اختیار دشمنان نظام 

قرار می دادند.

محمدرضامرادی
ســرانجام رژیم آل خلیفه با اقدام علیه رهبر شیعیان بحرین زمینه مبارزه 
مسلحانه مردم این کشور را فراهم کرد؛ چراکه در پنج سال گذشته انقلابیون 
بحرینی سعی داشتند تنها با برگزاری تجمعات و به صورت کاملًا مسالمت آمیز 
در راســتای تحقق اهداف خود بکوشند؛ اما گویا آل خلیفه مبارزه غیرمسلحانه 
مردم بحرین را نشانه ضعف آنها دانسته و شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این 
کشور را سلب تابعیت کرده است. بحرین از بهمن سال 1۳89 صحنه برگزاری 
اعتراضات خیابانی مردم اســت؛ مردمی که خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و 
آزادی زندانیان سیاسی هستند. مردم بحرین برخلاف دیگر انقلاب های منطقه، 
سلاح به دست نگرفته و به خشونت روی نیاورده اند. اما پاسخ رژیم آل خلیفه به 
این انقلاب و رفتار صلح آمیز دستگیری و انحلال بوده است و مردم بحرین به 
هیچ یک از حقوق خود دســت نیافته اند. در چند هفته اخیر آل خلیفه اقدامات 
خود علیه انقلابیون بحرین را شدت بخشیده است اقداماتی چون؛ رژیم بحرین 
در این هفته ها »نبیل رجب« رئیس انجمن حقوق بشــر بحرین را بازداشــت 
کرده، دفاتر جمعیت وفاق ملی اســلامی را به همراه دو جمعیت اسلامی دیگر 
تعطیل کرده، از سفر شماری از فعالان حقوق بشری به خارج از کشور ممانعت 
به عمل آورده و تعدادی از علمای دینی شــیعه را به حضور فراخوانده اســت. 
این امر علاوه بر موارد دیگر نقض حقوق بشــر است که اکثراً علیه شهروندان 
شــیعه اعمال می شود. اما اوج اقدامات آل خلیفه سلب تابعیت از »شیخ عیسی 
قاسم« رهبر معنوی انقلاب بحرین است که به اتهام فرقه گرایی صورت گرفت. 
کارشناسان این تصمیم آل خلیفه را احمقانه ارزیابی کرده اند؛ چراکه شیخ عیسی 
قاسم از یک خانواده قدیمی بحرینی است که حتی از خاندان قطری تبار حاکم 
نیز اصالت بیشــتری در این جزیره شیعه نشین دارد و سلب تابعیت شیخ قاسم 
حامل این پیام به شهروندان حقیقی بحرین است که آنها نیز باید سرزمین آبا 
و اجدادی  خود را ترک کنند. اما این اقدام احمقانه آل خلیفه چه پیامدهایی را 

به دنبال خواهد داشت؟
مردم بحرین در پنج سال گذشته به دنبال خواسته های مشروع خود بودند 
و در این مســیر سعی داشتند از سلاح و خشونت استفاده نکنند. به طور کلی 
می توان مجموعه مطالبات مردم بحرین، به ویژه شــیعیان این کشور از رژیم 

آل خلیفه را در موارد زیر خلاصه کرد: 
1ـ تدوین قانون اساسی جدید که به موجب آن تمامی مذاهب در بحرین 

از حقوق یکسان برخوردار باشند.
۲ـ برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت کاملًا دموکراتیک.

۳ـ آزادی تمامی زندانیان سیاسی که تنها به دنبال اعلام مخالفت خود با 
رژیم حاکم بازداشت شده اند.

4ـ برگزاری انتخابات دموکراتیک در کشور، به طوری که قدرت در کشور 
به یک خاندان خاص )رژیم آل خلیفه( محدود نباشد.

پس از پنج سال مردم بحرین به هیچ یک از خواسته های خود نرسیده اند؛ 
اما به دلیل اعتقادات خاص رهبران شــیعه بحرین، مردم همچنان به صورت 
مسالمت آمیز به دنبال تحقق اهداف خود بودند. سلب تابعیت از رهبر شیعیان 
این کشور می تواند به معنای پایان این نوع روش مبارزه باشد. در بحرین کسی 
که ســلب تابعیت می شود از تمام حقوق شهروندی محروم می شود و باید در 
اســرع وقت کشور را ترک کند. سلب تابعیت یکی از عجایب روزگار است که 
تنها بحرین آن را در پیش گرفته است. به همین دلیل باید شاهد تغییر رویکرد 
و روش مبارزاتی در بحرین بود. مبارزه سخت می تواند جایگزین روش کنونی 
انقلابیون شود. در واقع مردم بحرین نیازمند انتفاضه ای علیه آل خلیفه هستند؛ 
انتفاضه ای که باید با تأسی از مردم فلسطین شکل دهند و تا رسیدن به اهداف 
خــود به آن ادامه دهند. اکنون باید منتظــر خیزش مردم بحرین بود که این 
بار احتمالاً مرحله جدید مبارزه آنها به شکلی خشونت آمیز شروع خواهد شد.

انتفاضهبحرین

 

یادداشت

لغوتابعیتابزاررژیمآلخلیفهبرایفتنهانگیزی
محمدرضابلوردی

از سال ۲۰11 و با شروع تحولات در کشورهای عربی،  مردم بحرین نیز در 
اعتراض به وضعیت سیاســی و اجتماعی حاکم بر این کشور دست به اعتراض 
زده و خواستار احقاق خود شدند؛ اما واکنش رژیم آل خلیفه سرکوب شدید این 
اعتراضات بوده و نتیجه آن شــهادت و زندانی شدن جمع بسیاری از معارضان 
و مخالفان این رژیم بوده اســت. رژیم حاکم در بحرین به تازگی سیاســتی در 
پیش گرفته، تأکید بیشتر روی موضوع لغو تابعیت معارضان سیاسی است که با 
بهانه های مختلفی صورت می گیرد و طبق اعلام سازمان ملل متحد در سال های 
اخیر ۲5۰ نفر از شهروندان بحرینی لغو تابعیت شده اند. آخرین اقدامی که در 
این زمینه صورت گرفته، لغو تابعیت آیت الله شیخ عیســی قاسم، مرجع دینی 
شــیعیان این کشور بوده اســت که با بهانه اقدام آیت الله قاسم در جهت دامن 
زدن به فرقه گرایی افراطی در این کشــور صورت گرفته اســت که بدون شک 

پیامدهایی برای آل خلیفه در بر خواهد داشت. 
در اوضاع کنونی به نظر می رسد، رژیم بحرین تصمیم گرفته است با شدت 
بخشیدن به اقدامات خود علیه معارضان و اقداماتی، مانند صدور حکم 9 سال 
زندان برای شیخ علی سلمان، رئیس جمعیت الوفاق، تعطیل کردن تشکل های 
اسلامی »التوعیه«،  «الرساله الاســلامیه« و »الوفاق«،  بازداشت دوباره »نبیل 
رجب« فعال بحرینی حقوق بشــر،  جلوگیری از سفر فعالان حقوق بشر و نیز 
صدور حکم اعدام برای برخی از معارضان، اوضاع را در این کشور بیش از پیش 
سخت تر و بحرانی تر کند. این در حالی است که تحولات بحرین در مقایسه با 
تمام کشورهای عربی که شاهد این دست تحولات بودند،  مسالمت آمیز تر بود. 
مقامات بحرینی با اقدام اخیر خود نشــان دادنــد، تصمیم گرفته اند در 
برخورد با مخالفان خود همان راهی را بروند که پیش از این عربستان سعودی 
رفته بود؛ عربستان سعودی با اعدام شیخ باقر نمرالنمر او را ترور فیزیکی کرد و 
اکنون آل خلیفه به شیوه ای متفاوت به دنبال حذف آیت الله عیسی قاسم است. 

سعودی ها همچنین از تصمیمی که در بحرین گرفته شده، استقبال کرده اند.
به نظر می رســد، دولت بحرین در مســیری گام برمی دارد که پایان آن 
پرتگاهــی خطرناک برای این رژیم اســت؛  چرا که به محض اعلام لغو تابعیت 
شیخ قاســم صدها نفر از مردم بحرین ضمن اعلام همبســتگی خود با مرجع 
دینی خود در مقابل منزل این روحانی در منطقه دراز تجمع کرده و شعارهایی 
را علیه اقدام آل خلیفه ســر دادند. از همین رو انتظار می رود در روزهای آینده 
اوضاع در این کشور متشنج شود؛  زیرا لازمه این لغو تابعیت، اخراج شیخ عیسی 
قاسم از کشور است که می تواند به تقابل شدید بین معارضان و حکومت منجر 
شود. همچنان که ائتلاف جوانان 14 فوریه با صدور بیانیه ای از مردم خواسته 
است همبستگی و مساعدت خود را نشان دهند و تأکید کرده است در چنین 

شرایطی نشستن در خانه ها جایز نیست.

یادداشت



فراسوتحلیل یک

عربستان به رغم دیکتاتور حاکم بر آن از درون با انشعاب ها و چالش های بسیاری 
مواجه اســت. محمدبن ســلمان پس از مرگ ملک عبدالله در حالی به مقام پادشاهی 
سعودی رسید که از همان ابتدا به دنبال انحصار قدرت بود که نتیجه آن نیز فروپاشی 
ســاختار سنتی حاکم بر خاندان سعودی بود. وی در ابتدا به سمت جانشین ولیعهد 
و ســپس وزیر جنگ سعودی منصوب شد. در گام بعدی بن سلمان محور رایزنی های 
سیاست خارجی و تحرکات منطقه ای سعودی شد که نمود آن را در برافروختن آتش 
جنگ یمن و تعاملات نظامی عربســتان با غرب و کشورهای عربی می توان مشاهده 
کرد. در گام بعدی اقتصاد عربستان به وی واگذار شد که طرح ۲۰۳۰ یا همان طرح 
گشایش اقتصادی اساس آن را تشکیل می داد. بن سلمان در حوزه نظامی به یک رکن 
اصلی مبدل شد، چنانکه وی به سمت نماینده سعودی در تشکیل ارتش واحد عربی 
در اتحادیه عرب معرفی و در گام بعدی به عنوان مؤســس ائتلاف به اصطلاح اسلامی 
مبارزه با تروریســم با ۳5 کشور منصوب شد. پادشاه سعودی در حالی تلاش کرده تا 

ساختار قدرت انحصاری را بر عربستان حاکم و سایران را از صحنه حذف کند که یک 
نکته بســیار مهم در سیاســت خارجی سعودی که نقش بن سلمان نیز در آن پررنگ 
است، مشاهده می شود و آن تلاش برای القای داشتن متحدان بسیار در صحنه جهانی 
است. سند ادعایی آنها نیز مشارکت این کشورها در جنگ یمن و نیز موضع گیری در 
برابر کشورها و مسائلی است که عربستان طراح آنان بوده است. برای نمونه در اقدامات 
سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب نیز 
موضع ضد ایرانی دارند و در تحریم علیه حزب الله آنها به حمایت از تحریم ها پرداخته اند. 
سران سعودی در حالی همچنان بر این ادعاها و همگرایی ها اصرار دارند که سیر 
تحولات نشان دهنده حقیقتی دیگر است و آن نگاه ابزاری کشورها به سعودی است. 
در این عرصه چند نمونه را می توان نام برد. امارات از اعضای شــورای همکاری خلیج 
فارس اســت که ادعای همگرایی گسترده به سعودی را می کرد و با این ادعا در یمن 
حاضر شد. این ادعا زمان زیادی دوام نیاورد و در نهایت امارات خروج از یمن را اعلام 
کرد و سعودی را تنها گذاشت. این اقدام در حالی صورت گرفت که می توان دو نکته 

محوری درباره آن متصور شد. اول آنکه؛ امارات تا زمانی کنار سعودی بوده که فشارهای 
جهانی مبنی بر محکومیت جنایت آن در یمن افزایش نیافته بود. به عبارتی، امارات از 
ترس قرار گرفتن در لیست سیاه از همگرایی با سعودی دوری کرد و او را در میانه راه 
تنها گذاشت. دوم آنکه؛ هدف امارات از جنگ یمن نه کمک به سعودی، بلکه اهداف 
اقتصادی و نظامی بود. از یک سو به بهانه جنگ خرید های تسلیحاتی خود را افزایش 
داد و از ســوی دیگر با بمباران عدن به مثابــه تهدید اقتصادی برای مراکز اقتصادی 
امــارات، یک رقیب اقتصادی را از میدان بــه در کرده و پس از پایان این طرح اعلام 
خروج از جنگ کرد. به عبارتی، امارات نه به دنبال کمک به ســعودی، بلکه به دنبال 

استفاده ابزاری از آن برای رسیدن به منافع خود بود و در نهایت نیز آن را رها کرد.
 نمود دیگر این وضعیت را در رفتارهای مصر در قبال سعودی می توان مشاهده 
کرد. مصر در دوران السیسی بارها خود را همسو با سعودی دانسته و از دو طرح بزرگ 
ســعودی، یعنی اقدام نظامی در یمن و نیز تشــکیل ارتش واحد عربی اعلام حمایت 
داشته است. پس از گذشت ماه ها از این ادعاها مسجل شده که مصر نگاه واحدی به 
ســعودی ندارد و به دنبال امتیازگیری اقتصادی به بهانه همکاری بوده و در این راه 
نیز میلیاردها دلار از سعودی دریافت کرده است. مصر سرانجام از حضور گسترده در 
جنگ یمن خودداری کرد، همســویی علیه سوریه را اجرا نکرد و در نهایت نیز ارتش 

واحد عربی به سبک سعودی ایجاد نشد. 
نمــود دیگر نگاه ابزاری به ســعودی را در رفتارهای مقامات آمریکایی می توان 
مشــاهده کرد. در حالی ســران آمریکا از دلارهای نفتی و البته خرید های تسلیحاتی 
ســعودی درآمدهای کلانی داشته اند و از بحران سازی منطقه ای آن برای اهداف خود 
بهره گرفته اند که در نهایت برای منافع شــخصی خود به سیاست انتقادی از سعودی 
روی آورده اند. نمود عینی آن رفتارهای هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ســابق آمریکا 
و نامزد دموکرات ها برای انتخابات آتی آمریکاســت. در حالی که حزب وی به ریاست 
جمهوری اوباما درآمدهای بســیاری از سعودی کسب کرده و اهداف منطقه ای خود 
را با نقاب ســعودی پیگیری کرده اند و خود نیز کمک هزینه های انتخاباتی بسیاری از 
سعودی دریافت کرده، اما سیاست انتقاد از سعودی را در پیش گرفته است. هیلاری 
پس از حادثه تیراندازی اورلاندو به سعودی ها در باب حمایت مالی از تروریسم هشدار 
داد. البته، به لیست سوءاستفاده کنندگان از سعودی سایر متحدانش چون پاکستان، 
ســودان، جیبوتی و... را نیز باید افزود که تا زمــان دریافت کمک های مالی در کنار 

سعودی بوده و پس از آن راه خود را جدا کرده اند.
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که هر چند سعودی ادعا دارد که توانسته 
ائتلاف های بسیاری ایجاد کند؛ اما در عمل همان متحدان ادعایی به چشم یک ابزار به 
سعودی نگاه کرده و در نهایت پس از تأمین خواسته های خود سعودی را تنها گذاشته 
و از آن دوری جســته اند. به عبارتی، سعودی که به دنبال استفاده ابزاری از کشورها 
برای رســیدن به اهدافش بود خود مورد سوءاستفاده کشورهای به اصطلاح متحدش 
قرار گرفت و در نهایت نیز رها شد، به عبارتی، سعودیِ چاه کن برای دیگران خود در 

قعر چاه قرار گرفت.

پنجرهتحلیل یک

غرب آسیا با محوریت سوریه و عراق در حالی دورانی بس حساس را سپری را می کند 
که یک نکته مهم در آن مشاهده می شود و آن تحرکات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و 
البته ارتجاع عربی و صهیونیست ها برای تکرار سوء استفاده از کردها به منظور تأمین منافع 
خود است. آنها شعار رهاسازی و دادن استقلال را سر می دهند، اما در عمل به دنبال به اسارت 

گرفتن و بردگی کردها به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهداف شان هستند. 
برای نمونه مســعود بارزانی در ســخنانی می گوید عراق عملًاً تقسیم شده است و نوع 
قومیت ها مرزهای این کشور را تعیین و ترسیم کرده است. همچنین مسرور بارزانی، رئیس 
سازمان اطلاعات دولت منطقه ای کردستان عراق با توصیف عراق به یک کشور شکست خورده، 
خواهان »جدایی دوســتانه کردستان از بغداد« شد. این مواضع در حالی مطرح شده که در 
ســخنان قابل تأمل »ایوب کارا« معاون وزیر همکاری های منطقه ای رژیم صهیونیســتی در 
گفت وگو با پایگاه خبری »روداو« از دیدارهایش در پاریس با محوریت مسئله کردها و تحولات 
منطقه ای خبر داد. از سوی دیگر مقامات برخی کشورهای اروپایی و آمریکا از استقلال اقلیم 

اعلام حمایت و بر تقویت توان نظامی آن نیز تأکید کرده اند. 
در حوزه کردی سوریه نیز منابع آگاه فرانسوی فاش کردند که دولت فرانسه با حمایت 
آموزشــی از کُردهای سوریه، آنها را برای تشکیل ارتشی مستقل و ایجاد اقلیم کردستان در 
مرزهای مشترک سوریه و ترکیه توانمند می سازد. کردهای سوریه که در ماه مارس در مناطق 
تحت سیطره خود برقراری نظام فدرال را اعلام کرده بودند در پاریس، پایتخت فرانسه دفتر 
نمایندگی افتتاح کردند. در همین حال ووتل، فرمانده عملیات ویژه آمریکا در جریان سفرش 
به سوریه با فرماندهان نیروهای دموکرات سوریه دیدار و درباره طرح نظامی  برای آغاز حمله 
به شهر رقه با آنها بحث و تبادل نظر کرد. آمریکا به بهانه مبارزه با داعش و با استناد به توافق 
محرمانه ای که در اواخر ســال ۲۰14 با کردهای ســوریه به رهبری صالح مســلم در زمینه 
امنیتی داشــتند، در صددند بر اســتان کوچک رقه مسلط شده و در منطقه مشترک رقه و 
حسکه، منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند. همزمان شبکه خبری العربیه اعلام کرد که پس از 
رسیدن ۲5۰ تفنگدار آمریکایی به پایگاه هوایی »رمیلان« در شمال شرق شهر حسکه )شمال 
شرق سوریه(، صدها قبضه سلاح و تجهیزات سنگین نیز به منطقه کردی ارسال شده است.

مجموع این رفتار محافل غربی و صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که تجربه های 
تاریخی درس های مهمی درباره رفتار آنها در قبال مناطق کردنشــین منطقه دارد. آرشــیو 
کتابخانه ریچارد نیکســون، در دهه 197۰ نامه هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا 

خطاب به سفیر ایالات متحده در تهران را منتشر کرده است.
کیسینجر در این نامه هلمز را مأمور کرده است تا درباره اعلام آمادگی ایالات متحده 
برای کمک به کرد ها با شــاه ایران گفت و گو کند. وی در عین حال تأکید می  کند که ایجاد 
حکومت خودمختار و مســتقل کرد در عراق و نوعی تقســیم بندی دائمی  این کشور، منافع 
طولانی مــدت اقتصادی را به همراه نخواهد داشــت. بارزانی کــه از دهه 196۰ با آمریکا در 
تمــاس بود، بار دیگر برای دریافت کمک علیه بغداد به آنها مراجعه کرد. آمریکایی ها کردها 
را به شورش علیه بغداد ترغیب کردند و میلیون ها دلار سلاح، پشتیبانی لجستیکی و بودجه 

مالی برای آنها تهیه کردند.
همان گونه که در نامه کیسینجر به هلمز به طور مستقیم به آن اشاره شده است، آنها 
ترجیح می دادند شورشیان فقط تا آنجا پیش بروند که برای کشیدن شیره عراق کافی باشد. 
هشت ساعت پس از آنکه عراق با شروط آمریکا و ایران )که در توافقنامه الجزایر در سال 
1975 فرمول بندی شــده بود( موافقت کرد، شاه و آمریکا کمک های خود )حتی کمک های 
غذایی( به کردهای عراق را قطع کردند و مرز ایران را بســتند و راه عقب نشــینی کردها را 
مسدود کردند. این روزها در حالی آمریکایی ها ادعای رویکرد به استقلال کردها در سوریه و 
عراق را سر می دهند که رفتار عملی آنان نشان می دهد آمریکا بار دیگر به دنبال سوء استفاده 
از کردها برای رســیدن به منافع خود در منطقه اســت و در نهایت نیز با خیانت آنها را در 

وضعیت بلاتکلیفی و سردرگمی  باقی خواهد گذاشت. 
در زمینه اهداف اصلي آمریکا در عراق و منطقه مي توان به سخنان کیسینجر درباره 
ســوریه توجه داشت. هنري کیسینجر در یک نشســت تلویزیوني نظر خود را درباره حل 
بحران سوریه این طور بیان کرد: »مسئله اصلي در سوریه اختلاف بین اقلیت ها است. اگر 
واقعاًً مي خواهیم خونریزي ها در سوریه متوقف شود، باید به دنبال نتیجه اي باشیم که در آن 
قومیت هاي مختلف در سوریه کما بیش به خودمختاري برسند. به همین علت است که من 
هیچ وقت طرفدار مداخله نظامي در سوریه نبوده ام.« هنری کیسینجر همچنین، در مقاله 
خود که در تاریخ 1۳91/۳/17 در روزنامه »واشنگتن پست« منتشر شد، نسبت به هرگونه 
دخالت یا حمله نظامی  به کشــور سوریه هشدار داد و چنین حمله ای را عامل تغییر نظام 
جهانی دانست. وی در ادامه افزود: نباید فراموش کرد که تجربه چند دهه اخیر نشان داده 
هنگامی  که حکومتی سقوط می کند، آن کشور به پناهگاهی برای تروریست ها و گروه های 
مسلح تبدیل می شود. کیسینجر در مقام یکی از تصمیم سازان در ساختار سیاست خارجی 
آمریکا بارها بر مخالفت با استقلال کردها تأکید می کند؛ چنانکه کری، وزیر خارجه آمریکا 
در سفر به اقلیم کردستان به طور رسمی با طرح استقلال مخالفت می کند. بر این اساس 
می توان گفت رویکرد غرب به کردهای عراق و ســوریه صرفاً یک بازی برای رســیدن به 
منافع شان است و در نهایت نیز آنها را در بحران رها خواهند کرد؛ طرحی که راهکار مقابله 
با آن همگرایی ملی در مبارزه با تروریســم و برقراری امنیت است که ضمن ایجاد جایگاه 

مردمی  برای آنان زمینه ساز شکست توطئه  غرب علیه کردهای سوریه و عراق می شود. 

رخنه

عبداللهعبادی

کانادا:مجازشدنمرگبهکمکپزشکان!
در اقدامی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را مغایر با اصول انسانی 
می دانند، پارلمان کانادا با قانون جنجالی مرگ به کمک پزشکان یا »مرگ خوب« 

)اتانازی( موافقت کرد.
اتانازی کمک به مرگ بیماران ناامید از بهبود است. با تصویب این قانون در 
پارلمان کانادا، این کشور از جمله کشورهای معدودی خواهد شد که به پزشکان 
اجــازه می دهد به مرگ بیماران ناامیــد از بهبودی کمک کنند. پیش از کانادا، 
کشــورهایی چون هلند، ســوئیس، آلبانی، کلمبیا و ژاپن به همراه شش ایالت 
آمریکا این اقدام را مجاز شمرده بودند. این در حالی است که اتانازی در بسیاری 
از کشــورها غیرقانونی است. بسیاری از مردم جهان این اقدام را خلاف مشیت 
الهی می دانند. نهادهای حقوق بشــر بارها درباره مرگ بیماران به وسیله آنچه 
کمک پزشکان عنوان می شود هشدار داده و آن را اقدامی علیه بشریت دانسته اند.

آلمان:تشدیداسلامهراسی
یک پژوهش دانشگاهی در آلمان نشان می دهد که تمایلات اسلام هراسی 
و نژادپرستی علیه مسلمانان در این کشور از سال ۲۰14 تاکنون افزایش زیادی 
داشته است. اطلاعات به دست آمده در پی نظرسنجی دانشگاه لایپزیک، حاکی 
از این وضعیت اســت. بر این اساس، نیمی از پرسش شوندگان به مسلمانان در 
کشورشان حس بیگانگی دارند. این در حالی است که آمار یاد شده در سال ۲۰14 
حدود 4۳ درصد ارزیابی شده بود و 4۰ درصد از افراد معتقد بودند که مسلمانان 
می توانند به آلمان مهاجرت کنند. در این نظرسنجی هم مانند نظرسنجی های 
پیشین، مردم نظر چندان خوشایندی درباره اقلیت ها نداشته اند. برای نمونه حدود 
6۰ درصد از افراد معتقدند که بیشتر افرادی که درخواست مهاجرت داده اند واقعاً 
در کشور خودشان دچار مشکل نیستند. بسیاری تأکید دارند مواضع ضد اسلامی 

دولتمردان غربی زمینه ساز تشدید اسلام هراسی در این کشورها شده است. 
فرانسه:بحرانیترشدنهرروزهوضعیتزنان

براســاس تحقیقات، در ادامه آشکار شدن وضعیت بحرانی زنان در فرانسه 
مدعی حقوق بشر، 87 درصد از زنان فرانسوی که از خدمات حمل ونقل عمومی 
اســتفاده می کنند قربانی آزار جنسی بوده اند. زنان ناگزیر شده اند برای مقابله با 
آزارهای جنســی رویه خود را تغییر دهند، به طــوری که نیمی از زنان هنگام 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی به ویژه در شب لباس های خاصی می پوشند. 
به طور کلی ۳4 درصد از زنان از وســایل حمل ونقل عمومی چشم پوشی کرده، 
از تاکسی  یا از خودروهای شخصی استفاده می کنند. همچنین بسیاری از زنان 
قربانی حملات نژادپرستانه می شــوند که بسیاری از آنان را زنان سیاه پوست و 

اقلیت های دینی از جمله مسلمانان تشکیل می دهند. 
آمریکا:آزارمعترضانبهاقداماتخشونتآمیزپلیس

آمریکا از جمله کشــورهای غربی اســت که ادعای حقوق بشر برتر را سر 
می دهد و با این ادعا نیز علیه سایر کشورها پرونده سازی می کند. آمریکا در حالی 
همچنان خود را کانون حقوق بشر در جهان معرفی می کند که در عرصه داخلی 
حتی ظرفیت شنیدن صدای انتقاد و اعتراض از سوی دولتمردانش وجود ندارد. 
برای نمونه گروه های فعال حقوق بشر در لس آنجلس اعلام کردند معترضان به 
اقدامات خشــونت بار پلیس در این شهر تحت آزار و اذیت، جاسوسی و بازرسی 
یا بازداشــت قرار می گیرند. آمارها نشــان می دهد از میان ۳8 حادثه تیراندازی 
مأموران پلیس لس آنجلس در ســال ۲۰16 نیز یک سوم افرادی که هدف گلوله 
پلیس قرار گرفته اند بیماران روانی بوده اند. در ســال های اخیر نیروهای امنیتی 
آمریکا به بهانه مبارزه با تروریســم و تشدید فضای امنیتی به سرکوب گسترده 
مردم دســت می زنند که البته تعداد بسیاری از کشته شدگان به دست پلیس را 

سیاه پوستان تشکیل می دهند. 

سرنوشتسیاهسعودیدراتحادیههایخودساخته
قاسمغفوری

بردگیدرلواینامآزادسازی،سناریویخطرناکغرب

نفوذرژیمصهیونیستیدرجهاناسلامـ۲۴

گینهاسیرسیاستهایصهیونیستها
7۱۶کند و کاو

رخدادهاپیرامونمسائلایرانوآمریکا
۴۵7 هویت

رضااشرفی

جمهوری گینه کشــوری در 
غــرب آفریقا اســت و بیش از 7۰ 
درصد از جمعیت آن را مسلمانان 
تشــکیل می دهنــد، پایتخت این 
کشور »کوناکری« نام دارد. گینه به 
دلیل داشتن معادن گوناگون همواره 
مورد طمع کشورهای استعمارگر از 
جمله فرانسه بوده است، اما پس از 
اضمحلال سلطه فرانسه بر گینه در 
دهه 196۰، این کشور مورد توجه 
سایر غارتگران بین الملل از جمله 

رژیم صهیونیستی بوده است.
حزب دموکراتیــک گینه در 
سال 1947 تأسیس شد و تا کنون 
نقش مهمی در رهبری اتحادیه های 
سیاسی  ســازمان های  و  کارگری 
جوانان این کشــور به اســتقلال 
داشته است. مبارزات این حزب به 
شناســایی خودمختاری کشور در 
ســال 1956 منجر شد و در دوم 
اکتبر 1958 گینه مستقل و پیشگام 
استقلال کشــورهای فرانسه  زبان 
جنوب صحرا شد. »احمد سکوتوره« 
توانســت طی  مبارز ملــی گینه 
سال های 1958 تا 198۳ کشور را 
رهبری کند. گرچه کوناکری جزو 
پایتخت  های پیشــگام در برقراری 
روابط با رژیم صهیونیســتی بود، 
ولی این کشــور بعدها روابط خود 
را با این رژیــم قطع کرد و احمد 
ســکوتوره تحت تأثیر اندیشه های 
افراطــی و تعصب مذهبی تا زمان 
مرگش هرگز اجازه برقراری مجدد 
روابط با رژیم صهیونیستی را نداد. 
در دوران حکومــت ۲5 ســاله 
سرهنگ »لانسا کنته«، تلاش هایی 
برای عادی سازی روابط میان دو طرف 
صورت گرفت، ولی همچنان سیاست 
و سنت ســکوتوره در قطع روابط با 
ایــن رژیم بر فضای سیاســی گینه 
حاکم بود. با درگذشت کنته زمینه 
برای کودتای افســران به فرماندهی 

ســروان »موســی دادیس کامارا« 
فراهم شد. تسلط کودتاچیان به امور 
در این کشــور فضای تــازه ای برای 
رشد مناســبات میان رژیم اشغالگر 
قدس و گینــه کوناکری ایجاد کرد، 
از ســوی دیگر شبکه تجاری ـ مالی 
صهیونیستی به ریاست ایهود اولمرت، 
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی 
نقــش مؤثری در برقراری روابط این 

رژیم با کودتاچیان گینه یافت.

 » ن میلمــا ســی  یو «
کارشــناس امنیتــی و اطلاعاتی 
نشریه صهیونیســتی  هاآرتص در 
گزارشی درباره رابطه عوامل رژیم 
صهیونیســتی و افسران کودتاچی 
در گینه کوناکری، نقش باند تجاری  
ـ مالی صهیونیســتی به ریاســت 
اولمرت را فاش کرد. میلمان اظهار 
داشــت: »این بانــد در ازای ارائه 
خدمات نظامی، امنیتی و لجستیکی 
به رژیم کودتاگــر گینه کوناکری 
امتیازات کلانی در زمینه استخراج 
و صــدور الماس، ســنگ آهن و 
بوکسیت به دســت آورده است.« 
وی در گزارش خــود اعضای این 
باند را چنین معرفی می کند: »ایهود 
اولمرت نخست وزیر سابق، شلموبن 
عامی  وزیر خارجه ســابق، نسیم 
زولای سفیر رژیم صهیونیستی در 
پاریس و مهندس عادی سازی روابط 

میان اسرائیل و منطقه غرب آفریقا، 
دانیال بنحاسی سفیر سابق اسرائیل 
در سنگال و برخی افسران بلندپایه 

ارتش رژیم صهیونیستی.«
رژیــم دیکتاتــوری کامــارا 
بــا کمک مشــاوران امنیتی رژیم 
صهیونیســتی مخالفان را سرکوب 
می کنــد و طی مدت کوتاهی اکثر 
آنها را از پــای درمی آورد. قتل عام 
مخالفــان در اکتبر و نوامبر ۲۰۰9 

نمونه هایــی از اســتبداد و نقض 
حقوق بشــر در این کشــور است. 
گارد  و  ریاســت جمهوری  گارد 
محافظان کامارا از طریق شــرکت 
 GLOBAL امنیتــی اســرائیلی
CST و شــرکت GLS )دیویــد 
تسور افسر امنیتی بازنشسته موساد 
صاحب این شرکت است.( آموزش 
قبال  در  صهیونیست ها  می بینند، 
این خدمات پولی دریافت نمی کنند؛ 
بلکــه در ازای آن امتیازات کلانی 
در زمینه اســتخراج الماس و آهن 
می گیرنــد. شــرکتBSGR  که 
صاحب آن تاجر معــروف الماس 
»بنی اشــتیمتز« بود بــه همراه 
به  دیگری  شرکت صهیونیســتی 
نام LR امتیازات مهمی در زمینه 
اســتخراج آهن از دولت کودتاگر 
دریافت می کنند، همچنین شرکت 
سلکوم گینه ـ که صاحبان اصلی آن 

صهیونیست ها هستند ـ نیز سهم 
مهمی در خدمات ارتباطات داخلی 
و ماهواره ای در گینه دارد. در اواخر 
ســال ۲۰۰9 با افزایش اعتراضات 
مردمی علیــه حکومت غیرقانونی 
کودتاچیان و محکومیت این رژیم از 
سوی سازمان های بین المللی نظیر 
ســازمان ملل، کودتاچیان در یک 
قیــام مردمی مجبور به فرار از این 
کشــور می شوند و پس از برگزاری 
یک انتخابات همگانی »آلفا کنته« 
بــه مقام ریاســت جمهوری گینه 
می رســد. رئیس جمهور جدید در 
اولین گام اکثر قراردادهای بســته 
شده با شــرکت های صهیونیستی 
را ملغی می کند و خواستار حضور 
در  بین المللی  شــرکت های  سایر 
این کشــور می شــود، در چنین 
شــرایطی که منافع شــرکت های 
صهیونیســتی در گینه به شــدت 
بــه خطر افتاده بود، با نفوذ عناصر 
وابسته به صهیونیست ها در ارتش 
گینه کودتایی علیه حکومت قانونی 
این کشور رقم می خورد، اما هرگز 
به ســرانجام نمی رســد و عوامل 
آن دســتگیر و محاکمه می شوند، 
بــا اعتراف کودتاچیان پســر ژاک 
شــیراک، رئیس جمهــور ســابق 
فرانسه نیز در این کودتا همدست 

صهیونیست ها شده بود.
بــا وجــود تمامــی اقدامات 
به  وابســته  عناصر  جنایتکارانــه 
صهیونیســت ها در این کشــور به 
علت فقر شدید و نبود منابع ارزی 
دولت گینه کماکان روابط خود را 
با رژیم صهیونیســتی حفظ کرده 
و در حــال حاضــر ســازمان ها و 
شرکت های صهیونیستی از جمله 
بین المللی  ســازمان کمک هــای 
اســرائیل ـ ماشاو ـ مشغول اجرای 
پروژه های مختلف در مناطق شهری 
و روستایی گینه کوناکری می باشند.

ایراننهدوستونهشریکمااست
خبرگزاری فارس: در ادامه دشمنی آشکار مقام های آمریکایی با جمهوری اسلامی 
ایران، »جو بایدن« معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: ایران نه دوست آمریکا و نه شریک 
این کشور است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر تأکید کرد: ایران به توافق 
هسته ای با کشورهای گروه 1+5 که تیر ماه سال گذشته امضا شد، پایبند بوده است. 

ادعاهایدوبارهمقامهایآمریکاییدربارهپارچین
خبرگزاری تســنیم: مقام های کنونی و سابق آمریکایی ادعا کردند، دولت اوباما 
به این نتیجه رســیده است که اورانیوم کشف شده سال گذشته در یک پایگاه نظامی 
ســرّی ایران احتمالاً مربوط به فعالیت های قبلی هســته ای این کشور بوده است. یک 
مقام ارشد دولت آمریکا در این باره گفت: وجود ذرات اورانیوم در آنجا احتمالاً مربوط 
به یافته های ما درباره مشارکت پارچین در برنامه تسلیحات هسته ای در گذشته بوده 
است، البته وجود اورانیوم به خودی خود نمی تواند چیزی را ثابت کند. مقام های دولت 
اوباما افزودند: کشف اورانیوم در تأسیسات پارچین، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا 
در این زمینه را تغییر نداده است که تهران تلاش های خود را برای ساخت بمب اتمی 

در سال ۲۰۰۳ میلادی متوقف کرده است.
ایرانهراسیباادعایمبارزهباپولشویی

خبرگزاری باشــگاه خبرنگاران: »مایک پامپئــو« نماینده جمهوریخواه مجلس 
نمایندگان آمریکا، در بیانیه ای از نهاد بین المللی مبارزه با پول شــویی خواست که در 
برابر ایران قاطعانه عمل کند. پامپئو در این بیانیه نوشــته است: »کارگروه اقدام مالی 
در حالی که دیگران در برابر ایران و دولت اوباما تسلیم شده اند، کماکان حقایق را در 
مسائل مناقشه انگیز بیان می کند«. »کارگروه اقدام مالی« اسفند سال گذشته با صدور 
بیانیه ای، ایران را به اهمال در »مقابله با خطرات تأمین مالی گروه های تروریســتی« 
متهم کرده و تهران را »تهدیدی برای یکپارچگی نظام مالی بین المللی« خوانده است.

مشکلاتبانکیبرایفشاربرایرانمفیداست
خبرگزاری فارس: »بارارا اسلاوین«، تحلیلگر ارشد »شورای آتلانتیک«، در تحلیلی 
درباره مشکلات بانکی فعلی در اجرای برجام، این موانع را برای فشار بر مقامات ایران به 
منظور محدود کردن آنچه به ادعای وی نقش آفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
اقتصاد ایران است، مفید خوانده است. وی به هراس شرکت ها از تجارت با ایران اشاره 
کرده و نوشته است: »این واقعیت که شرکت های خارجی روند کندی برای بازگشت به 
ایران دارند، می تواند سودمند باشد؛ زیرا مقامات ایران را برای محدود کردن نقش سپاه 

در اقتصاد و بالا بردن شفافیت در بخش بانکی تحت فشار قرار می دهد.«
تصویبمفادجدیددرزمینهتحریمهایایران

خبرگزاری تسنیم: کمیته اعتبارات سنا مفاد جدیدی را در زمینه تحریم های ایران 
تصویب کرده است. این کمیته این مفاد جدید را در قالب گزارشی همراه با لایحه بودجه 
سال مالی ۲۰17 به تصویب رسانده است. لحن جدید گنجانده شده در »طرح خدمات 
مالی و دولت عمومی در سال مالی ۲۰17« ـ به ابتکار سناتور »جان بوزمان« ـ وزارت 
خزانه داری را به »بررسی کامل تمامی موارد حذف تحریم های ایران در دو سال گذشته 
ملزم می کند.« بر اســاس مفاد پیشنهادشده، در صورتی که وزارت خزانه داری آمریکا 
تشــخیص دهد که مؤسســه ای اقدام به انجام فعالیت هایی در این زمینه کرده است، 

باید آن مؤسسه را تحریم کند یا درباره تحریم نکردن آن توضیح مکتوب ارائه دهد. 
آمریکابرتهدیدداعشوایرانمتمرکزاست

خبرگزاری ایرنا: وزیر دفاع آمریکا گفت که این کشــور در خاورمیانه ]غرب آسیا 
و شــمال آفریقا[ بر »تهدید« داعش و ایران متمرکز است. »اشتون کارتر« وزیر دفاع 
آمریکا ایران را جزء تهدیدهای پیش روی کشورش خواند و گفت: واشنگتن در خاورمیانه 
 ،)Iran & ISIS( شــروع می شود »I« تمرکزش را به دو تهدید، که حرف اول آنها با
معطوف کرده است. آمریکا با تهدید خواندن ایران، موضوع افزایش همکاری های نظامی 

با کشورهای عربی علیه ایران را مطرح کرده است.
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حسنرحیمپورازغدی،استادحوزهودانشگاه۱۳آبان
سالگذشتهدرهمایشبینالمللیافقنوباموضوعظلم
علیهسیاهانبهایرادسخنانیپرداختکهبخشهاییاز

آنرادرادامهخواهیدخواند.

سیاهانومسلمانان
ملتهایستمدیدهازسویامپریالیست

ما و شــما ملت های تحت ســتم و غارت شــده به دست 
امپریالیســم غربی به طور عام و آمریکا به طور خاص هستیم. با 
ما همان کردند که با شما رنگین پوستان به شکل مهندسی شده 
امروزی زیر پوشش های روشــنفکری و حقوق بشری می کنند. 
بزرگ ترین جنایت ها علیه ما ملت های مســلمان و غیرمسلمان 
و کثیف تریــن جنایت ها علیه شــما متأســفانه در ذیل ادبیات 

روشنفکری صورت گرفته است.
شرایط آن قدر وخیم است که دروغ های خیلی بزرگ گفته 
می شــود و به دروغ های کوچک قانع نیستند. لایحه حقوق بشر 
از حیثیت همه اعضای خانواده بشری سخن می گوید، از صلح و 
عدالت در جهان حرف می زنند. از اینکه تحقیر بشر وجدان بشری 
را برآشــفته می کند می گویند؛ امــا در همین زمان کثیف ترین 

جنایت ها را انجام می دهند.
هیچ انسانی نباید اسیر طغیان و ستم شود، اما حتی اجازه 
اعتراض داده نمی شــود؛ یعنی آزادی  بیان باشد، اما امکان بیان 
نباشد؟ درست زمانی که از برابری حقوق انسان ها و آزادی حقوق 
می گویند، برخی نمی توانند امکان زندگی اخلاقی داشته باشند 
و معلوم می شــود که عقل و وجدان شــرط نیست؛ بلکه منافع 
سرمایه دار سفیدپوست غربی شرط است. وزارت جنگ و خارجه 
آمریکا همین حرف ها را می زند، ولی داخل آمریکا با مردم خودشان 

این گونه رفتار می شود.

تاسیاهانآمادهشهادتنباشند،
حقوقخودراپسنمیگیرند

بــا ملت های مــا آن کردند که به شــما روا می دارند. چرا 
سیاهان آمریکا شورش می کنند؛ اما انقلاب نمی کنند؟ 5۰ میلیون 
سیاه پوســت در آمریکا در غلیان و جوشش هستند؛ اما چرا تنها 
یک درصد از اقتصاد آمریکا در دســت آنان است و چرا جمعیت 
ســیاهان در زندان های آمریکا این قدر زیاد است؟ چرا یک ونیم 
میلیون ســیاه در آمریکا مفقود هستند؟ چرا نمی توانند حقوق 
خــود را پس بگیرند؟ چون هنوز آماده نشــده اند قربانی بدهند. 
ملت ایران 1۰ هزار شــهید داد تا از رژیم شاه آزاد شد. مسلسل 
روی ما بســتند، اما مردم آمدند تا حکومت آمریکایی را شکست 
دادند. وقتی در خیابان های آمریکا هم روزی چند شــهید دادید 
و اگر به این حد از شــجاعت رسیدید. اگر مسلسل به روی شما 
گشــودند و خیابان ها را ترک نکردید خواهید دید که حقوق تان 

را پس می گیرید.

اعلامیه حقوق بشر مدافع منافع سرمایه دار سفیدپوست غربی 
اســت. حقوق بشر حقوق محرومان و سیاهان و اقلیت های دیگر 
نیست. آنچه به عنوان تاریخ آموزش داده می شود تاریخ و حافظه 
ســیاهان و بردگان نیست؛ حافظه ســرمایه داران است. با همان 
وقاحتی که اخبار جنایات علیه ســیاهان را سانسور می کنند، با 
همان وقاحت اخبار علیه مسلمانان سانسور می شود چون افکار 

عمومی نباید بدانند آمریکا تا چه حد جنایتکار است.

اروپاییهابهاسممتمدنسازی،
تمدنهارادرآفریقاوآمریکایلاتیننابودکردند

همان هایــی که آفریقا را تصرف کردند، چند تمدن را نابود 
کردند. در آمریکای لاتین هم شش تمدن را نابود کرده و گفتند 
که داریم وحشی ها را متمدن می کنیم. همین کار را در خاورمیانه 
هم انجام دادند و گفتند جنگ مدرنیته و سنت است. رژیم شاه 
یک انتخابات هم نداشت و ده ها هزار آمریکایی  و انگلیسی ما را 
نابود می کردند و آموزش شکنجه می دادند. این دیگر تاریخ نیست، 
اخبار روز است. اگر روزانه سیاهان را کشتند در همین چند ماه 
اخیر هزاران هزار نفر را در یمن، عراق و سوریه همان ها به خاک 
و خون کشیدند. خودشان داعش را تشکیل دادند تا انقلاب های 

اسلامی را به جنگ و خونریزی بکشند.
آمریکا طی ۳5 ســال گذشته 1۰۰ میلیون نفر به جمعیت 
خود اضافه کرده است. یکی از اهداف این اقدام این بود که سیاهان 
که قوی ترین اقلیت جامعه آمریکایی بودند و می توانستند خطری 
برای راه اندازی انقلاب باشــند به اقلیتی ضعیف تبدیل شــوند. 
خطرناک ترین و انقلابی ترین اقلیت در جامعه آمریکا، ســیاهان 

آمریکا هســتند، ولی فقط یک درصد از اقتصاد این کشــور در 
دســت آنان است و با تبعیض کنترل شده و زرورق پیچ شده آنها 

را کنار می زنند.

غربفرهنگهاواخلاقرانابودمیکند
در فیلم ها نشان می دهند سیاهان زباله های جامعه آمریکایی 

هســتند؛ امــا  آمریکایی ها با همه جا ایــن کار را می کنند. اول 
فرهنگ ها را نابود می کنند و بعد اخلاق را از بین می برند. وقتی 
کریستف کلمب با کمک ملوانان مسلمان و تجهیزات مسلمانان 
به آمریکا رفت، در سفرنامه خودش ذکر کرد که ابتدا با سکه هایی 
با ضرب عربی در ســواحل مواجه شدند. مسلمانان پیش از آنها 
به آمریــکا رفته بودند، اما هیچ کس را بــه بردگی نگرفتند و با 
ســاکنان آنجا تجارت می کردند. در سفرنامه کلمب آمده است 
وقتی ما وارد شــدیم فکر کردند میهمان هستیم و با گل و میوه 
به اســتقبال ما آمدند. مردم آمریکای لاتین با کمال میل هرچه 

داشتند به ما دادند.

با این اوصاف چه کســی وحشــی است و چه کسی انسان 
است؟ بومیان آمریکا اهل خشونت نبودند و نمی دانستند خشونت 
چیست؟ اما کلمب گفت به همین دلیل آنها می توانند خدمتکاران 
خوبی باشــند و غربی ها با یک سپاه 5۰ نفری قادر خواهند بود 
همه شــان را شکســت دهند و این طرز فکر اروپایی ـ آمریکایی 

است پس جنایت از کجا به کجا صادر شد.

جنایاتغربعلیهبومیانآفریقامانندجنایاتآمریکا
ورژیمصهیونیستیعلیهمسلماناناست

نکته دیگر درباره غرب قساوت و خشونت است. شکنجه هایی 
که علیه ما و علیه اجداد شما انجام داده اند هیچ جای دیگر انجام 
نمی گرفت. آنقدر سیاهان آفریقایی شکنجه می شدند که به طور 
دسته جمعی دست به خودکشی می زدند. نیمی از جمعیت هائیتی 
طی چند سال کشته شدند. نسل کشی واقعی در آنجا انجام گرفت. 
بومیان در مزارع خود تحت فشار قرار می گرفتند. آمریکا این گونه 
ساخته شده است. کاری که اروپاییان در آفریقا و آمریکای جنوبی 
با بومیان کردند آمریکایی ها و صهیونیست ها با ما مسلمانان انجام 
می دهند. پیش از انقلاب به ایرانیان یاد می دادند چگونه انقلابیون 

را شکنجه کنند.

غربتمدنسوزیکردنهتمدنسازی
نکته، تمدن سوزی به جای تمدن سازی است. کشف آمریکا 
مسخره است. این در واقع شروع غارت آمریکا بود. من که نمی توانم 
خانه شما را کشف کنم. سیاهان و سرخ پوستان از نظر کشاورزی 

بــه مراتب بهتر از اروپاییان بودند. تصویری که ما و شــما از هم 
داریم از سوی آمریکا ترسیم شده است. هژمونی سرمایه داری شما 
را به ما و ما را به شما معرفی می کند. آفریقایی ها که همه سیاه 
و وحشی هســتند و خاورمیانه ای  ها که همه وحشی و آدم کش 
هستند. انقلاب صنعتی در غرب در قرن 19 به وقوع پیوست؛ اما 
در قرن 16 میلادی آفریقایی ها کارخانه نساجی و کتابخانه داشتند.

غربتمدنبشررابهدروغنوشت
غربی ها تاریخ بشــر و حقوق بشر را دوباره به دروغ نوشتند. 
وقتــی اروپاییان در دو قرن 15و 16 میلادی وارد آفریقا شــدند 

خودشان نوشتند که فرهنگ آفریقا جلوتر از اروپا بود. در کشاورزی، 
صنعت نساجی، معماری و شهرسازی  آفریقایی ها جلوتر از اروپایی ها 
بودند. قوانین اروپا به نفع سرمایه داری  بود و مجازات وحشیانه نیز 
به نفع سرمایه داری صورت می گرفت؛ اما در همان زمان در آفریقا 

پیوندهای گرم مالکیت خصوصی وجود داشت، اما خشن نبود.
پدران حقوق بشــر و مدرنیته کســانی هستند که بدترین 
جنایات را به حق آفریقایی ها روا داشــتند و همین الآن هم روا 
می دارند. ادبیات مدرنیته ادبیاتی است که می گوید سیاه سزاوار 
مجازات اســت، اما این ادبیات از کجا آمده است. همین ادبیات 
علیه مســلمانان استفاده می شود، در حالی که وحشی ترین ها را 

خودشان تربیت کردند.

چراسیاهان،نژادمظلومدرآمریکاچندقرناستکه
شورشمیکنند،اماانقلابنمیکنند؟

در سفری به آمریکا در حالی که برای سوار شدن به وسایل 
نقلیه عمومی به سمت ایستگاه می رفتم، شنیدم که صدای کسی 
می آید که در سرویس بهداشتی سخنرانی می کرد. با مراجعه به 
محل دیدم جوان سیاه پوســتی است که آنجا سخنرانی می کند. 
وی فردی جدی بود و درباره حقوق سیاهان به طور جدی سخن 
می گفــت. گفت جای دیگری برای ســخنرانی ندارم. اینجا هم 
ایرادی به سخن گفتن من گرفته نمی شود. حکومت های غربی از 
آزادی می گویند، اما انسان ها و آمد و شد همه آنها تحت کنترل 
است. کمونیست ها و فاشیست ها و همه در قرون وسطی این قدر 

نظارت بر مردم نداشتند.
موسیقی هایی اعتراضی که ســیاهان علیه سرمایه داری و 
لیبرال دموکراسی می ســازند در رسانه های آنان معنایش تغییر 
می  کند و هر وقت ســیاهان خواستند انقلاب کنند کسانی نفوذ 
کردند و گفتند تن به خطر ندهیم و کشته نشویم. »ملکوم ایکس« 
گفته اســت کجا مظلومی حق خود را بدون کشته دادن گرفته 
است؟ تا روزی نیاید که کشته دهید، تا روزی هزار کشته ندهید، به 
حق خود نمی رسید. او تا مدتی پیش از ترورش به دست اف بی آی 
از انحراف سخن می گفت و آن زمان سفیدان دعوت به گفت وگو 
کردند؛ اما چــرا پیش از آن گفت وگو نکردند؟ رهبری تظاهرات 
سیاهان را نفوذی ها به دست گرفتند. جلو آمدند و گفتند سیاهان 
سرخود کار می  کنند، این نهضت را بی اثر کردند و راه پیمایی ها به 

سیرک تبدیل شد. انقلاب آغاز اما مصادره و اشغال شد.
پیام این است که اگر توانستید راه پیمایی را راه بیندازید و 
اگر گفتند به خانه های تان برگردید و به خانه های تان برنگشتید 
آنها تصمیمات دیگــری خواهند گرفت. در انقلاب ما تانک ها را 
به خیابان آوردنــد؛ اما مردم مقاومت کردند. مردم در خیابان ها 
خوابیدند و به خانه های شــان برنگشتند. جنازه های مردم را در 
گورهای دســته جمعی دفن کردند؛ اما ملت ما باز هم به خیابان 
آمدند. ملت ما ۲۰۰ هزار شــهید داد تا دوام آورد. اگر شما یک 

دویستم ما هم شهید بدهید، دوام خواهید آورد.

حقوق بشر آمریکایی، حقوق امپریالیسم غربی است

پدرانحقوقبشرومدرنیتهکسانیهستندکهبدترینجنایاترابهحقآفریقاییها
رواداشتندوهمینالآنهمروامیدارند.ادبیاتمدرنیتهادبیاتیاستکهمیگویدسیاه
سزاوارمجازاتاســت،امااینادبیاتازکجاآمدهاست؟همینادبیاتعلیهمسلمانان

استفادهمیشوددرحالیکهوحشیترینهاراخودشانتربیتکردند

آمریکاناقضسریالیحقوقبشر
علیقاسمی
پسازپیروزیانقلاباســلامی،نظامجمهوریاسلامیایرانکهدرحالتثبیتاوضاع
خودبود،باانواعتوطئههاوبهشیوههایمختلفموردهجمهقرارگرفت.شیوههاییکههمواره
دشمنانداخلیوخارجیبهسرکردگیآمریکاازآناستفادهکردند،ازجملهترور،بمبگذاری
ونادیدهگرفتنحقوقمســلممردمایرانکهبهنوعینقضحقوقبشربهشمارمیآید.مرور
تاریخانقلاباســلامینشانمیدهد،برخیازایناقداماتضدبشریازنظرزمانیدرتیرماه
اتفاقافتادهاست.ازجمله،ســوءقصدنافرجامگروهکتروریستیفرقانبهآیتاللهالعظمی
خامنهای)مدظلهالعالی(درروزششمتیرماه۱۳6۰درمسجدابوذرتهرانکهدرآنضبطصوتبمبگذاریشدهمنفجرشدو
دستراستایشانصدمهشدیدیدید.بمبگذاریدفترمرکزیحزبجمهوریاسلامیایرانکهیکروزبعد؛یعنیدرروز
هفتمتیرماه۱۳6۰اتفاقافتادودراینحادثههولناکآیتاللهدکتربهشتیو۷۲نفرازیارانایشانکهمسئولیتهایی،همچون
نمایندگیمجلس،وزارتو...رابهعهدهداشتند،بهدستمنافقینکهمنطقیجزتروروخشونتنداشتند،بهشهادترسیدند.
ترورآیتاللهصدوقی،سومینشهیدمحرابدریازدهمتیرماه۱۳6۱کههنگامترکجایگاهنمازجمعهبادهانروزهازسوی
اعضایگروهکتروریستیمنافقینبهدرجهرفیعشهادتنائلآمدوجنایتضدبشریبمبارانشیمیاییسردشتدرهفتم
تیرماهسال۱۳66ازسویرژیمبعثعراقکهدرحقیقتحامیانآندولتهاییبودندکهدرپسشعارهایفریبندهدفاعاز
حقوقبشرومبارزهباتروریسم،رژیمبعثیعراقرادرجنگتحمیلیهشتسالهبهساختوانبارسلاحهایکشتارجمعی
تشویقوحتیتجهیزکردند.اوجاینخباثتآمریکاییهادر۱۲تیرماه۱۳6۷اتفاقافتادوآنشلیکهمزماندوموشکبه
هواپیمایمسافربریایرباسشرکتهواپیماییجمهوریاسلامیایرانازطریقناوآمریکایی»وینسنس«بودکهتمامی۲۹۰
نفرمســافروخدمهآنبهشهادترسیدند؛۱۱۸نفرازاینمسافرانبیگناه،زنوکودکبودند.ازهمهدردناکترآنبودکه
ریگان،رئیسجمهوروقتآمریکابهجایعذرخواهیدراقدامیشرمآوربهفرماندهجنایتکارناووینسنسنشانافتخارداد.
بااینجنایاتســریالیکهدرهفتهدومتیرماهاتفاقافتاد،امامخامنهایدردیدارباخانوادههایشهدایهفتمتیروجمعی
ازخانوادههایشــهدابایادآوریجنایاتسلسلهوارمذکور،فرمودند:»اگرطراحاینحوادثهمسرویسهایامنیتیآمریکا
وغربنبودند،حداقلکمککنندهبودند؛حداقلتشــویقکنندهبودند.ایندشمنهارابشناسیم.بهتعبیربعضیدوستان،
خوباستاینهفتمتادوازدهمتیرراهفته»حقوقبشرآمریکایی«اعلامبکنیم.«پیگیریپیشنهادهوشمندانهرهبرمعظم
انقلابدرنامگذاریهفتهدومتیرماهبهعنوانهفته»حقوقبشرآمریکایی«ازسویسازمانهایذیربطمیتواندمقدمهای
برنمادسازیسیاستهاوافشایاقداماتضدحقوقبشریآمریکادرجهانباشد.ازاینروهفتهنامهصبحصادقباهدفتبیین
رهنمودهاومنویاترهبرمعظمانقلاببخشویژهایرابهاینموضوعاختصاصدادتاباتنویرافکارعمومیدرعملیاتیسازی
اینخواستهمعظملهگامبرداشتهباشد.آنچهدرایناوضاعکنونیضرورتدارد،ایناستکهبااقداماتاینچنینیوبهموقع
وبیدارکردنافکارعمومیاجازهندهیمآمریکاکهخودیکیازبزرگترینناقضانحقوقبشردرجهانبهشمارمیرودوناقض
سریالیحقوقبشردرقبالکشورهایجهان،بهویژهعلیهجمهوریاسلامیایراناست،درهرمقطعیکهمنافعشاقتضاکند،

ازاینموضوعبهمنزلهیکابزارسیاسیعلیهملتهایمظلوم،ازجملهایرانبهرهبرداریکند.
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پرونده ای برای حقوق بشر آمریکایی 

نقضحقوقبشردرآمریکاوبهوسیلهآمریکاییهادردنیاازهمه
کشورهابیشتراست؛امامردمدنیاوهمچنینملتایرانودولت
ایرانونظاماسلامیرابهنقضحقوقبشرمتهممیکنند!پرچم
حقوقبشرراکسانیبهدستگرفتهاندکهخودشانبزرگترین

ناقضحقوقبشرند!
۱۳۸۴/۰۱/۰۱

حسنرحیمپورازغدی



مجتبیبرزگر

جنگ ویتنام، که با نام هاي مختلفي چون؛ »جنگ آمریکا در ویتنام«، »نبرد 
ویتنام«، »دومین جنگ هند و چین« و »جنگ علیه آمریکایي ها براي نجات ملت« 
شناخته مي شود، نبردي طولاني میان نیروهاي ملي گراي ویتنام جنوبي و ایالات 

متحده بود که در ویتنام، لائوس و کامبوج رخ داد.
این جنگ در تاریخ 1 نوامبر 1955 آغاز شد و در تاریخ ۳۰ آوریل 1975 با 
سقوط سایگون پایان یافت. نیروهاي ملي گرا مي کوشیدند کشور ویتنام را تحت 

یک دولت کمونیست متحد کنند و آمریکا )با کمک ویتنام 
جنوبي( مي کوشید از گسترش کمونیسم جلوگیري کند.

ویت کنگ ها )مخفف ویتنام کنگ ســان به معناي 
کمونیســت هاي ویتنــام، همچنین معــروف به جبهه 
آزادي ســازي ملي یا NLF(، نیرویــي چریکي بود که با 
حمایت ویتنام شــمالي در برابــر ویتنام جنوبي و آمریکا 
به مبارزه پرداخت. ویت کنگ ها در دهه شصت به سرعت 
شروع به رشد کردند تا اینکه تا سال 1964 تعدادشان به 

بیش از ۳۰ هزار سرباز رسید.
براي دولت آمریکا دخالت در این جنگ راهي براي 
جلوگیري از گسترش کمونیسم به ویتنام جنوبي بود. اما 
این نبرد براي دولت ویتنام شمالي و ویت کنگ ها به مثابه 
یک جنگ مســتعمراتي بود. نخست در برابر فرانسه که 
تحت حمایت آمریکا بود به مبارزه پرداختند و سپس در 
برابر ویتنام جنوبی، که آن را دولت دست نشــانده آمریکا 

مي دانستند.
نیروهــاي آمریکایي وارد یــک جنگ جنگلي علیه 
ویت کنگ هاي مجهز شده بودند. ویت کنگ ها به شیوه هاي 
مختلفي ســربازان آمریکایي را غافلگیر مي کردند، چه با 
پنهان شــدن در کمینگاه هاي شان و حمله هاي ناگهاني و 
چه با کار گذاشتن تله هاي انفجاري یا فرار از راه یک شبکه 
پیچیده از تونل هــاي زیرزمیني. حال نیروهاي آمریکایي 
خود را در شــرایطي یافتند که حتي یافتن دشمن شــان 
هم براي شــان به معضلي تبدیل شده بود. از این رو براي 
یافتن سربازان ویت کنگ که میان بوته هاي متراکم پنهان 
مي شدند، نیروهاي آمریکایي به سراغ عامل نارنجي یا ناپالم 

)بمب هاي آتش زا( رفتند. عامل نارنجي با ریختن برگ ها یا سوزاندن آنها نواحي 
جنگلي را پاک سازي مي کردند.

سربازان آمریکایي براي اینکه مانع از مخفي شدن سربازان ویت کنگ در زیر 
شــاخ و برگ درختان و بوته ها شوند، از مواد دیفولیانت )گردي که براي ریزش 
برگ گیاهان به کار مي رود( استفاده کردند. یکي از مشهورترین این مواد »عامل 
نارنجي« نام دارد. در ســال 1969 به تنهایي 1/۰۳4/۰۰۰ هکتار از جنگل ها با 
استفاده از این عامل نابود شد. »عامل آبي« نیز یکي دیگر از مواد شیمیایي بود که 
براي نابود کردن محصولات کشاورزي و از بین بردن ذخایر غذایي ویتنام شمالي بر 
روي محصولات کشاوري اسپري مي شد. بین سال هاي 196۲ و 1969، این عامل 

بر روي 688/۰۰۰ هکتار از زمین هاي کشاورزي و به ویژه شالیزارها، پاشیده شد.

آثارمنفياستفادهازعاملنارنجيبرانسانها
عامل نارنجي و دیوکسین، به ویژه براي سلامتي انسان مضر است. آزمایش هاي 
اخیر بر روي نمونه هاي بافت انساني )خون، چربي و شیر سینه( از افراد ساکن در 
بخش هایي از ویتنام که این مواد بر آن اســپري شده است نشان  مي دهد میزان 

دیوکســین موجود در بدن این افراد نسبت به دیوکسین موجود در بدن افرادي 
که در دیگر مناطق ویتنام و نیز کشورهاي صنعتي زندگي مي کنند، بالاتر است.
از آن گذشته، به دلیل میزان بالاي دیوکسین موجود در شیر مادراني که در 
معرض این مواد قرار گرفته اند این ماده سمي به نسل بعدي نیز منتقل مي شود. 
برخي از بیماري هایي که در اثر این ماده در این افراد مشــاهده شده از این قرار 
اســت: تومور بدخیم بافت نرم، لنفوم غیر هوجگین، بیماري هوجگین، کلرآکنه، 
سرطان هاي دستگاه تنفسي، سرطان پروســتات، تومور بدخیم سلول هاي مغز 
استخوان، نوروپاتي محیطي، اسپینا بیفیدا، پورفیریا کوتانئا تاردا، زایمان زودهنگام، 

زایمان جنین مرده، نقص هاي مادرزادي و....

در طول جنگ میلیون ها ویتنامي در معرض عامل نارنجي قرار گرفتند. بر 
اســاس برخی بررسي های مقدماتي، برآورد مي شود که امروز حدود یک میلیون 
ویتنامي در اثر این ماده دچار معلولیت یا دیگر مشکلات سلامتي هستند. بنا بر 
این مطالعات حدود صدهزار نفر از این یک میلیون ویتنامي کودکاني با معلولیت ها 

و نقص هاي مادرزادي هستند.
اما باید گفت این انســان هاي آســیب دیده تنها با ناتواني ها و مشکلات 
ســلامتي فیزیکي دســت و پنجه نرم نمي کنند؛ بلکه 
ناراحتي هاي رواني نیز گریبانگیرشان است. بسیاري از 
این کودکان قادر به مدرســه رفتن و پدر و مادران شان 

قادر به کار کردن نیستند.

آثارمنفياستفادهازعاملنارنجي
برمحیطزیست

آثار ویرانگر استفاده از این ماده شیمیایي سمي بر 
روي محیط زیست همچنان ادامه دارد. میلیون ها لیتر 
عامل نارنجي به کار رفته در این جنگ به از بین رفتن 
توازن بوم شناختي، نابودي چوب ها، حیوانات وحشي و 
محصولات جنگلي منجر شده است. از بین رفتن پوشش 
جنگلي که به حفظ آب کمک مي کند ســبب سیل در 
فصل باراني و خشکسالي در فصل خشک شده و تولیدات 
کشــاورزي را تحت تأثیر قرار داده است. بدون پوشش 
گیاهي، خاک سطحي به سادگي شسته مي شود و همین 
موضوع مانع از بازســازي پوشش گیاهي از دست رفته 
خواهد شد. زمین هاي مرتفع همچنان فرسوده مي شوند 
و زمین هاي پست مملو از رسوب مي شود که همین امر 

خطر وقوع سیل را افزایش مي دهد.
در سه هزار و سیصد و شصت روستاي بخش جنوبي 
ویتنام که از این ماده شــیمیایي استفاده شد، هم اینک 
حدود هشــتصد هزار نفر از آسیب هاي مختلف جسمي 
رنــج مي برند و باید همواره تحت مراقبت هاي پزشــکي 

قرار گیرند.
از ســوي دیگر، پاکسازي ماده سمي دیوکیسن در 
خاک این کشور، معضل دیگر زندگي مردم این کشور است. یک مؤسسه غیر 
دولتي آمریکایي که در ویتنام به فعالیت مشــغول است، اعلام کرده که تنها 
پاکسازي خاک منطقه پیرامون یک پایگاه سربازان آمریکایي در شهر دانانگ، 

نیازمند یک بودجه چهارده میلیون دلاري است.
یک مطالعه صورت گرفته نشان مي دهد که مقدار دیوکسین موجود در 
خاک یکي از پایگاه هاي سابق ارتش آمریکا، سیصد تا چهار صد برابر بیش از 
حد مجاز پذیرفته شده بین المللي است. به علاوه، مشخص شده که دیوکسین 
موجــود در باران، با نفــوذ در منابع آب زیرزمیني و چاه ها، آب آشــامیدني 

شهروندان این کشور را به شدت آلوده مي کند.

مهدیسعیدی
در دوران جدید پرتغالي ها نخســتین کســانی بودند که در سال 1444 
میلادي با کشف جزیره گوره در دهانه  رودخانه سنگال وارد این جزیره شدند. 
در سال 1817 جزیره گوره تحت سیطره استعمارگران هلندي قرار گرفت و به 
یک ایستگاه بین راهي براي کشتي هاي هلندي تبدیل شد که بین ساحل طلا 
)کشــور غناي فعلي( و هند در رفت و آمد بودند. بعداًً انگلیسي ها جزیره گوره 
را از چنگ هلندي ها درآوردند و مدتي آن را در سیطره خود گرفتند، البته بار 

دیگر هلندي ها این جزیره را اشغال کردند.
سپس در عهد گسترش قدرت دریایي فرانسه جزیره گوره در سیطره آنها 
قرار گرفت. در ســال 18۰۲ نیز طبق معاهده اي صلح آمیز این جزیره به طور 
کامل به فرانسه تعلق گرفت و تا سال 196۰، یعني زمان استقلال سنگال در 

اختیار فرانسوي ها بود.
جزیره گوره به دلیل موقعیت جغرافیایي و نزدیکي به قاره آمریکا در عصر 
برده داري به مهم ترین مرکز صدور و انتقال برده تبدیل شد، به  گونه ای که طي 
مدت ۳5۰ سال حدود ۲۰ میلیون نفر از محرومان سیاه پوست آفریقا به مثابه 
برده از این جزیره راهي دنیاي نو در قاره آمریکا شدند تا به قول رئیس جمهور 

سنگال با خون خود مزارع کشورهاي مرفه تر را آبیاري کنند.
پــس از الغاي برده داري در ســال 1848، جزیره گــوره به مرکزي براي 
سیاســت هاي دریایي و تجاري قدرت هاي اشــغالگر و استعماري تبدیل شد. 
سپس به موازات کاهش نقش تجاري این جزیره، گوره به مرکزي براي گسترش 
استعمار فرانسوي و ترویج مذهب مسیحیت در غرب آفریقا و اولین مرکز جامعه 

فرانسوي غرب آفریقا تبدیل گردید.
اکنــون که گــوره در کنار زندگي عادي مردمان فقیر خود در فهرســت 
میراث جهاني یونســکو به ثبت رسیده، مهم ترین کارکرد آن جنبه توریستي 
آن است. در جزیره گوره آنچه بیش از همه جلب توجه مي کند، خانه بردگان 
اســت. اولین خانه بردگان در گوره را پرتغالي ها در سال 15۳6 ساخته اند و از 
آن براي آماده سازي انتقال برده ها به قاره آمریکا استفاده کرده اند. خانه بردگاني 
که امروز توریســت ها در گوره از آن بازدید می کنند، در سال 1776 به دست 

هلندي ها ساخته شده است.
این خانه در دو طبقه ساخته شده است: در طبقه بالای آن امکانات خوبي 
وجود دارد که صاحبان و تاجران برده در آن مستقر بوده اند؛ طبقه پایین از همه 
نظر وضعیت اسفباري داشته است که در آن بردگان حبس بوده اند. در این طبقه 
در اتاق هایي به اندازه ۲/5 در ۲/5 متر حدود 5۰ برده نگهداري مي شده است 

که در طول شبانه روز یک بار براي قضاي حاجت بیرون مي رفتند.
در این خانه جاي مردان، زنان و کودکان از یکدیگر جدا بود و وضعیت بد 
بهداشتي و شیوع بیماري ها بسیاري از آنان را در مدت حضور در این خانه که 
سه ماه طول مي کشید، از پاي در مي آورد که مجموع آن بالغ بر شش میلیون 
نفر است. افزون بر این، در این محل تاجران برده فقط طالب بردگان مرد چاق 

و تنومند بالاي 6۰ کیلوگرم و زنان برده زیبا بودند. 
از این رو بســیاري از بردگان که واجد این شــرایط نبودند، تا مدت ها در 
ایــن وضعیت تلخ باقي می ماندند. همچنین، جداکردن زنان، مردان و کودکان 
از یکدیگر ســبب مي شد تا در نهایت هنگام انتقال آنان به دنیاي جدید براي 

همیشــه بین پدران، مادران و فرزندان جدایي بیفتد و هر کدام به نقطه دور 
از دیگري بروند.

از جمله مکان هاي خانه بردگان که امروزه به محل عذرخواهي ســران و 
مقامات کشورهاي غربي از رفتارهاي زشت و ناپسند پیشینیان خود با بردگان 
آفریقا تبدیل شــده، »در بدون بازگشت« اســت. این در که عبور از آن براي 
بردگان به معني خداحافظي دائمي با آفریقا بوده، راهرو کوچکي اســت که از 
یک درگاه به اقیانوس اطلس متصل می شود و به وسیله پلي به کشتي متصل 
اســت تا بردگان از طریق آن به کشتي منتقل شوند. البته در دو طرف درگاه 
ســنگرهایي وجود دارد که هنگام انتقال بردگان به کشتي افراد مسلح در آن 
مستقر می شــدند و چنانچه برده اي براي فرار از دست تاجران خود را به دریا 

مي انداخت، به او شلیک مي کردند تا نتواند جان سالم به در برد.
سال 199۲ پاپ ژان پل دوم با حضور در جزیره گوره و در حالي که سخنان 
او از شــبکه هاي تلویزیوني جهان پخش مي شد، از محل در بدون بازگشت از 
رفتار مســیحیان با بردگان عذرخواهي کرد. لوح این عذرخواهي نیز اکنون در 
کلیســاي گوره نصب شده است. همچنین، برخي دیگر از رهبران غربي مانند 
بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا و توني بلر، نخست وزیر انگلیس از این 

محل دیدار و از سیاه پوستان عذرخواهي کرده اند.
نقش تاریخي گوره در تجارت برده ســبب شده  است، امروز این جزیره 
نقش نمادیني در تاریخ بشر داشته باشد. در سال 1978 جزیره گوره در فهرست 
میراث جهاني یونســکو به ثبت رسید. این جزیره افزون بر یونسکو در اینترنت 

زمینه سفر مجازي به خانه بردگان را فراهم کرده است.
کوشیرو ماتسورا، مدیرکل یونسکو در پیامي به مناسبت افتتاح این پایگاه 
تأکید کرده اســت: »جزیره گوره محلي تاریخي در غرب آفریقاست که صدها 
هزار زن، مرد و کودک از سراســر آفریقا دستگیر شدند و با غل  و زنجیرهایي 
که بر پا داشتند، از آن به دنیاي جدید منتقل شدند. این مکان مشهور اکنون 
یک زیارتگاه جهاني است که همه ما از قاره هاي مختلف باید به آنجا بیاییم و 
با غم و اندوه تراژدي اي را که زماني انســان هایي همچون ما بر افراد دیگري از 

همنوعان مان تحمیل کرده، یادآوري کنیم.«
همچنین، »عبدالله واده« رئیس جمهور سنگال نیز در پیامي به مناسبت 
افتتاح پایگاه ســفر مجازي به خانه بردگان از جانب یونسکو تأکید کرده است: 
»بسیار خوشوقتم که در دروازه موزه جزیره بردگان به شما خوشامد گویم. در 
این سفر شما محلي را مشاهده خواهید کرد که دربردارنده خاطرات میلیون ها زن 
و مردي است که اکنون جان  باخته اند، مردان و زناني که با زور از خانه هاي شان 
بیرون کشــیده شدند تا با خون خود مزارع کشورهاي مرفه تر را آبیاري کنند. 
اکنون در فجر هزاره ســوم فناوري هاي اطلاعات به مردم جهان اجازه دیدار از 
موزه بردگان در ســنگال و تجربه حضور در فصل دردناکي از تاریخ بشریت را 

هر چند به صورت مجازي مي دهد.«

جزیرهبردگان

 عامل نارنجي و عملیات کارگر مزرعه

سربازانآمریکایيبراياینکهمانعازمخفيشدنسربازانویتکنگدر
زیرشــاخوبرگدرختانوبوتههاشوند،ازمواددیفولیانت)گرديکهبراي
ریزشبرگگیاهانبهکارميرود(اســتفادهکردند.یکيازمشهورتریناین

مواد»عاملنارنجي«نامدارد

پرده اول

پرده دوم

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی6
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محمدگنجی

پرونده ای برای حقوق بشر آمریکایی 

تضادهایحقوقبشرآمریکاییدرگفتوگویاختصاصیصبحصادقبادکترعمادافروغ

منافع قدرت طلبانه آمریکا پشت پرده حقوق بشر نهفته است

یکیازنکاتمهمیکهامروزدرمبانیفکریوعملکردی
درصحنهاجتماعیمطرحمیشودایناستکهبرخیمیگویند
آمریکاتوانســتهخودشراحامیبشریامحورحقوقبشر
معرفیکند؛امادرمقابلآنمشاهداتیدرجنایتهایوارده
بهکشورهاییچونافغانستان،سوریه،عراقو...میبینیمکه
بیشترشبیهبهتوحشوتبعیضاستتااعادهحقبشری!

برایبررسیبیشترموضوعبهسراغدکترعمادافروغ،
استاددانشگاهوجامعهشناسرفتیم.ویضمنمقایسهحقوق
بشــرغربیواسلامی،تبیینشاخصوتضادهایضدبشری
حقوقبشرآمریکایی،تناقضهایدرونگفتمانیفلسفهغرب
کهبهایجادتوحشوتبعیضدرجامعهاروپاییخاصهآمریکا

منجرشدرابازخوانیکرد.
مشروحاینمصاحبهرادرادامهمیخوانید.

*لطفاًبفرماییدنگاهغربوفلسفهغرببهانسانچگونهاستو
چطورشدکهازدلفلسفهغربتوحشبهوجودآمد؟

نکتــه ای که درباره غرب وجود دارد این اســت کــه اول باید تعریف کنیم 
منظورمان غرب فکری اســت، یا غرب جغرافیایی؟ عمدتاًً باید تأکید و تمرکز بر 
روی غرب فکری باشــد، چون غرب جغرافیایی الزاماًً یک هویت واحد و منسجم 
ندارد. این اشتباه است که ما غرب جغرافیایی را برای یک مکتب و آیین، منسجم 
و اندام واره بدانیم. کما اینکه شرق جغرافیایی را هم نمی توانیم یک کلیت اندام واره 
و منسجم بدانیم. حتی اگر این کار را هم انجام ندهیم و نگوییم غرب فکری؛ باید 

دقت داشته باشیم که همه غربی ها، یعنی همه کسانی 
که در غرب جغرافیایی زندگی می کنند به معنای آنچه 
که در ســده 18 به اوج خودش رسیده )یعنی آنچه 
که ما از آن به مدرنیته یا اومانیســم یاد می کنیم(، 
غربی نیستند؛ یعنی همه کسانی که در غرب زندگی 
می کنند الزاماًً طرفدار اومانیسم و لیبرالیسم نیستند؛ 
به عبارتی، اگر شــما این گونه تلقی داشته باشید که 
همه اینها اومانیسم هستند، یعنی غرب را فاقد هرگونه 
تضاد دانسته اید، در حالی که غرب سرشار از تضاد و 

تعارض است و بعضاًً سعی می کند که این تعارضات خودش را از طریق تولید فضا 
به کشــورهای دیگر فرافکن کند. متأسفانه این تلقی صفر و یک که خودش یک 
پدیده غربی به شــمار می آید متوجه ما هم شده است. یک تفکر صفر و یک که 
امکان هرگونه تبادل نظر را بین شرق و غرب منتفی می داند و یک توهمی را القا 
می کند که اگر ما بپذیریم این رابطه صفر و یک را در مقابل اینکه همان طور که 

ما نمی توانیم از غرب، جغرافیایی بگیریم به تبع جغرافیای غرب هم نمی تواند از 
ما چیزی بگیرد؛ یعنی این بر شاخ نشستن و بنُ بریدن است. 

ضمن اینکه در ســابقه تاریخی غرب، هم تعاطی بوده، هم ارتباط و تعامل 
بوده است. اما آن چیزی که در فحوای پاسخ به این پرسش وجود دارد، اومانیسم 
است. به طور کلی اومانیسم به قیمت مرگ خدا انسان را مطرح کرد. انسان را نه 
خلیفه و جانشین خدا، بلکه جایگزین خود خدا قرار داد. این جایگزینی انسان به 
جای خدا آن چیزی است که ما اومانیسم می شناسیم. این سر از هلنیزم درآورد. 
در واقع، وقتی شــما تکیه گاه انســان را که خدا باشد از بین می برید و مرگ خدا 

را اعلام می کنید، باید منتظر مرگ انســان هم باشــید. نتیجه منطقی و طبیعی 
انسان کشی هلنیزستی خداکشی است. چون در صورتی می توان از انسان گفت و 
از ذات او دفاع کرد که برای او تکیه گاه خدایی قائل باشیم. انسان منهای خدا یک 
موجود معلق و پا در هوا یا در واقع همان چیزی است که از آن به هیچ انگاری یاد 
می شود و این هیچ انگاری آبستن خشونت های نازیستی و هیتلری است که ما در 

تاریخ غرب شاهد آن بودیم و اتفاقاًً آیه قرآن خیلی زیبا این را به تصویر کشیده 
است: »وَلاَ تکَُونوُا کَالذَِّینَ نسَُوا اللهَ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ«؛ یعنی به مثابه کسانی نباشید 
که خدا را فراموش کردند و خدا هم آنها را اسیر خودفراموشی کرد. رابطه خدا و 
انســان در آموزه های اسلامی و شیعی ما یک رابطه متقارن است؛ یعنی اگر درد 
انســان دارید، باید درد خدا داشــته باشید و همچنین اگر درد خدا دارید، حتماًً 
باید درد انســان هم داشته باشــید. در واقع، این دو گانه خدا و انسان سبب شد 
که غرب به نام حقوق بشر سر از ضدبشر دربیاورد و تفاوت گرایی که ما در عصر 
پست مدرنیسم شاهد آن هستیم هیچ نسبتی به ذات گرایی موردنظر اومانیست ها 
نداشــت، چون اومانیسم می خواست انسان را بر سر بنشاند، اما چون به تکیه گاه 
الهی او توجه نکرد به ضد خودش تبدیل شــد و آن چیزی که امروز غرب با آن 
سروکار دارد در واقع یک انسان بی بنیاد و رها شده است که به طور حتم می تواند 
دســت به هرکاری بزند؛ یعنی در خلأ یک ذات یا تفاوت گرایی محض هر چیزی 
مباح می شــود و یکی از تجلیات این اباحه گری همین بحث توحش، خشونت و 

جنگ طلبی هایی است که در گذشته رخ داده است.
یکی دیگر از تجلیّات توحش در غرب یا جنگ طلبی در غرب به تضادهایی 
که نظام سرمایه داری با آن روبه رو است، برمی گردد. بارها تأکید داشته ایم که نظام 
سرمایه داری یا نظام اومانیستی چندین تضاد دارد؛ در واقع، تضاد مبنا و بناست؛ 
یعنی مبنای آنها مبنای دولت حداقلی بوده، اما بنای آنها یک بنای امپریالیستی 
یا جهان گستری است. این دو با هم همخوانی ندارند. چون فاقد عام گرایی است. 
وقتی عام گرایی نبود )که این عام گرایی فقط ویژه ادیان ابراهیمی است( در واقع 

این امر یک ناسازگاری ایجاد می کند. 
یکی دیگر خود تضاد ســود و نیاز اســت؛ یعنی ســود یا سودگرایی نظام 
ســرمایه داری با نیازهای مردم ناسازگار اســت، چون مردم به اشتغال و عدالت 
اجتماعی نیاز دارند. اما سودگرایی سرمایه دارانه با این سطح نیازها منافات دارد؛ 
یعنی اینکه ابتدا باید هزینه ها کاهش پیدا کند تا سود ارتقا 
یابد. ســرانجام تضاد سوم، یعنی تضاد خرد خودبنیاد و آن 
دلالت های مبنایی و مبانی لازم و دلالت های هلنیزســتی 
است؛ یعنی خرد خودبنیاد و خدابنیاد وجود دارد. وقتی این 
سه نوع تضاد دست به دست هم می دهند، نظام سرمایه داری 
می خواهد خودش را نجات دهد و دست به تولید فضا می زند. 
تولید فضا یعنی کشورهای جدید را اشغال کردن و بازارهای 
اقتصادی را تحت  تأثیر خود قرار دادن! این هم در واقع یکی از 
بحث هایی است که می تواند به سیاست های گسترش طلبانه 

سرمایه داری کمک کند برخلاف بحث هایی که مطرح می شود. 
نکته سوم در رابطه با حق است؛ نظام سرمایه داری یا نظام اومانیستی نگاه 
تقلیل گــرا به حــق دارند و به همین دلیل اســیر بازتاب ها و واکنش های خاص 
می شــوند. نگاه تقلیل گرا یعنی حق را فقط بــرای فرد قائلند و از حق اجتماعی 
و عدالت غافل هســتند. چون اومانیسم فردگرا که با حق اجتماعی بیگانه است، 

نظامسرمایهدارییانظاماومانیستیچندینتضاددارد؛درواقع،تضادمبنا
وبناست؛یعنیمبنایآنهامبنایدولتحداقلیبوده،امابنایآنهایکبنای

امپریالیستییاجهانگستریاست.ایندوباهمهمخوانیندارند



ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای پیشرو در تولید مواد رادیواکتیو، 
ســلاح های شیمیایی و میکروبی، اســتفاده از سلاح های اتمی و کشتار جمعی 
و... اســت که در راســتای برنامه آمریکا در آنچه که مبارزه با تروریسم و دفاع از 
حقوق  بشر نام گرفته است، از سوی دولتمردان این کشور انجام می پذیرد. یکی 
از برنامه های خطرناک این کشــور برای توسعه سلاح های کشتار جمعی، تولید 
سلاح های بیولوژیک و بیوتروریسم است؛ اقداماتی که به ظاهر کاملًا علمی و در 

آزمایشگاه های مجهز در نقاط مختلف و با هدف یافتن راه 
درمان بیماری های مختلف انجام شده، اما نگاهی دقیق تر 
بــه این فعالیت های علمی نشــان می دهد هدف اصلی، 
شناسایی عوامل مخرب علیه بشریت، آزمایش آنها بر روی 
نمونه های انسانی و استفاده از آن )در جنگ های تحمیلی 

به ملت ها( در مقیاس  گسترده بوده است.
حادثه یازده سپتامبر و اجرای آنچه دولتمردان آمریکا 
»برنامه مبارزه با تروریســم« می دانند بهانه خوبی بود تا 
تعداد آزمایشــگاه های تحقیقات بیولوژیک در این کشور 

روزبه روز افزایش یابد.
موضــوع نامه های آلوده به ســیاه زخم نیز جنجال 
دیگری بود که می توانست مردم و نمایندگان کنگره آمریکا 
را قانع کند تا با این ادعا که »دشــمن علیه ما تسلیحات 
بیولوژیک به کار می برد« هزینه هایی را که قرار بود صرف 
تولید دارو برای مداوای بیماران شود، به تحقیق بر روی 
تســلیحات بیولوژیکی اختصاص دادنــد. در نهایت هم 
مظنونان به ارسال نامه های آلوده، دانشمندان آمریکایی 

حوزه تحقیقات سلاح های بیولوژیک بودند.
نتیجه این اقدام این شد که هم اکنون بیش از 4۰۰ 
مرکز تحقیقاتی در درجــات امنیت بیولوژیک ۳ و 4 در 
آمریکا فعال هستند که توانایی تولید عواملی چون باکتری 
سیاه زخم و فرآورده های آن را دارند و بیش از چهارده هزار 

نفر بر روی تولید چنین عوامل خطرناکی کار می کنند.

مرکزفورتدیتریک
دولت آمریکا در بهار سال 194۲ به دستور فرانکلین 
روزولت، رئیس جمهور وقت این کشور در ایالت یوتا اولین 
تحقیقات خود برای ساختن بمب های میکروبی و ویروسی 

را آغاز کرد. در سال 194۳ با در اختیار گرفتن محققان این تحقیقات توسعه یافت 
و بلافاصله آزمایشــگاه فورت دیتریک در ایالت مریلند به مرکز اصلی تحقیقات 
تسلیحات بیولوژیک تبدیل شد. در خلال سال های پس از آن، آمریکا موفق شد 

انبار عظیمی از عوامل و سلاح های بیولوژیک داشته باشد.
این برنامه تا سال 1969 در آزمایشگاه فورت پیگیری می شد، تا اینکه در 
این سال رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون به ظاهر این نوع تسلیحات 
و تحقیقات را به طور رســمی مذموم و مطرود دانست و اهداف فورت دیتریک 

را تغییر داد.

پس از یازده سپتامبر، دولت نومحافظه کار بوش به یکباره چهل وسه میلیارد 
دلار به تحقیقات جدید بر روی سلاح های نامتعارف بیولوژیک تخصیص داد. پس 
از دستور دولت بوش برای توسعه و از سرگیری تحقیقات تسلیحات بیولوژیک، 
ارتش آمریکا انســتیتوی نظامی بیماری های عفونی را در فورت دیتریک به یک 
لابراتوار جدید تبدیل کرد که بخشی از یک کمپ بزرگ به ظاهر دفاع بیولوژیک 
بود که شامل چندین گروه می شد. توسعه کار لابراتوار فورت دیتریک تنها یکی 

از اهــداف اختصاص بودجه میلیاردها دلاری به آن بــود؛ بودجه ای که پس از 
پخش نامه های آلوده به »باکتری سیاه زخم« در اکتبر ۲۰۰1 به تصویب کنگره 
رسید و به مراکز تحقیقاتی آمریکا و در رأس آنها فورت دیتریک اختصاص یافت.
بر اســاس برنامه های اعلامی، پایگاه جدید انستیتوی بیماری های عفونی 
ارتش آمریکا در فورت دیتریک تا اواخر ســال ۲۰15 به تکمیل کارکنان خود 
خواهد پرداخت. آن گونه که برای این پایگاه برنامه ریزی شــده قرار است، حدود 
یک هزار دانشــمند و 8۰۰ کارمند که هم اکنون در ساختمان های بناشده سال 
196۰ مشــغول به کار هستند، به این مرکز ملحق شوند تا تحقیق روی عوامل 

خطرناک بیولوژیک همچون باکتری ها و ویروس ها را آغاز کنند.
بر اســاس اعلام کارشناســان ارتش آمریکا از جمله »اریک شوماخر« این 
آزمایشگاه با پیشرفته ترین فناوری بررسی آلودگی های بیولوژیک تجهیز خواهد 
شد تا از انتشار اتفاقی ارگانیسم های خطرناکی مانند باکتری سیاه زخم، باکتری 

طاعون و ویروس ابولا جلوگیری به عمل آید.
از معروف ترین افرادی که در مرکز فورت دیتریک مشغول به فعالیت هستند 
می توان به رابرت گالو اشــاره کرد. نام وی به دلیل ایفای 
نقش در کشف ویروس ایدز و شناسایی آزمایش های خونی 

برای کشف این بیماری شناخته شده است.
در حالــی که مطابــق ادعای برخی دانشــمندان 
بیولوژیک مانند جاکوب ســگال ویروس ایدز به وســیله 
ایــالات متحده و در همین مرکــز فورت دیتریک ایجاد 

شده است.
سگال مدعی بود که رابرت گالو از جمله کسانی است 
که در تولید این ویروس نقش جدی برعهده داشته است.

پرورشناامنیبیولوژیک
ایــالات متحده آمریکا در ســال های اخیر، به ویژه 
پس از وقایع 11 ســپتامبر و به دنبال پیش آمدن برنامه 
طراحی شــده نامه های آلوده به باکتری مولد سیاه زخم، 
تحقیقات خود برای گســترش ســلاح های بیولوژیک را 
همچنــان ادامه می دهد. جالب و قابــل توجه آنکه این 
توســعه گسترده تحقیقات تنها به بهانه احساس خطر از 
چند گروهک تروریستی و انتقال تبلیغاتی این احساس 

به مردم آمریکا انجام گرفته است!
»کلاتز« و »سیلستر« دو نفر از کارشناسان برجسته 
دفــاع بیولوژیک، در کتابــی با عنوان »پــرورش ناامنی 
بیولوژیک: چگونــه برنامه دفاع بیولوژیک آمریکا ســبب 
گسترش ترس، جهانی شــدن خطر و ناامن تر شدن همه 
ما می شود؟« در ســال ۲۰۰9، می نویسند: »در سال های 
پس از حادثه 11 ســپتامبر، آمریکا میلیاردها دلار را برای 
گسترش آزمایشگاه های بیولوژیک دارای امنیت بالا هزینه 
کرده و دانشگاه ها و مؤسسات خصوصی را ترغیب کرده تا 
این آزمایشگاه ها را بسازند.« این مؤلفان میزان هزینه ای که 
آمریکا پس از 11 سپتامبر بر روی سلاح های بیولوژیک صرف کرده  را تا حدود 

6۰ میلیارد دلار ذکر می کنند.
به نظر می رســد، دیگر هزینه های ساخت و نگهداری تسلیحات هسته ای 
چندان به صرفه نیست و نظم نوین جهانی ادعا شده از سوی جهان غرب نیاز به 
اسلحه نوین کم هزینه و مخرب تری دارد. با این وصف توسعه تسلیحات بیولوژیک 
خطر جدی مسابقه تسلیحاتی قدرت ها در جهان آینده خواهد بود؛ زیرا هم اکنون 
در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای مدعی قدرت، مراکز ملی دفاع بیولوژیک در 

تمامی زیرشاخه های آن تأسیس شده است.

محمدمرادي
امپراتوري اینکا، یکي از بزرگ ترین حکومت هاي مستقر در قاره سرخ 
بود که از قرن دوازدهم آغاز شد و تا حضور اسپانیایي ها در قرن شانزدهم 
ادامه یافت. پادشاهان اینکا پس از آنکه قبایل »آیمارا« را مطیع و منقاد خود 
کردند در کوسکو مستقر شدند و این شهر به زودي پایتخت امپراتوري اینکا 
شــد. امپراتوري اینکا در اوج عظمت خود ۲5 میلیون نفر جمعیت داشت 
و تقریباً تمامي ســرزمین هاي فعلي بولیوي، پرو، اکوادور، شیلي شمالي و 
قسمتي از آرژانتین را در بر مي گرفت و مرکزیت آن در سرزمین کنوني پرو 
بود. پرو کشوري است در آمریکاي جنوبي که پایتخت آن »لیما« نام دارد. 
این کشور از شمال با اکوادور و کلمبیا، از شرق با برزیل، از جنوب شرقي 
با بولیوي، از جنوب با شــیلي و از غرب با اقیانوس آرام هم مرز اســت. پرو 
گذشته از اینکه مهد امپراتوري اینکا شناخته مي شود، وطن شمار زیادي 
از بومیان قاره آمریکا اســت. از این رو، کشوري با پشتوانه غني تاریخي و 

فرهنگي است.
در ســال 15۳1، ماجراجوي اسپانیایي، فرانسیسکو پیزارو، پاناما را با سه 
کشتي به قصد پرو ترک مي کند. او با شنیدن اخبار تحریک کننده درباره ثروت 
اینکاها، دولت اســپانیا را قانع مي کند تا وسایل سفر بهتري براي اکتشاف در 
اختیار او قرار دهند. بخت با پیزارو یار بود، به طوری که در هنگام عزیمت او، 
»آتاهو الپا« ســرگرم جنگ با برادر خود »هواســکار« بود که از یک پدر و دو 
مادر متفاوت بودند و فرصت پرداختن به کار اســپانیایي ها را نداشت. هنگامي 
که پیزارو تصمیم گرفت به قصد دیدار »آتاهو الپا« عزیمت کند، او موفق شده 

بود برادر خود را شکست داده و به بند بکشد.
در راه پیزارو و همراهانش به سمت پایتخت، نمایندگاني از سوي اینکا به 
سوي آنها روانه مي شدند تا به آگاهي آنها برسانند که اینکا از آمدن آنها شادمان 
اســت و با آغوش باز آنان را که طبق افســانه اي قدیمي »فرزندان خورشید« 
مي دانســتند، خواهند پذیرفت و در ضمن ارمغان هایي را هم از ســوي »آتاهو 
الپا« به دست آنان رساندند. هنگامي که به شهر رسیدند آنها را در میداني جا 
دادند تا اینکا به استقبال شــان بیایند. از سوي دیگر پیزارو هم برادر خود را به 
همراه فرستادگاني به دیدار اینکا فرستاد. آتاهو الپا از فرستادگان پیزارو به گرمي 
پذیرایي کرد و قرار بر این شــد که فردا اینکا به دیدار پیزارو برود. فرستادگان 
هنگامي که به نشــیمن گاه پیزارو بازگشتند از فزوني ثروت و جواهرات دربار 
گفتند و اینگونه نقشه کشیدند که شاه اینکا را نزد خود در بند نگه دارند و به 

دست او کارهاي خود را پیش برند.
فردا صبح پیزارو به آرایش سپاه خود پرداخت و پس از آنکه اینکا با شکوه 
و جلال بسیار و چندهزار تن همراه بر روي تخت روان به جایگاه اسپانیایي ها 
رسید آنها بدون فوت وقت کشیشي را صلیب و انجیل به دست به پیشگاه دربار 
اینکا فرستادند تا ضمن آنکه بومیان را به آیین مسیحي بخواند به آگاهي آتاهو 
الپا برســاند که پاپ الکساندر ششم سراسر آمریکا را به پادشاه اسپانیا سپرده 
اســت و اگر زیردســتي او را بپذیرد در امان خواهد بود و در غیر این صورت 
باید آماده جنگ با آنها باشد. آتاهو الپا که پس از ترجمه این سخنان به خشم 
آمده بود چنین گفت که آن ســرزمین، سرزمین نیاکان آنها است و پاپ حق 

چنین بخششــي را ندارد. در ضمن پرســتش خداي خورشید را به پرستش 
خداي ناتوان آنان که به دار آویخته شده بود ترجیح مي دهد. در این کشاکش 
کشــیش در پاسخ به این پرسش آتاهو الپا که این اعتقادات را از کجا مي داند 
انجیل را به دســت او داد. آتاهو الپا پس از کمي تکان دادن کتاب با ریشخند، 
آن را به زمین انداخت که این موجب خشم کشیش شد و به تحریک سپاهیان 
پرداخت. سپاهیان پیزارو هم که مترصد موقعیت بودند به تاخت وتاز پرداختند 
و شمار زیادي از بومیان را به خاک و خون کشیدند و دارایي هاي بسیار زیادي 
را غــارت کردند. خود پیزارو با گروهي به نزد آتاهو الپا رفت و او را از تخت به 

پایین کشید و در بند کرد.
پس از چندي اینکا از فرانسیسکو پیزارو درخواست کرد که در برابر آزادي 
او اتاقي را که در آن نشســته اســت را پر از زر و ســیم کند. پیزارو که از این 
پیشــنهاد او شگفت زده شده بود این پیشنهاد را پذیرفت. مردم به امید آزادي 
فرمانرواي خود از پرستشــگاه هاي خود ظرف ها و کالاهاي زرین مي آوردند و 
ســرانجام به وعده خود جامه عمل پوشاندند، اما بنا به دلایلي پیزارو به وعده 
خود عمل نکرد و در دادگاهي او را به جرم کشتن برادر و گرفتن زنان متعدد 
که بر خلاف ســنت نیاکان خود بود و همچنین پنهان کردن بخشي از دارایي 

خود و نداشتن باور به خداي راستین به دار آویختند.
ادواردو گالئانو ماجراي تســخیر پایتخت امپراتوري اینکا را چنین شرح 
مي دهــد: »پیزارو قبل از آنکه ســر آتاهو الپــا را از تن جدا کند، به زور تاواني 
از او گرفــت که »تخت رواني بود به ارزش بیســت هزار ماک نقره ناب و یک 
میلیون و سیصدوبیست وشــش هزار اکو زر ناب« سپس به کوسکو حمله کرد. 
پایتخت امپراتوري اینکا آنقدر عظمت داشت که سربازان پیزارو پنداشتند وارد 
شهر قیصرها شده اند. با این همه براي غارت خورشید لحظه اي درنگ نکردند. 
ســربازان زره پوش که هر یک مي خواســتند سهم بیشتري به چنگ آورند به 
جان هم افتاده و با هم درگیر شده بودند. زینت آلات و مجسمه ها را زیر پا خرد 
مي کردند و ظروف را با چکش مي کوبیدند تا تکه تکه و قابل حمل شوند... براي 
اینکه آنها را به شمش تبدیل کنند. تمام گنجینه معبد، از جمله لوح  هایي که 
دیوارها را پوشــانده بود و تندیس هاي اعجاب انگیز درختان و پرندگان و سایر 

اشیای موجود در باغ را در بوته زرگري ریختند.«
شرح این لشکرکشي را یک کشیش چنین نوشته است: »به چشم خودم 
دیدم که دســت هاي سرخ پوســت ها را قطع مي کردند. دماغ و گوش آنها را از 
زن و مرد مي بریدند. سگ هاي درنده را به جان آنها مي انداختند تا آنها را پاره 
کنند. خانه ها را آتش مي زدند. بچه ها را از سینه مادر کشیده و پرتاب مي نمودند. 
ملت اینکا از برق توپ ها و منظره سوارها به قدري ترسیده بود که به فکر دفاع 
نیفتادند. پادشاه اینکا را اسیر کردند و پس از اینکه براي نجات خود تلي از طلا 

به آنها داد باز او را به مرگ محکوم و خفه کردند.«

»فرزندانخورشید«یاغارتگرانوحشي

سلاح های بیولوژیک آمریکا
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مهدیلیسار

پرونده ای برای حقوق بشر آمریکایی 

طبعاًً و ذاتاًً نمی تواند توجهی به عدالت اجتماعی داشته باشد. در واقع یکی دیگر 
از چالش ها همین چالش عدالت اجتماعی و آزادی های فردی است. 

*آیاآمریکابهلحاظمبانیاندیشــهایمیتواندنمایندهومدعی
حقوقبشرباشد؟

ما خودمان نسبت به این حقوق بشر حرف داریم و این حرف ها را هم بنده 
شخصاًً در چند مجمع بین المللی مطرح کرده ام. انسان اگر حق بشر را می خواهد 
باید به چند چیز توجه داشــته باشــد: یکی اینکه این حق یک مبنا دارد و یک 
دلالت! دلالتش غایت و مبنایش خداســت. یعنی ما در صورتی می توانیم از حق 
بشر دفاع کنیم و حرف برای گفتن داشته باشیم که به سه گانه غایت، ذات و خدا 
توجه داشته باشیم. این نکته بسیار فلسفی و اساسی است و به تازگی هم فیلسوفان 
غرب به این مسئله توجه دارند. برای نمونه یک آقایی به نام »اون تیمو« می گوید 
اصلًاً توجه به آزادی، دموکراسی و برابری یک توجیه متافیزیکال می خواهد و آقای 
تریک هم پاسخ می دهد که این توجیه متافیزیکال فقط در ادیان پیدا می شود و 
اینکه همه در برابر خداوند یکسانند. بنابراین خداگرایی لازمه توجه به حقوق بشر 
است و اگر شما خداگرایی را پذیرفتید و قبول کردید که بذر توجیه متافیزیکال 
برای حق بشر در ادیان ابراهیمی نهفته است پس دیگر نمی توانید سکولار باشید؛ 
یعنی اگر توجیه متافیزیکال در اختیار اینها هســت و از سویی دیگر اینها از نظر 
تاریخی نقش های خوبی داشتند به همین دلیل نمی توان گفت که در تاریخ این 
نقش را بازی کردند و توجیه متافیزیکال را هم به دست آوردند؛ اما در گوشه ای 
در پستو قرار بگیرند. بنابراین نقد ما یکی بی توجهی به دلالت و مبناست و حقوق 
بشر را می خواهند در یک بستر سکولاریستی پیش ببرند؛ نکته دوم این است که 

جامع هم نیست، فقط به حق فردی توجه دارد و از توجه به 
حق گروهی و جامعه ای غافل شده است. بنابراین نمی تواند به 
عدالت اجتماعی توجه داشته باشد. نکته سوم حتی نگاهش به 
فرد هم نگاه تقلیل گرایانه لذت گرایانه است؛ یعنی توجه ندارد 
که این انســان خودش یک حق معنوی هم دارد. یعنی نیاز 
او به نیازهای فردی تقلیل پیدا کرده و حق هم حق سیاسی 
است. توجه به حقوق سیاسی، اجتماعی و معنوی نشده و از 

سویی به حقوق فرهنگی جامعه ای هم توجهی نداشتند. بنابراین از حقوق بشری 
که دم می زنند شاید ما هم مدافع حق بشر باشیم به شرط آنکه هم به آن مبانی 
و دلالت هایش توجه شــود، هم به جامعیت و هم به مبنای توجیهی متافیزیکال 

در بستر تاریخی که ادیان برای آنها فراهم می کردند.

*تناقضهایدرونگفتمانیفلسفهغربکهبهاینوضعیتتوحش
وتبعیضدرجامعهاروپاییخاصهدرآمریکامنجرمیشــودراچطور

میتوانبازخوانیکرد؟
جامعه هم از فرد تشکیل شده، هم از گروه ها و هم کلیت جامعه! به عبارتی، هم 
هستی فردی، هم هستی گروهی و جامعه ای داریم. وقتی تنها هستی فردی دنبال 
شود خواه  ناخواه به تعارض برخورد می کنند. چون جامعه و گروه های اجتماعی 
نسبت به این موضوع، واکنش نشان می دهند. این در بهترین حالت است. ضمن 
اینکه این حق بشر با مفهوم نژادپرستی توأم شده است؛ یعنی در واقع کسانی که 
امروز حاکم هستند یک نوع نژادگرایی و نژادپرستی را دنبال می کنند. نکته دوم 
اینکه بر حسب این نژادگرایی و نژادپرستی شان نگاه تبعیض آمیز دارند. آن جایی که 
پای دیگران به میان می آید می توانند به راحتی حق را پایمال کنند. برای نمونه ما 

می بینیم که چه توجیه حق بشری دارد جنایت های آمریکا در افغانستان، سوریه، 
عراق و... چه توجیهی دفاع آمریکا و حقوق بشر از سیاست های صهیونیسم دارد. 
اینها به آن نگاه دوگانه ای که نسبت به حق بشر وجود دارد، برمی گردد. علاوه بر 
آن مشکلات فلسفی که اشاره شد نگاه دوگانه آنها حکایت از نوعی منفعت طلبی 
نژادپرســتارانه است؛ به هر حال شاید در ظاهر هم بگویند ما نژادپرست نیستیم 
و در بوق و کرنا هم بکنند که نژادپرستی امر ناپسندی است. آن چیزی که برای 
ما ملاک داوری است، واقعیت هاست. ضمن اینکه اینها هرچیزی را که در فضای 

جغرافیایی خاص شان قرار بگیرد در واقع توجیه می کنند. ممکن است که حق بشر 
را هم در این موقعیت ها پاس بدارند، اما خارج از مرز جغرافیایی خودشان نادیده 
بگیرند. ســؤال اینجاست اگر حق بشر یک مفهوم عام است دیگر در واقع خود و 
دیگری ندارد. دیگر آمریکا و غیر از آمریکا ندارد. معلوم می شــود که بیشتر یک 

حربه سیاسی است و پشت آن منافع قدرت طلبانه آمریکا نهفته است. 

*ضمنتبیینشــاخصههایمیانحقوقبشرغربیواسلامییک
مقایســهایداشتهباشیدوبگوییدچراآمریکاتمامتوانخودرابهکار
گرفتهتااینحقوقبشــراسلامیحتیدربینکشورهایاسلامیطرح

نشودوبهتعبیریپانگیرد؟
اگر حقوق بشر اسلامی را خوب تعریف کنیم؛ یعنی هم به آن مبانی توجیهی 
متافیزیکال توجه داشــته باشیم و هم ســه گانه غایت، ذات و خدا را مدنظر قرار 
دهیــم و هم با نگاه جامع به حــق توجه کنیم. یعنی تجلی گروهی، جامعه ای و 
فردی داشــته باشــیم و هم توجه به حق معنویت و حق گروه ها داشته باشیم و 
ضمناًً از یک انترناسیونالیســم هم پرهیز کنیم. یعنی قرار نیست به اسم حقوق 
بشــر اسلامی مثل امپراتو ری عثمانی یا امپراتوری عرب و... رخ بدهد که عرب و 

عجم و ترک و غیرترک بشــود. همه کشورها باید بسته به آن باورهای ملی شان 
در این حقوق بشــر اسلامی جایگاه داشته باشند. اگر همه شرایط و لوازم حقوق 
بشر اسلامی خوب مطرح بشود مسلم است که با حقوق بشر ناتوان و ترک خورده 
و بی ریشــه غرب چالش خواهد داشت. چون منافع و نیازهای بیشتری را تأمین 
کرده و دربرمی گیرد. این منفعتی که صرفاًً به معیشت و لذت و قدرت تقلیل پیدا 
کرده را به چالش می کشد. اینها فهمیده اند که حقوق بشر اسلامی اگر در کلیت 
خودش با همه شرایطی که اشاره شد مطرح بشود اولین کاری که انجام می دهد 
به چالش کشیده شدن این نگاه تقلیل گرایانه و لذت گرایانه حقوق بشر آمریکایی 
است و آن منافع خودش را در آن تعریف پیش  برده است. بنابراین طبیعی است 
که بتواند واکنش نشــان بدهد؛ واکنش آنها عمدتاًً اقتصادی است، اما دلالت های 
سیاسی و فرهنگی دارد. واکنش و عمل ما عمدتاًً فرهنگی است که حالا دلالت های 
اقتصادی و سیاسی هم دارد، آنها چون در بنُ مایه های خود صرفاًً اقتصادی هستند، 
مسائل سیاسی و فرهنگی، فرع هستند. اما چون بنُ مایه های ما بیشتر اخلاقی و 
فرهنگی و معنوی است، مسائل اقتصادی و سیاسی فرع هستند. خیلی باید دقت 
کنیم! تفاوت ما با آمریکا در همین نگرش فرهنگی ما و اقتصادی غرب است. قرار 
نیســت ما جا پای آمریکا بگذاریم. قرار نیست صدور انقلاب مان مسیر  سیاسی، 
اقتصادی و نظامی را طی کند، در حالی که صدور انقلاب ما باید فرهنگی و معنوی 
باشد. در حالی که وقتی آنها در کشورهای دیگر جای پا باز می کنند برای رهایی 
از بن بست ها و تضادهای درونی و در جهت منافع  اقتصادی خود حرکت می کنند.

*بهدنبالآنتناقضگفتمانیدرمبانیفکریوعملکرددرصحنه
اجتماعیچگونهآمریکاتوانستهخودراحامیبشرومحورحقوقبشر

جابیندازد؟
این یک جوک است؛ باور کنید کسی آمریکا را محور 
حقوق بشر نمی شناسد و در واقع با توجه به قدرت شبکه ای 
و رسانه ای اش این طور در جهان القا می  کند. کسی قبول 
ندارد و فکر نکنید به راحتی اروپایی ها زیر سایه آمریکایی ها 
می روند و حرکت می کنند، اصلًاً این طور نیست. فقط به 
دلیل اینکه فعلًاً قدرت، امکانات و فرصت هایی که آمریکا 
دارد، مواقعی حرف های شــان به کرسی می نشیند. اصلًاً این طوری نیست که آنها 
راضی بشــوند که کاملًاً آمریکا را پرچمدار حقوق بشــر بدانند؛ یعنی فرانسوی ها، 
انگلیسی ها، اتریشی ها گفته اند! این یک تصور نادرستی است که بعضاًً القا می شود. 
اصلًاً این چنین نیست. اگر از سران و مردم کشورهای اروپایی نظرخواهی هم بکنید 
اصلًاً راضی نیســتند زیر چتر کسی بروند که آن شخص یا کشور آمریکا باشد. به 
نظر من این تصور اصلًاً تصور صحیحی نیســت و تقابل هایی که با آمریکا می شود 
خودش را نشان می دهد. شما نگاه کنید فرانسه، انگلیس و تمام کشورها باورهای 
ملی خودشــان را دارند. در یک نشستی که در دانمارک برگزار شد؛ من آن موقع 
نماینده مجلس بودم، یکی از متولیان برپایی این نشست در صحبت هایش توهینی 
به ایران کرد و من غذا نخوردم. ایشان از من سؤال کرد چرا غذا نمی خورید؟ گفتم 
شما که ایران می آیید ما از شما پذیرایی می کنیم، ولی اینجا شما در مقابل بنده به 
وطنم توهین می کنید. گفت من عذرخواهی بکنم شما ناهار می خورید! عذرخواهی 
کرد و بعد گفت این حقوق بشری که نوشته شده براساس تجربه غرب بوده است و 
اصلًاً در آن به تجربه ای از شرق اشاره نشده و من حق را به شما می دهم. این حقوق 
بشر براساس تجربه تاریخی غرب است و نه شرق! یعنی عده ای خاص آمدند و این 

را نوشتند؛ یعنی همه کشورها در تنظیم حقوق بشر سهم نداشتند.

اگرهمهشرایطولوازمحقوقبشراسلامیخوبمطرحبشودمسلماست
کهباحقوقبشرناتوانوترکخوردهوبیریشهغربچالشخواهدداشت



کسانی که امروز در آمریکا هستند، در حقیقت ساکنان اصلی این سرزمین 
نیســتند. ساکنان آمریکا همه از خارج از این قاره آمدند و ساکنان اصلی آن 
را که سرخ پوســتان هستند، ســرکوب کردند و سپس آنها را در قسمت های 
محدودی از این ســرزمین پهناور جای دادند. سرخ پوستان آمریکا امروز در 
اردوگاه های خاصی زندگی می کنند. این کار آمریکایی ها درست مانند رژیم 

صهیونیستی است که از خارج فلسطین آمدند، فلسطینی ها 
را سرکوب و از خانه های شان بیرون کردند، زمین های شان 
را غصب کردند و امروز در سرزمین شان زندگی می کنند؛ 
صهیونیست ها همان کسانی هستند که فریاد حقوق بشر 

سر می دهند.
یکی از ساختارهایی که آمریکایی ها به جهان تحمیل 
کرده اند، ساختار مالی ـ پولی است. در گذشته، پایه پولی 
و پایه تبادل جهان طلا بود؛ پس از جنگ جهانی دوم که 
آمریکایی ها به مثابه قدرت برتر سر بلند کردند، همه سعی 
خود را به کار گرفتند تا ساختارهای سیاسی، مالی، پولی 
و حقوقی خود را بر جهان تحمیل کنند. یکی از اقداماتی 
که با این اهداف پس از جنگ انجام دادند، این بود که در 
هتلی در واشنگتن در مقابل همه مردم جهان تعهد دادند 
هر کسی یک اونس طلا بیاورد، ۳6 دلار به او می دهند و 
هر کسی ۳6 دلار بیاورد، یک اونس طلا به او می دهند و 

به این ترتیب پایه پولی از طلا به دلار منتقل شد.
در طول زمان آمریکایی ها مرکب و کاغذ چاپ کردند 
و به دســت مردم جهان دادنــد و در مقابل آن کالا وارد 
کردند، به ویژه در قضایای جنگ ویتنام که نیازهای زیادی 
داشــتند، تورم سختی ایجاد کردند و پس از جنگ بانک 
مرکزی انگلستان چند میلیارد دلار به خزانه داری آمریکا 
داد و درخواست طلا کرد که آمریکایی ها نتوانستند طلا 
بدهند. نیکسون، رئیس جمهور آمریکا در آگوست 1971 
توافق آمریکا با تمام جهان را یک جانبه به هم ریخت و طی 
اطلاعیــه ای اعلام کرد، تا امروز طلا و دلار با هم ردّوبدل 
می شــد، از این پس نرخ دلار مانند هر کالای دیگری در 

بازار آزاد به صورت شناور تعیین می شود. امروز یک اونس طلا بیش از ۳۰۰ 
دلار است؛ یعنی همه مظلومان جهان و همه پابرهنه ها که ثروت های شان در 
بانک های مرکزی به صورت دلار اســت، 5۰ برابر ضرر کردند؛ چون ۳6 دلار 

به ۳۰۰ دلار تبدیل شده است.
هر آمریکایی هر ســال چند هزار دلار بیش از آنکه تولید کند، مصرف 
می کند که این کار آمریکایی ها نوعی دزدی آرام و بی صداست. ما در قضایای 

انرژی هسته ای به خوبی این ساختار مالی ـ پولی مخوفی را که آمریکایی ها 
ایجاد کرده اند، لمس کرده ایم. آمریکایی ها می گویند دلار برای ماســت و ما 
اجازه نمی دهیم شما از آن استفاده کنید. به عبارتی هیچ کس حق ندارد در 
تبادلات با ایران از دلار استفاده کند. این حرف آمریکایی ها پس از توافق برجام 
اســت. آنها پیش از این توافق با تهدید و فشار سراسر جهان را با خود همراه 

کردند تا ایران را تحریم مالی و پولی کنند.
ساختار مخوف مالی و پولی، یکی از شیطنت های این شیطان بزرگ است 
و این کشور بدون اینکه مردم و ملت ها متوجه باشند پول آنها را می دزدد و 
در جیب عده ای خاص می گذارد. همین ساختار ظالمانه در داخل آمریکا نیز 
حاکم است و کاری که بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری آمریکا نسبت به کل 
مردم آمریکا و تعداد کمتر از یک درصدی که در رأس هرم قدرت هســتند ، 

می کنند، بر مبنای چنین ساختاری است.
در حقیقت، آمریکا از وحشتی که با قلدری خود ایجاد کرده و از جنایتی 
که با آن تهدید می کند، بهره می برد. آمریکا تنها کشوری است که از بمب 
اتمی استفاده کرده و صدها هزار نفر را نابود کرده است. اگرچه پس از بمب 
اتمی اول در هیروشیما، ژاپن تسلیم شده بود )حتی ژاپن پیش از انداختن 
بمب نیز تسلیم شده بود(؛ اما آمریکا بمب دوم را هم 
انداخت. البته آمریکا پس از انداختن بمب اول فهمید 
که ابعاد این جنایت چقدر بزرگ اســت، اما بار دیگر 
این اقدام ضد بشری را تکرار کرد که به جهان بگوید 
در این گیتی هر کسی اربابی من را قبول نکند، باید 

منتظر چنین جنایتی باشد.
با این منش زورگویانه بود که آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم نظام های مالی، پولی، سیاســی و حقوقی 
ظالمانه خود را بر جهان تحمیل کرد و امروز ساختاری 
ظالمانه تر از شورای امنیت وجود ندارد. شورای امنیتی 
که می گوید چون من بمب اتم دارم، اگر آن چیزی را که 
می خواهم به من ندهید، از بمب اتم استفاده می کنم و 
شما راهی جز این ندارید که سر میز مذاکره بنشینید 
و آن چیزی را که من می خواهم، مؤدبانه و محترمانه 

به من بدهید؛ یعنی از ترس مرگ خودکشی کنید.
در تاریخ معاصر در مقابل این ساختار ظالمانه تنها 
جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرد. امام خمینی)ره( 
و پس از ایشــان رهبر معظم انقلاب به لطف خداوند 
و پشــتیبانی ملت توانستند در برابر آمریکا بایستند، به 
زورگویی آمریکا »نه« بگویند و از او تبعیت نکنند. در پرتو 
این ایستادگی و مقاومت است که بیداری اسلامی، آزادی 
لبنان و فلسطین شکل گرفته و می گیرد. رئیس جمهور 
آمریکا به صراحت می گوید، بشــار اسد باید کنار برود، 
اما پس از پنج ســال هنوز نتوانسته است خواسته خود 
را محقق کند. این نشــان می دهد که دیگر آمریکا آقای 
جهان نیست و هر آنچه آمریکا می گوید نمی شود. نه تنها 
رئیس جمهور آمریکا، بلکه همه قطب های اســتعماری با هم به دنبال تغییر 
حکومت ســوریه بودند؛ از جمله رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، 
شاه عربستان، رئیس جمهور ترکیه، امیر قطر و همه قطب های استکباری که 
گفتند بشار اسد باید برود، اما معلوم شد جهان دیگر آن جهانی نیست که هر 

آنچه آنها می گویند، بشود.
*مدیرکلاموربینالمللمجلس

دکترحسینشیخالاسلام*

رفتارهای ضد بشری آمریکا در جهان

ساختارمخوفمالیوپولی،یکیازشیطنتهایاینشیطانبزرگاستو
اینکشوربدوناینکهمردموملتهامتوجهباشندپولآنهارامیدزددودر

جیبعدهایخاصمیگذارد

پرده ششم

پرده پنجم

نقض حقوق  بشر ممکن است از جانب مأموران یا مقامات هر کشوری 
اتفاق بیفتد، اما آنچه بیانگر میزان تعهد یک کشور در رعایت حقوق بشر 
اســت، نبود قوانین و رویه های ناقض حقوق انســان ها و نیز نوع برخورد 
دســتگاه قضایی و مقامات رده  بالای آن کشــور با چنین اقداماتی است. 
در صورت وجود چنین قوانین یا اجرای رسمی چنین رویه هایی، می توان 
نتیجه گرفت که نقض حقوق بشر در این کشور موردی اتفاقی نبوده، بلکه 

سیاستی دائمی است که می توان آن را نقض نظام مند حقوق بشر نامید.
در حالی که آمریکا خود را در سطح جهان مدعی حقوق بشر معرفی 
می کند، اما شواهد متعدد نشان می دهد، چنین سیاست های ضدحقوق بشر 
در آمریکا به صورت نظام مند وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود؛

گزارشهاییازشکنجهدرزندانهایآمریکا
یک محقق فرانســوی در گزارشــی در پایگاه اینترنتی »ولترنت« از 
زندان های شــناور و مخفی نیروی دریایی ارتش آمریکا در دریا در زمان 
بوش پرده برداشت که در آن قفس هایی، همانند آنچه در گوانتانامو استفاده 

می شد، برای شکنجه افراد تعبیه شده بود.
طبق گزارش عفو بین الملل در سال ۲۰۰8 در مراکز حبس و زندان های 
ایالات متحده برای شکنجه زندانیان از دستگاه شوک دهنده به طور گسترده 
اســتفاده شده است. از سال ۲۰۰1 بیش از ۳۰۰ مورد مرگ ناشی از این 

شوک ها گزارش شده که 69 مورد آن در سال ۲۰۰8 بوده است.
نقضنظاممندحریمخصوصی

پس از حملات 11 ســپتامبر، دولت آمریکا به نام مبارزه با تروریسم 
به مقامات اطلاعاتی خود اجازه داد که ارتباطات ایمیلی شــهروندان خود 
را حــک کنند و هرگونه اطلاعاتی را که ممکن اســت از طریق ابزار فنی 

منافع ملی آمریکا در اینترنت را تهدید کند، بررسی و آنها را پاک کنند.
»مصوبه میهن دوستی« آمریکا به ســازمان های مجری قانون اجازه 
می دهد ارتباطات تلفنی و ایمیلی و همچنین سوابق مالی، پزشکی و دیگر 
پیشــینه های شهروندان این کشور را جســت وجو کنند و صلاحدیدهای 
مقامــات مجری قانون و همچنین مقامــات اداره مهاجرت آمریکا را برای 
بازداشــت و بازگرداندن متهمان به فعالیت های تروریستی به کشورشان 
تعمیم دهند. این مصوبه تعریف تروریســم را گســترش داد و در نتیجه 
تعــداد فعالیت هایی که می توان قدرت های اجرایی قانــون را درباره آنها 

اعمال کرد، بیشتر کرد.
قربانیاناقداماتغیرقانونی

ســازمان امنیت ملی آمریکا )NSA( از ســال ۲۰۰1 در سراســر 
این کشــور تجهیزات اســتراق ســمع نصب کرده تا تماس ها، فکس ها و 
ایمیل های شــهروندان آمریکایی را بررســی کند و به ارتباط های داخلی 
این کشور دسترسی داشته باشد. این برنامه های شنود در ابتدا شهروندان 
عرب ـ آمریکایی را هدف قرار می داد، ولی با گذشــت مدت کوتاهی برای 
همه شهروندان آمریکایی اعمال شد. آژانس ملی بیش از ۲5 پایگاه شنود 

در شــهرهای سن خوزه، سن دیه گو، سیاتل، لس آنجلس، شیکاگو و سایر 
شــهرهای آمریکا دایر کرده است. طبق گزارش »آنلاین جورنال«، مردی 
به نام »ناچیو« که از شرکت در برنامه نظارت آژانس ملی سرباز زده بود، 

به جرم 19 فقره قاچاق داخلی متهم و به شش سال زندان محکوم شد.
نقضنظاممندحقوقبشردوستانهوحمایتازآن

بر اساس حکم دادگاهی در آمریکا، آن دسته از بازداشت شدگان مظنون 
به شرکت در فعالیت های تروریستی که از سوی »سیا« و در چارچوب برنامه 
»تحویل فوق العاده« دولت بوش برای شکنجه به کشورهای دیگر منتقل شده 
بوده اند، به دلیل »مسائل امنیت ملی« نمی توانند از شرکت های خصوصی 

شکایت کنند که انتقال آنها را به کشورهای خارجی به عهده داشته اند. 
نقضنظاممندحقوقمسلمانان

سیاســت های دولت آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر تأثیر منفی 
بسیار زیادی بر مسلمانان آمریکا گذاشته و آزادی های مدنی آنها را به شدت 
محدود کرده است. اسلام ستیزی رهبران مسیحیان پروتستانی آمریکا، مانند 
»فرانکلین گراهام«، »جری فالول« و »پت  رابرتسون« نیز از دیگر اقدامات 
ضداسلامی در آمریکاست. بر اساس این، امروزه اسلام هراسی در آمریکا به 

چالشی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
معضل هدف قرار گرفتن مسلمانان در موارد نقض حقوق مدنی به دلیل 
اختیاراتی است که به واحدهای اجرای قانون داده شده است. این اختیارات 
بر اســاس قانون میهن پرستی که 45 روز پس از حملات 11 سپتامبر به 
تصویب کنگره آمریکا رســید، به واحدهای اجرایی داده شد. موج جدید 
اسلام ســتیزی در ایالات متحده در ســال ۲۰1۰ تشدید شد. این روند با 
اظهارات کشیشــی در یک کلیسای کوچک در فلوریدا شکل گرفت. تری 
جونز پیش از برگزاری مراسم 11 سپتامبر اعلام کرد: مرکز امداد جهانی 
صلح درصدد سوزاندن نسخه هایی از قرآن است. در بخش هایی از اعلامیه  
این مرکز آمده بود: ما قصد داریم نسخه هایی از قرآن را بسوزانیم تا آگاهی 
مردم را بالا برده و نسبت به تعالیم و ایدئولوژی این دین به آنها هشدار دهیم.

وی سال پیش نیز نوشته ای بر سر در کلیسای خود آویزان کرده بود 
که در آن درج شده بود: اسلام  زاییده شیطان است؛ عنوانی که بعدها آن 
را برای کتاب خود نیز انتخاب کرد. با وجود اظهارات افراطی این کشیش 
تنها هشت هزار نفر در فیس بوک به عضویت گروه او درآمدند. نکته جالب 
توجه اینکه برخی از سیاســتمداران آمریکایی نیز از سخنان وی استقبال 
کرده اند. برای نمونه ران مک نیل، یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه در 
سخنرانی خود اعلام کرده است مسلمانان می خواهند زندگی ما را ویران 

کنند و ما باید با آنها مقابله کنیم.

نقضنظاممندحقوقبشردرآمریکا
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در جمعیت ۳۲۰ میلیونی آمریکا به اندازه رسانه هایی که مردم در منازل شان 
دارند، ســلاح وجود دارد! و همان گونه که انجمن ملی ســلاح آمریکا آزاد است با 
حمایت از رؤسای جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس به تشویق خرید سلاح و ایجاد 
جنگ های منطقه ای و بین المللی اقدام کند، رسانه ها هم در یک خط موازی تلاش 
می کنند به خشــونت در غرب و به ویژه آمریــکا بعُد تقدس گرایی بدهند و آن را 
مشــروع کنند؛ به این ترتیب رســانه ها و سازندگان سلاح با هم در آمریکا شریک 

هســتند و هر کسی که خشونت و تراژدی سازی بیشتری 
داشته باشد، دارای جاذبه رسانه ای بیشتری است.

پنــج فیلتر خبری غرب که ســبب هماهنگی میان 
جنگ طلبان و رسانه ها در غرب شده است، عبارتند از: 1ـ 
میزان تمرکز مالکیت وسایل ارتباط جمعی؛ ۲ـ آگهی های 
تجاری به منزله اصلی ترین منابع درآمد وســایل ارتباط 
جمعی؛ ۳ـ اعتقاد و وابســتگی وســایل ارتباط جمعی به 
اخبار و اطلاعاتی که دولت، ســازمان های مهم تجاری و 
متخصصــان صاحب نام به منزله منابــع اصلی ارتباطی و 
خبری در اختیارشان می گذارد؛ 4ـ انتقاد از وسایل ارتباط 
جمعی و 5ـ ضدیت با کمونیســم )اکنون اسلام( که از هر 
خبرنگار حرفه ای انتظــار می رود این ضدیت را در حدی 

بیمارگونه اعلام دارد.
رفتارهای این رســانه ها که در ضدیت با حقوق بشر 
در آمریکا و جهان است، شامل محورها و نظریات ارتباطی 

زیر می شود:
۱ـنظریهتأثیرسیانان:نظریه تأثیر سی ان ان به 
این امر اشاره دارد که تلویزیون جهانی، به عامل مستقیم و 
شاید حتی مسلط در تدوین سیاست ها در حوزه امور دفاعی 
و امور خارجی تبدیل شده است. این امر نتیجه بازتاب های 
ایجادشــده از جانب سیاستگذاران، تحت تأثیر نقش هایی 
است که ارتباطات جهانی، به ویژه  شبکه سی ان ان ایفا کرده 
اســت. جابه جایی حق و باطل در حملات آمریکا به عراق، 
حمله های صهیونیست ها به فلسطینیان، لبنان، سوریه و 
کشــتارهای بی رحمانه سایر مردم جهان امروز به یک امر 
متداول تبدیل شــده است و بسیاری از کشتارها از طریق 
رسانه هایی که پوشش و برد گسترده ای دارند، جابه جایی 
ارزشی می شــوند و معنای آمریکایی به خود می گیرند و 

هرگونه اعتراض به آن خاموش می شود.
۲ـارتباطاتجهانیبهمنزلهعاملفشــار: چون شبکه رسانه ای غرب 
یکپارچه و هماهنگ عمل می کند، دولت ها به طور ناخواسته تحت فشار این رسانه ها 
قرار می گیرند و به این ترتیب دولت هایی که به دفاع از حق تمایل دارند، هنگامی 
که تحت امواج »مارپیچ سکوت« رسانه ای قرار می گیرند، دو راهکار بیشتر ندارند 
که عبارت است از: سکوت یا همراهی با نظام سلطه. در این مورد لازم است گفته 
شود، ائتلاف سازی های اخیر که در این رسانه ها پوشش داده شده، نوعی دیپلماسی 
عمومی رســانه ای بوده است که حتی کشورهای بی طرف را به سمت ائتلاف های 

به اصطلاح ضد تروریستی آمریکا کشانده است. 
۳ـنشانهگذاریغلطحمایتازحقوقبشر:به کار بردن انواع نشانه ها 
در فعالیت رسانه ای به مخاطبان کمک می کند که موضوعات را سریع فرابگیرند و 
هیچ گاه فراموش نکنند و همیشه با آن مقابله کنند. در سال های اخیر یک پدیده 
ضد انسانی به نام داعش با حمایت کمپانی های سلاح های غرب از کشورهای غرب 
آســیایی سر برآورد که نشانه های اسلام را با خود داشت؛ اما به کمک رسانه ها در 

جهت تصویر سازی های دروغین از اسلام و نیز ایجاد تفرقه و جنگ داخلی در میان 
مسلمانان به کار گرفته شد و مسلمانان زیادی قربانی این تصاویر نادرست از اسلام 
شدند. اکنون این تصاویر است که مدام اسلام را بازتولید می کند و کشتار مسلمانان 

در سراسر جهان به یک رویه معمول تبدیل شده است.
۴ـحمایتازخشــونتگران: در ماه های گذشته بسیار شاهد بوده ایم که 
صفحات فیســبوک، توئیتر و یاهو بسیاری از کسانی که برخلاف منافع غرب کار 
کرده اند، مسدود شده است و در مقابل صفحات تروریست ها در این شبکه ها جزء 
پربازدیدترین ها قرار گرفته است. امروز با وجود اینکه گفته می شود آمریکا با داعش 

در جنگ است؛ اما بیشترین تبلیغات داعش در پورتال های رسانه ای آمریکا صورت 
می گیرد. کسانی که سلاح را ترویج می دهند، می توانند به راحتی در رسانه ها فعالیت 
کنند! این منطق رســانه ای غرب اســت که اکنون به اعمال حاکمیت می پردازد و 

لحظه به لحظه بر دامنه جنگ ها می افزاید.
۵ـتجســسدرزندگیمردم: هربرت شیلر، اندیشمند آمریکایی ترویج 
فناوری های نوین را در پوشــش عصر اطلاعات، تلاشــی بــرای مهار جنبش های 
آزادی بخش ملی می دانــد و می گوید: نظام های اطلاعاتی 
و ارتباطی در خدمت تجســس و مراقبت جهانی، استقرار 
ســریع نیروهای مسلح و نفوذ شرکت های فراملی به بازارها 
درآمده اند و به ســلاحی ایدئولوژیک تبدیل شده اند. او پس 
از ارائه اســناد و شواهد متعدد در این زمینه، نشان می دهد 
که بخش عظیمی از فعالیت و ســهمی عمده ای از محتوا و 
اعتماد عمومی به »عصر اطلاعات«، ناشی از مناسبات ارتش 

آمریکا و آژانس های اطلاعاتی است.
6ـیکپارچگیفرهنگی: تأثیر رســانه ها بر زندگی 
مردم ســبب شده اســت زندگی نه تنها در آمریکا، بلکه در 
سراســر جهان به یک شــکل یکســان و مطابق طرح های 
رســانه ای جلو رود که هرگونه تخطی یا مقابله با آن نوعی 
ایســتادگی در مقابل تمدن و فرهنگ غرب تلقی شود. این 
فرهنگ سازی سبب شده است یکپارچگی فرهنگی در قالب 
لباس، موســیقی، غذا، هنر و... به منزله ارزش های مسلطی 
مطرح شود که بتواند تمام فرهنگ های دیگر را از بین ببرد. 
ضدیت بشری این رفتار از اینجا ناشی می شود که فرهنگ های 
مسلط جهانی که نمادهایی از زندگی در پناه الهی را دارند، 
به تدریج از بین می رونــد و به جای آن فرهنگی های غیر 

مدارا با انسان رشد می کند.
۷ـارزشسازی:در کشورهای غربــی به دلیل نبود 
رابطه دین و زندگی یا حتی حکومت داری، این رســانه ها 
هســتند که ارزش های غالب را می ســازند و دانشــگاه ها، 
اتاق های فکر، حاکمان و قانونگذاران مجبور به فرضیه سازی 
و تبدیل آن به قانون و ارزش ها و هنجارها هستند. پس از 
تصویب این قانون باز هم رسانه ها نقش پلیس و نگهبان خوب 
این قانون را بازی می کنند و هرکدام از مسئولان یا شهروندان 
که در مقابل این قانون ایســتادگی یا بی توجهی کنند، به 
گونه ای مورد بازخواست و اتهام قرار می گیرند که مایه درس عبرت دیگران شود.

نتیجهگیری
 در آمریکا قوانین ضد انسانی فراوانی علیه انسان ها به صورت نظام مند تصویب 
می شــود که معارض با حقوق بشر است؛ اما همین رسانه ها به گونه ای به تبلیغ و 
ترویج آن مبادرت می کنند که به یک رویه تبدیل شود. رسانه ها تنها حاکمان آمریکا 
و غرب هســتند و اگر اندیشــمندان بتوانند در مقابل این سیل رسانه ای بایستند، 
می توانند بسیاری از روندهای معیوب و ضد انسانی را اصلاح کنند و حتی می توان 

به یک جهان بهتر نیز امیدوار بود.

نقش رسانه های آمریکایی در مقابله با حقوق بشر
فرهادمهدوی

درآمریکاقوانینضدانســانیفراوانیعلیهانسانهابهصورتنظاممند
تصویبمیشودکهمعارضباحقوقبشراست؛اماهمینرسانههابهگونهای

بهتبلیغوترویجآنمبادرتمیکنندکهبهیکرویهتبدیلشود
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سازمان سیا همواره ارزیابي بسیار مثبتي از عملکرد سیاسي فرح دیبا 
در هیئت حاکمه ایران، به کاخ سفید گزارش داد، به نوعي که او را جانشیني 
مطلوب براي روزي که محمدرضاشــاه نباشد، در نظر گرفته بود. این نکته 
نشان از مهارت فرح در بازي سیاسي در درون حکومت استبدادي شاه داشت. 
فــرح پهلوي از هنــگام ورود به دربار با انجام فعالیت هاي سیاســي و 
اجتماعي مردم گرایانه تلاش کرد تــا چهره اي متفاوت از دیگر افراد بانفوذ 
دوران پهلوي دوم از خود نشان دهد؛ اما این سیاست ها تا چه اندازه واقعي 
بود و آیا توانست در عمل تأثیري بر سرشت استبدادي رژیم پهلوي بگذارد؟ 

سیاستفرهنگيدربرابرمشتآهنین
فرح پهلوي تلاش داشت تا در جایگاه دختري تحصیلکرده در غرب از 
خود چهره اي دموکرات و لیبرال منش نشان دهد. در دفتر او و بنیادي که به 
بنیاد فرح معروف بود بسیاري از شخصیت های روشنفکر، چپي هاي منتقد 
حکومت، هنرمندان غربگرا، فمینیســت هاي طرفدار حقوق زنان و به طور 
خلاصه شخصیت هایی که امکان راه یابي به دربار و گفتن حرف هاي شان در 

عرصه عمومي را نداشتند، رفت و آمد مي کردند. 
در واقع، فرح، محمدرضا پهلوي را توجیه کرده بود که اشــاعه بخشي 
از مطالب مارکسیســتي به نفع سلطنت اوست و نه خطري علیه آن؛ لذا در 
دوران فرح و با حمایت دفتر او تفکرات کمونیســتي و آته ئیستي رواج داده 
مي شد و روشنفکران مارکسیســت، مانند فیروز شیروانلو جذب دفتر فرح 
مي شدند، یا نهادهایي همچون »کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان« 
تحــت حمایت او قرار مي گرفتند و بــه این ترتیب، این طرز تلقي در میان 
بخشــي از جامعه ایجاد شــده بود که نگاه ملکه به مسائل سیاسي با شاه تا 
حدود زیادي متفاوت است؛ او مي تواند صداي مخالفان باشد و جاي جامعه 
مدني و احزابي را که در ایران آن زمان یا وجود خارجي نداشت، یا کارویژه اي 
نمایشي داشت، گرفته و در حکم نهاد واسطي میان مردم و حکومت عمل 
کند. اتخاذ سیاســت مدارا با منتقدان و حتي جذب و پذیرش آنان، هم به 
نفــع فرح بود و هم در نهایت مزیتي مهم براي حکومت پهلوي و شــخص 
شاه به شمار مي آمد. به این ترتیب، حداقل بخشي از منتقدان رژیم شاه به 
جاي خارج شــدن از دایره حکومت و قرار گرفتن در زمره  مخالفان انقلابي، 
انتقادهاي شان را به شکلي ملایم و بي خطر آن هم در محلي همچون دفتر 
فــرح و در جمع هاي محدود و کوچک بــر زبان مي راندند که تبعات منفي 

براي حکومت پهلوي نداشت. 

ملکهدموکراتدربرابرشاهمستبد؛زدنیکتیربادونشان!
در واقع رویکرد سیاســي فرح در قبال منتقدان رژیم شــاه و تحمل و 
پذیرش آنان در دستگاه عریض و طویل اداري او که خود به مانند وزارتخانه اي 
دولتي عمل مي کرد، منفعتي دوسویه براي شخص فرح و همچنین رژیم شاه 
داشت. مهم ترین شاخصه اصلي کنش سیاسي فرح در طول زمامداري حکومت 
پهلــوي، ارائه تصویري جدید از حکومت در برابر منتقدان رژیم و همچنین 
معرفي خود به عنوان چهره اي لیبرال و روشنفکر بود که گاهي حتي در نقطه 
مقابل حکومت استبدادي و مطلقه محمدرضا به نظر مي رسید. به این ترتیب، 
فرح با اقداماتش به نوعي، هم چهره خشن استبداد پهلوي را تلطیف مي کرد 

و هم با وجهه اي که با تبلیغ گســترده همین اقدامات در خارج از کشور به 
دست مي آورد، مشروعیتي بین المللي براي حکومت پهلوي کسب مي کرد؛ 
مشروعیتي که در داخل به شدت زیر سؤال بود و به همین دلیل اقدامات به 
ظاهر دموکراتیک و آزادي خواهانه فرح در خارج از کشور مي توانست حداقل 
وجهه اي بین المللي براي رژیم پهلوي کســب کند و از بار سنگین انتقادات 
در داخل بکاهد. تلاش فرح براي کســب حمایت عمومي در داخل و خارج 
از کشــور با آگاهي از بیماري شاه در ماه هاي پایاني سلطنت پهلوي بیشتر 
شد. او در واقع تلاش داشت تا جایگاه خود و فرزندش را براي زماني که شاه 
دیگر زنده نبود، به ویژه میان قدرت هاي بزرگ غربي حامي شاه تثبیت کند. 
مجموعه کارهایي که براي نشان دادن چهره لیبرال دولت و نظام ایران 
در این زمان صورت مي گرفت، صرف نظر از تصور جلب رضایت مردم کشور، 
نگاهي هم به خارج و به ویژه به کاخ ســفید داشــت و با این هدف صورت 
مي گرفت که آمریکاي کارتر الگوي موردنظر حقوق بشري خود را در پیشاني 

آن ببیند و به آن جلب شود. البته، به جز این نباید از روابط شخصي شهبانو با 
کاخ سفید و خانم کارتر و اساساً محافل آمریکایي از طریق تماس با موسسه 
آسپن )Aspen( و سفر مرتب او به آمریکا بي توجه گذشت... او امیدوار بود 

از طریق این کانال ها در موقع معین حمایت لازم را دریافت کند.
طبق اســناد به دست آمده آمریکایي ها نیز که از وخامت حال شاه در 
سال 1۳57 آگاهي داشــتند به فرح براي تثبیت رژیم سلطنتي او امیدوار 
بودند. ارزیابي بسیار مثبت آژانس اطلاعات مرکزي آمریکا )سیا( از فرح دیبا 
و جایگاهي که این ســرویس براي فرح پس از فوت شاه در نظر گرفته بود، 

این احتمال را تقویت مي کند.
فــرح پهلوي هرچند در طول دوره طولاني حضور خود در دربار تلاش 
داشت چهره اي متفاوت از دیگر اعضاي این خانواده در اذهان عمومي از خود 
ارائه دهد؛ اما نگاهي دقیق به اقدامات وي نشــان مي دهد عملکرد سیاسي 
فرح در نهایت ســوپاپ اطمیناني براي جلوگیري از افتادن رژیم پهلوي در 
دام انقلاب هاي مردمي بوده است؛ سیاستي که البته به دلیل جذب گروهي 
محدود از روشــنفکران، همراهي نکردن عموم مردم و در نهایت سرشــت 

استبدادي حکومت کارآمد نبود.

فرانســه از جمله کشــورهایي بود که هر چند دیرتر از اســپانیا و 
پرتغال وارد عرصه استعمارگري شد؛ اما خیلي زود توانست مستعمرات 
خود را گســترش دهد، به نحوي که در ســده هاي 19 و ۲۰ فرانسه به 
دومیــن امپراتوري بزرگ پس از بریتانیا بدل شــد. در دوره اوج خود، 
در میان ســال هاي 1919 و 19۳9 امپراتوري دوم اســتعماري فرانسه 
بیــش از 1۲/۳47/۰۰۰ کیلومتر مربع را در بر مي گرفت. با در شــمار 
آوردن فرانســه اروپایي کل مساحت سرزمین هاي تحت تسلط فرانسه 
در دهه هاي 19۲۰ و 19۳۰ به 1۲/898/۰۰۰ کیلومتر مربع، یعني 8/6 

درصد مساحت جهان رسید.
بخش عمده توجه اســتعمارگران فرانســه در اوایل قرن نوزدهم 
معطوف به شــمال و غرب آفریقا شد، ســرزمین هایی که بخش عمده 
مردم آن را مسلمانان تشکیل می دادند؛ لذا مبارزه با استعمار فرانسه به 
یکی از اولویت های مردم مسلمان این مناطق آفریقا بدل شد و در این 
راه مجاهدانی رهبری مبارزه با استعمارگران فرانسوی را بر عهده گرفتند.

»ساموري توري« از برجسته ترین رهبران ضد استعماري آفریقا در 
قرن ســیزدهم و چهاردهم هجري / نوزدهم میلادي است. وي در سال 
18۳۰ در استان کونیان گینه متولد شد. در حدود سال 1۲69ق/185۳ 
به مدت پنج سال نزد سیسي هاي مسلمان خدمت کرد و حرفه سربازي 

و اندیشه ها و عقاید اسلامي را فراگرفت.
در سال 1861، ساموري توري که از مبارزان و جنگاوران مالینکي 
بود از آن قبیله جدا شــد و به مجاهدان مســلمان پیوســت و به خود 
لقب »مامي« )به معنای امام( داد و با ایجاد وحدت میان مســلمانان و 
مالینکیان کشوري تأسیس کرد که اسلام از طریق تبلیغ و با مسالمت 

در آن گسترش یافت.
ساموري با خرید تفنگ هاي مدرن از تجّار انگلیسي مقیم سیرالئون، 
نیروهاي خود را به سلاح آتشین مجهز کرد و ارتشي منظم و حرفه اي را 
به وجود آورد و در کنار آن نیروهاي شبه نظامي میهني را ایجاد کرد و 
کارگاه هایي براي تهیه سلاح و مهمات و تعمیر لوازم جنگي بر پا ساخت 
و منطقه تحت نفوذ خود را به دو ایالت تقسیم کرد و در هر ایالت یک 
حاکم گماشــت که با کمک یک فرمانده نظامــي و یک روحاني، امور 
ایالت را اداره مي کرد و به این ترتیب سازمان اداري منظمي پدید آورد.
از سوي دیگر، فرانسویان که از سال 18۳8 نخستین پایگاه استعماري 
خود را در مصب رود »ریونونیز« ایجاد کرده بودند، نفوذ خود در آفریقاي 
غربي را توســعه داده و با بسیاري از رهبران قبایل محلي، قراردادهاي 
حمایتي که آنها را تحت الحمایه فرانسه مي ساخت، منعقد کردند )184۲(. 
آنها در ســال 1866 ارتفاعات فلات بوکه را اشــغال و قلعة کوچکي در 
آنجا ایجاد کردند،  سپس در سال 1876 یک پایگاه نظامي بزرگ در بوفا 
برقرار کردند و با فرمانرواي محلي فوتا جالون نیز قرارداد حمایتي بستند.
در ســال 1881 نیروهاي فرانسوي از سنگال به حرکت درآمدند. 
هدف آنها دســتیابي به نیجر علیا بود. در سال 188۲ در ناحیه کنیران 
میان نیروهاي فرانســوي و قواي ساموري توري برخورد صورت گرفت. 
در این نبرد با اینکه نیروهاي ساموري در برابر هجوم فرانسویان به شدت 
مقاومت نشان دادند؛ ساموري متوجه شد که توازن قوا در نهایت به نفع 

او نخواهــد بود،؛ لذا تصمیم گرفت که تا حد ممکن از رویارویي با آنان 
دوری کند؛ اما فرانســویان در سال 1885 به سپاهیان ساموري هجوم 
بردند و آن را ناچار به مقابله نظامي کردند. در این جنگ هر چند نزدیک 
بود که نیروهاي فرانســوي با شکســت روبه رو شوند؛ اما ساموري از راه 
گفت وگو درآمد و موافقت کرد که از پیشروي به سوي غرب خودداري 
کند، مشروط بر  آنکه فرانسوي ها راه پیشرفت او را به سوي شرق ـ که 

در آنجا قبایل سنوفو راه او را سد کرده بودند ـ آزاد بگذارند.
پس از این توافق، ســاموري توري منطقة سیکاسو، مقر سنوفوها 
را در محاصــره گرفت و این محاصره از رمضــان 1۳۰5/ مه 1887 تا 
ذي حجه 1۳۰5 / اوت 1888 طول کشید؛  اما فرانسویان به انواع توطئه ها 
و فتنه انگیزي ها پرداختند و در میان پیروان ساموري شورش ایجاد کردند. 
امید آنان این بود که حکومت ســاموري متلاشي شده و به چنگ آنها 
بیفتد؛ اما ساموري توانست بر این شورش نیز غلبه کند )189۰-1888( 

و سلطة خود را بر تمام منطقه حکومتي خویش حفظ کرده، به تعدیل 
سیاست داخلي و نوسازي سپاه و رویارویي مجدد با فرانسویان بپردازد.

فرانســویان که از این راه ناامید شده بودند در سال 1891 سپاهي 
به مقابله او فرســتادند و از آن تاریخ تا سال 1894 نبردهاي متعددي 
میان دو طرف روي داد که ساموري ناگزیر شد نیروهاي خود را به سوي 
شمال ســاحل عاج انتقال دهد. در آوریل سال 1895 یک حملة دیگر 
فرانسویان را دفع کرد و در سرزمین جدید اقامت گزید؛ اما در سپتامبر 
1898 فرانسوي ها با سپاهي مجهز و بزرگ در ناحیه جیلیمیو در ساحل 
عاج او را غافلگیر کرده و پس از نبردي سخت وي را به اسارت گرفتند 
و به گابن منتقل کردند و او سال بعد )19۰۰( در این کشور درگذشت.

ســاموري رؤیاهاي بلندي در سر داشت. وي مي کوشید تا از طریق 
وحدت اسلامي، تمام سرزمین هاي آفریقایي غربي را متحد و یکپارچه 
کند و با نوسازي اقتصادي و عمران، به آرزوهاي مردم ستمدیده جامة 
عمل پوشاند، لکن با تمام خردمندي و جسارت و دلاوري،  سرانجام در 
برابر نیروهاي برتر و مجهزتر استعمارگران ناکام ماند؛ اما نام او در تاریخ 

مبارزات استقلال طلبي و آزادي خواهي آفریقا جاوید ماند.

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

رهبرمبارزهبااستعماردرغربآفریقاملکهدموکرات-شاهمستبد؟!

حکایت زمانه

هفتم تیر ماه ســال 1۳6۰ بر اثــر انفجار یک بمب قوی در 
مقر حزب جمهوري اسلامي در تهران، آیت الله بهشتي و 7۲ تن از 
یاران امام خمیني به شهادت رسیدند. آیت الله سیدمحمد حسینی 
بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و بیش از 7۰ نفر از مقامات 
و شخصیت های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، چند معاون 
وزیر، ۲7 نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی 

در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند.
این حادثه شش روز پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری 
صورت گرفت. روز سه شنبه ۳۰ /۳ /1۳6۰ طرح بی کفایتی سیاسی 
بنی صدر در مجلس شــورای اسلامی بررسی و با 177 رأی موافق، 
1۲ رأی ممتنع و یک رأی مخالف تصویب شــد و روز اول تیرماه، 
حضــرت امام خمینی)ره( حکم عزل بنی صدر را از مقام ریاســت 

جمهوری صادر کردند.
ســازمان مجاهدین خلق پس از این وقایــع، در ۳۰ خرداد 
1۳6۰، اعلام کرد که فعالیت های این سازمان وارد مرحله نظامی 
شــده است، موج این فعالیت ها به قدری گسترده بود که از مردم 
عادی در کوچه و خیابان تا مسئولان شاخص نظام را در بر گرفت. 
ســه روز پیش از وقوع این حادثه، محمدجواد قدیری، عضو کادر 
مرکزی سازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر 
که در آن آیت الله خامنه ای، امام جمعه وقت تهران مورد سوءقصد 
قرار گرفت، با اطمینان به دوستان خود خبر داده بود که »روز هفتم 

تیر« کار یکسره خواهد شد.
فردای آن روز روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: »حدود ساعت 
۲1 دیشب دو بمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت هایی از ساختمان 
فروریخت و موجب شهادت ده ها تن از مقامات مملکتی و نمایندگان 

مردم در مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزرا گردید.«
اکثر مجروحان و شهدا که با آمبولانس ها حمل می شدند غرق 
در خون بودند و به هیچ وجه شناخته نمی شدند. یکی از شاهدان 
عینی انفجار که شدیداًً می گریست، گفت: آقایان دکتر باهنر، نبوی، 
محمد هاشــمی، میرســلیم و طاهری نماینده کازرون در مجلس 
شورای اسلامی چند لحظه پیش از انفجار بمب سالن را ترک کردند. 
در این لحظه بسیاری از مردم در جست وجوی آیت الله بهشتی بودند 
و یکی از پاسداران گفت که آخرین بار ایشان و حجت الاسلام محمد 
منتظری را در مقابل سالن دیده است، لیکن نیم ساعت بعد گفته 

شد که شیخ محمد منتظری به شهادت رسیده اند.«
روزنامه اطلاعات هم نوشــت: »گــزارش خبرنگاران از محل 
انفجار به نقل از شــاهدان عینی حاکی است که احتمالاً دو بمب 
بســیار قوی منفجر شده که صدای انفجار آن تا شعاع حداقل یک 
کیلومتر به وضوح شنیده شده است. این انفجار هنگامی روی داده 
اســت که جلسه هفتگی حزب با حضور اعضای حزب، نمایندگان 
مجلس شــورای اسلامی و احتمالاً چند تن از وزیران در این محل 

تشکیل شده بود. گزارش خبرنگاران در ساعت ۲۳ دیشب از مقابل 
دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران حاکی بوده است که در 
زمان مخابره خبر ۲۰ مجروح به وسیله آمبولانس به بیمارستان های 
مختلف تهران از جمله بیمارستان طرفه و سینا انتقال یافتند و از 
بیمارستان طرفه خبر رسید که تا آن ساعت هشت شهید که پیکر 
آنها به کلی متلاشی شــده را به این بیمارستان آورده اند. یکی از 
این شهدا آقای طباطبایی نماینده مجلس بود، اما هویت هفت نفر 
دیگر هنوز مشخص نشده است. خبرنگاران در گزارش خود اضافه 
کرده اند که در فاصله ساعت های ۲۳ تا ۲4 دیشب ۲4 جسد را از 

زیر آوار خارج کرده اند.«
پس از این واقعه، ابتدا از سرنوشت دکتر بهشتی اطلاعی در 
دست نبود و برخی امیدوار بودند نام وی در میان شهدا نباشد، اما 
حوالی صبح 8 تیر خبر رسید که وی نیز در میان شهداست. در پی 

واقعه انفجار در دفتر حزب 
جمهوری اسلامی، از اولین 
ساعات صبح فردای آن روز 
عده زیادی از مردم در مقابل 
ســاختمان انتقال خون در 
خیابان ویلای تهران اجتماع 
کردند تا با اهدای خون، به 
مجروحان این حادثه یاری 

برسانند.
حدود ساعت دو و نیم 
بامداد هشــتم تیر بود که 
مشــخص شــد بمب ها در 

سطل زباله نزدیک سن سالن اصلی حزب کار گذاشته شده بود.
عامل واقعه هفتم تیر چه کسی بود؟ 

یک هفته پس از انفجار،  هویت عامل آن شناسایی شد و طی 
اطلاعیه ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام مشخصات وی از 
مردم برای دســتگیری او درخواست کمک شد: » ... در تحقیقات 
مشخص شــد که این عمل وحشیانه توسط ســازمان آمریکایی 
مجاهدین خلق تدارک دیده شده و یکی از افراد مؤثر در این جنایت 
فردی اســت به اســم »محمدرضا کلاهی صمدی« که مشخصات 
نامبرده بدین شرح اعلام می گردد: محمدرضا کلاهی فرزند حسن 
متولد 1۳۳8 دارنده شماره شناسنامه 1۲51، دانشجوی سال اول 
رشــته برق دانشــگاه علم و صنعت ایران و دارای دیپلم ریاضی از 
دبیرستان بامداد واقع در خیابان جمهوری اسلامی، خیابان گلشن، 

که نامبرده در حین وقوع حادثه متواری شده است.«
ســخنگوی سپاه نیز در مصاحبه ای با ارائه توضیحات بیشتر 
دربــاره نتایج تحقیقات گفت: »... بمب گذاری از ناحیه ســازمان 
مجاهدین خلق، این گروه وابسته و مزدور آمریکایی صورت گرفته 
اســت. شــکل و نحوه کار هم به این طریق بوده که به وسیله یک 

عامــل نفوذی به نام محمدرضا کلاهی که در میان کارکنان حزب 
جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود... این بمب گذاری صورت می گیرد... 
این بمب گذاری خیلی ساده و به نوعی بوده که هر کسی می توانسته 
این کار را انجام بدهد. به جهت اینکه فرصت کافی داشــته و یکی 
از بمب ها را در زیر تریبون قرار داده، بمب دیگر در کنار ستونی از 

سالن کار گذاشته...«
حجت الاســلام محمدی ری شــهری، اولین وزیر اطلاعات 
جمهوری اســلامی ایران در خاطرات خود آخرین و کامل ترین 
اطلاعات به دست آمده درباره کلاهی را ارائه داده است: »محمدرضا 
کلاهی صمدی بعد از پیروزی انقلاب اســلامی در سال 1۳57 به 
سازمان منافقین پیوســت. ابتدا در انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه علم و صنعت و پس از مدتی با خط دهی سازمان از انجمن 
اظهار بریدگی نموده، ضمن اینکه در همان مقطع با سازمان ارتباط 
تنگاتنگی داشته اســت به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی 
ولی عصر تهران واقع در خیابان پاستور شروع به فعالیت]کرده[ و 
به تدریج با هدایت منافقین وارد حزب جمهوری اسلامی می شود.

کلاهی در تشــکیلات دفتر مرکزی حزب در جایگاهی قرار 
می گیرد که از کلیه جریانات مهم حزبی و مملکتی )دولت، مجلس،  
نهادها و ...( مطلع بوده و همچنین مسئول دعوت ها برای نشست ها، 
میزگردها یا جلسات بوده، ضمن اینکه حفاظت سالن نیز به عهده 
او بوده است. او مستقیم زیر نظر یکی از افراد کادر مرکزی منافقین 

به نام هادی روشن روانی با نام مستعار مقدم قرار داشته است. 
کلاهی از تاریخ 1۳59/9/1 در منزل شخصی فردی به نام 
سیدعباس مؤدب صفت به عنوان مستأجر و به صورت انفرادی 
زندگی می کرده و بعضاًً  افرادی را نیز با خود به منزل می آورده 
است. وی ساعت 7 صبح از خانه خارج و حدود 8 شب به خانه 
برمی گشت و در رفت و آمد بسیار محتاط بود و مرتباًً  خودش 
را چک می کرد و حتی برای رفتن به دستشویی در اتاق خودش 
را قفل می نموده است. وی چند روز پیش از انفجار حزب، کیف 
سامســونت خود را عوض کرده و یک کیف بزرگ را با خودش 
حمل می نموده و چون رفت وآمد وی در طول روز به حزب زیاد 
بوده، کمتر مورد بازرســی قرار می گرفت. پس از انفجار حزب 
جمهوری اســلامی، او متواری و در خانه های تیمی منافقین 
مخفی و نهایتاًً از طریق مرز غرب کشور توسط عوامل منافقین 
به عراق منتقل شــد. در مقطعــی که وی در ایران مخفی بود 
گزارش هــای متعددی مبنی بر محل اختفای وی در مناطقی 
از جمله:  جاده چالوس، روســتای سیاه پیشه، قلعه میر فتاح در 
اطراف همدان، واصل شــد که با مراجعــه تیم های عملیاتی 

نتیجه ای حاصل نشد.
گفته می شــود کلاهی در سال 1۳7۰ در فهرست اعضای 
»مسئله دار« سازمان قرار گرفت، در 1۳7۲ از سازمان بیرون آمد 

و در 1۳7۳ از عراق رهسپار آلمان شد.

سیدهادیخسروشاهیانفجار در حزب جمهوری اسلامی
۱2روایت حماسه

مؤلفه هاي مؤثر در شــکل گیري روابط بین دو ملت و کشور چنان 
گسترده است که هر یک توانایي تبدیل شدن به مؤلفه اي مؤثر در چگونگی 
تداوم روابط بین دو کشور را دارد. در این میان، برخي از مؤلفه ها به دلیل 
اهمیت و گســتره  موضوع و نیز توجه مکرر دولت هاي دو کشور به آنها، 
ایفاکننده نقش مهم تري در روابط هستند. در این چارچوب، با توجه به سیر 
تاریخي روابط ایران و عراق، طي سال هاي 198۰ ـ19۲۲، چند موضوع 
اصلي در روابط بین دو کشور وجود دارد که حل وفصل نشدن آنها سبب 
شد تا فضاي تشنج و تنش بین این دو کشور باقي بماند. در چنین فضایي 
به طور حتم باید منتظــر وقایع غیرمنتظره ای نیز بود؛ وقایعي از جمله 
درگیري هاي مرزي و در نهایت وقوع جنگ تمام عیار یکي علیه دیگري.
مهم ترین مناقشات ظاهري که موجب واگرایي ایران و عراق شد را مي توان 
در موارد زیر خلاصه کرد:  ۱ـمناقشه بر سر اروندرود )شط العرب( یکي 
از مسائل مهم در این زمینه است که از  چند منظر قابل توجه است: بعُد 
تجــاري، بازرگاني و حمل ونقل اروندرود،  بعُد امنیت داخلي اروندرود به 
مثابه ابزاري برای حفاظت از منطقه  جنوبي )درباره عراق( و جنوب غربي 
)درباره ایران(،  بعُد تبلیغاتي اروندرود به عنوان ابزار فشــاري در دست 
عراق براي نفوذ در خوزستان، بعُد حمل ونقل اروندرود به عنوان مسیري 
راهبردي براي حضور در خلیج فارس. ۲ـیکي دیگر از مسائل مهم در روابط 
دو کشــور مسئله خلیج فارس بود که به منزله  فضاي حیاتي در سیاست 
خارجي عراق مورد توجه رژیم بعثي قرار داشت و دسترسي آسان به آن 
خوي گسترش گرایي را در دولت عراق تقویت مي کرد. ۳ـمسئله آب و 
مدیریت و مهار آب هاي سرحدي یکي دیگر از مباحث مورد مناقشه ایران 
و عراق در سال هاي منتهي به آغاز جنگ تحمیلي بود که در تیره و تار 
شدن روابط دو کشور تأثیرگذار شد. ۴ـ رشد قومیت گرایي عربي در عراق 
که رژیم ناسیونالیست بعثي نیز در تشدید آن نقش اساسي داشت، یکي 
از عوامل محرک در ایجاد دوقطبي بین ایران و عراق و صف بندي کاذب 
بین دو ملت مسلمان و شیعي بود که سال ها بدون کمترین اختلافاتي و 
با بیشترین همگرایي با یکدیگر زندگي کرده بودند. ۵ـ مسائل کردها و 
کردستان نیز یکي دیگر از مباحثي بود که در ایجاد اختلافات دو کشور 
نقش مؤثري داشــت. 6ـ وضعیت ایرانیان مقیــم عراق همواره یکي از 
مســائل مهم براي ایران بوده است که در دوران حاکمیت رژیم بعثي و 
سیاست هاي کنترلي و خشونت آمیز آنان علیه ایرانیان مقیم عراق، به ویژه 
پس از پیروزي انقلاب اســلامي موجب تیره و تار شدن روابط شد. ۷ـ 
قرار گرفتن عتبات عالیات و حوزه هاي علمیه در سرزمین عراق و حضور 
علما و مراجع عظام تقلید در این کشور، یکي از مسائل مهمي بود که با 
پیروزي انقلاب اسلامي بر اهمیت آن افزوده شد و این در حالي بود که 
رژیم بعثي حاکم از گســترش تعاملات جهان تشیع به شدت نگران بود 
و بلافاصله ســخت ترین سیاست ها را براي مدیریت و مهار مراکز علمي 
تشیع در عراق اتخاذ کرد.  این مسئله خود در تیره شدن روابط دو کشور 
نقش داشت. ۸ـ مهم ترین مؤلفه آغاز جنگ تحمیلی که مسئله پیروزی 
انقلاب اسلامی بود، موضوعی اساسي است که در شماره هاي آتي به هر 

یک از موارد برشمرده به تفصیل خواهیم پرداخت.

دکترعبداللهشهبازی

۹۵امام خامنه ای در گذر زمان

نمایندهامامدرشورایعالیدفاع تاریخسیاسیدفاعمقدسـ۱۲

در مبحث گذشته اشاره شد که امام خامنه ای نماینده مهمترینمناقشات
امام)ره( در شــورای عالی دفاع بود و در آن زمان این شورا 
تحت ریاست مهندس مهدی بازرگان، رئیس  دولت موقت 
تشکیل و اداره می شــد. گفته شد افرادی که در این شورا 
عضویت داشتند غالباً از شخصیت های وابسته به رژیم پهلوی 
یا عناصر غرب زده و لیبرال بودند و حضور امام خامنه ای در 
آن جلسه برای شان خوشایند نبود و در همین شورای عالی 
دفاع بود که مهندس بازرگان و رفقایش تصمیم داشتند نام 
ساواک را به معاونت انقلاب تغییر دهند و مستشاران آمریکا 
در ارتش و دستگاه های دیگر باقی بمانند و تنها نام آن را تغییر 
دهند تا حساســیت  ایجاد نکند، بنابراین دولت موقت قصد 
داشت که طی مصوبه ای آن را قانونی کند. اما امام خامنه ای 
وجود چنین تشکیلاتی در ارتش جمهوری اسلامی و نظام 
را غیرقانونی تلقی کرده و به شدت با آن برخورد می کنند و 
بــر تقویت جریان انقلاب و روحیه انقلابی اصرار می ورزند و 
حضور مستشاران آمریکایی در ایران را نمی پذیرند و به شدت 
با این اقدام  مخالفت می کنند. از پیروزی انقلاب تا پایان سال 
58 امام خامنه ای با این کشــمکش ها روبه رو بودند، به ویژه 
پس از روی کار آمدن بنی صدر در مقام فرمانده کل قوا که 
نمایندگی امام خامنه ای در شورای عالی دفاع با مشکلاتی 
روبه رو می شود، تا اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی به کار 
خود پایان می دهد و نهادها و دستگاه ها بر مبنای اصول قانون 
اساسی نظام جمهوری اسلامی تشکیل و تأسیس می شوند 
و طبق ماده 11۰ قانون اساســی، حضرت امام دو نفر را به 
نمایندگی خود در شورای عالی دفاع ملی منصوب می  کنند 
تا گزارش های جلسات را به استحضار ایشان برسانند. حضرت 
امام خمینی در تاریخ 1۳59/۲/۲۰ اقدام به تأســیس این 
نهاد می  کنند و طی حکمی امام خامنه ای و شهید مصطفی 
چمران را به نمایندگی از طرف خودشان معرفی و منصوب 
می کنند. متن آن حکم چنین است: »جناب حجت الاسلام 
آقای حاج سیدعلی خامنه ای ـ دامت افاضاته ـ برای تشکیل 
شورای عالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصدو ده قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، جناب عالی به عنوان مشاور از طرف 
این جانب منصوب می شــوید و در این موقع چون در وضع 
استثنایی هســتیم لازم است هر هفته با بررسی کامل و با 
کمال دقت رویدادهای داخلی ادارات مختلف ارتش را برای 

این جانب ارسال دارید.«
از این تاریخ امام خامنه ای در ســمت نماینده امام در 
شورای عالی دفاع مشغول فعالیت می شوند و با قدرت، ابتکار 
عمل را در این شورا به کار می گیرند و برخلاف جریان های 
توطئه گری چون بنی صدر که فرماندهی کل قوا را داشت، امام 
خامنه ای محکم بر رعایت ضوابط اصول انقلاب ایســتادگی 

می کنند.



در ادامه رمزگشایی از مفاهیم مشابه 
جنگ نرم، در این نوشــته تمایز مفهومی 
جنــگ نرم با مفهوم نفــوذ و براندازی نرم 
بررســی می شــود. همان طور که تاکنون 
بررسی شد این دو دانشواژه نیز اشتراکات 

و افتراقاتی با جنگ نرم دارند.
نفوذـجنگنرم

آیا دو مفهوم نفوذ و جنگ نرم اشتراک 
معنوی دارند؟ چه تفاوت هایی بین این دو 
وجــود دارد؟ آیا در حوزه راهبردشناســی 
دشــمن این دو مفهوم دو راهبرد متفاوت 

را نشان می دهد؟ 
پیش از بررســی رابطــه بین نفوذ و 
جنگ نرم لازم اســت تعریفی از نفوذ ارائه 

شود. »نفوذ« در لغت به معناي اثرکردن در 
چیزي، داخل شــدن در چیزي است. نفوذ، 
نوعی رابطه و شکلی از قدرت است؛ که به 
موجب آن، یک بازیگــر، بازیگران دیگر را 
وادار می کند تا به طریقی که خواست خود 
آنها نیســت و در راســتاي منافع و اهداف 

نفوذگر عمل کنند.  
جنگ نرم نیز درگیری دو سیســتم 
است که از یک سو تلاش و اقدامات عملی، 
توطئه آمیز و برنامه ریزی شده دشمن برای 
تغییر، تضعیف و تخریب باورها، ارزش ها و 
عواطف، هنجارها، اولویت ها و ترجیحات و 
رفتارهای آحاد جامعه و ساختارهای نظام 
سیاسی ـ اجتماعی کشور هدف و جایگزینی 

باورها، ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری 
و ســاختاری مــورد نظر بــا بهره گیری از 
ابزارهــا، منابع و فرایندهــای نرم افزاری را 
شامل می شود و از ســوی دیگر دفاع نرم 
بازیگر تهدیدشونده برای حفظ و صیانت از 
موجودیت نرم افزاری خود به صورت ایجابی 
و سلبی را در بر می گیرد. وفق این تعریف، 
جنگ نرم، هجوم و نفوذ فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و روانی غرب 
علیه تمامی بنیادهای نرم افزاری، مغزافزاری 
و سخت افزاری آن می باشد. )باقری چوکامی، 

)۲۲ :1۳95
براســاس دو تعریف فــوق و ابعاد و 
شــاخصه هایی کــه این دو مفهــوم دارند 

می توان مرز مفهومی آنها را از طریق اشتراک 
و افتراق شان مشخص کرد.

براندازینرمـجنگنرم
این دو مفهوم نیز اشتراکات و افتراقاتی 
دارد و نمی تــوان آنها را به یک معنا اراده کرد. 
براندازی به معنای کلی عبارت است از: تغییر 
سیستم سیاسی یک کشــور، یا ایجاد تغییر 
و تـــحول اساسی در ارزش های اساسی یک 
نظام. این تغییر گاهی از طـریـق رفـتـارهـای 
خـشـونـت آمـیـــز مانند کـودتـــا، تـــرور، 
تـحـمـیـــل جـنـــگ و ... صورت می گیرد 
و گاهــی از طریق مســالمت آمیز و با اجرای 
برنامه ای حـســـاب شـده و درازمـدت بـرای 
نـفـــوذ در ارکـان سـیـاســـی یـک نـظـام 

قـابـــل اجـراسـت. نـتـیـجـه هـر دو اقـدام 
به تغییر سیســتم و در نهایت براندازی منجر 
خواهد شد. )اداره سیاسی سپاه، 1۳81: 45( 
اما بـرانـدازی نـــرم در اصـطـلاح به معنای 
اجرای برنامه ای حساب شــده، مسالمت آمیز و 
درازمـدت بـرای نـفوذ در ارکان سیاسی یک 
نظام به منظور تغییر سیستم سیاسی یک کشور 
یا ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اصلی 

آن می باشد.) لطیفی پاکده، 1۳86: 1۲6( 
معادل هایی  نـــرم  بـرانـدازی  برای 
چــون؛ برانــدازی در ســکوت، براندازی 
و  قـانـونـــی  بـرانـــدازی  خـامـــوش، 
فـروپـاشـی از درون به کار برده اند. بیشتر 
اوقات مصادیقی مانند انـقـلاب های رنگی 

نوعی براندازی نرم تلقی شده است. از این 
نظــر از حیث مصادیق بین براندازی نرم و 
جنگ نرم اشتراکاتی وجود دارد. براندازی 
نرم از حیث روشی نیز با جنگ نرم اشتراک 
دارد؛ زیرا جنگ نرم نیز برنامه ای حســاب 
شــده، مســالمت آمیز و درازمدت است و 
هر دو برای دســتیابی به هدف از روش ها 
و ابزارهای مشابهی اســتفاده می کنند. از 
حیث عرصه اعمال نیز تفاوتی با هم ندارند و 
همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی و اطلاعاتی را در بر می گیرند. 
مرز فارق این دو این است که براندازی نرم 
غایت جنگ نرم است و جنگ نرم می تواند 

روشی برای تغییر به شمار آید.

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی۱۰
دوشنبه 7 تیر ۱۳۹۵/ 2۱ رمضان ۱۴۳7/شماره7۵۵

در شــماره گذشته این ستون به 
این موضوع پرداخته شــد که دولتی 
شدن جریان فمینیسم در دوره پهلوی 
اول در واقع، چتــر امنیتی ای را برای 
ادامــه فعالیت های آن جریان در ایران 
فراهم کرد و در این راســتا گروه هایی 
شــکل گرفتند که در شماره پیش، به 
دو تشکل آن اشاره شد. در این شماره 
تعدادی دیگر از ایــن گروه ها به ویژه 
مهم ترین آنهــا، یعنی کانون بانوان به 

اجمال بررسی می شوند.
۳ـانجمنبیداریزنان

انجمــن بیــداری زنان، شــاخه 
نســوان  جمعیــت  انشــعاب یافته 
وطن خواه اســت که در ســال 1۳۰6 
در تهران تشکیل شد. داشتن تفکرات 
مارکسیســتی و عدم اعتقاد به رعایت 
حجاب در جامعه از جمله ویژگی های 
این انجمن محســوب می شــود. این 
انجمن شاخه ای نیز در قزوین تأسیس 

کرد.)1( 
۴ـانجمنزنانوطنپرست

انجمن فمینیستی زنان وطن پرست 
با مرام سوسیالیســتی، در واقع، شاخه 
زنــان حزب سوسیالیســت ایــران در 
دوره رضاخان است. محترم اسکندري، 
همسر سلیمان اسکندري و مدیر یکي 
از مدارس دخترانه کشــور، دبیری این 
انجمن را برعهده داشــت. مبارزه براي 
وضع قوانین حمایتي زنــان، برگزاري 
کلاس هاي سواد آموزي، انتشار مجله و 
اجراي نمایش نامه براي ارتقاي ســطح 
آگاهي عمومــي، از جمله فعالیت های 

انجمن زنان وطن پرست می باشد.)۲( 
جمعیتنسوانوطنخواه ۵ـ

جمعیت نســوان وطن خواه یکی 
از انجمن های فمینیستی اواخر دوران 
مشروطه اســت که در آن دوره فعال 
بــود. در این بخش، فقط به مهم ترین 
اقدامات این انجمن در دوره رضاخانی 

اشاره می شود. 
برگــزاری دومیــن کنفرانــس 
منطقه ای زنان کشورهای شرقی در سال 
1۳11ش در تهران، یکی از مهم ترین 
اقدامات و فعالیت های جمعیت نسوان 
وطن خواه است. نمایندگان کشورهایی 
چون؛ مصــر، عراق، ترکیــه، لبنان و 
هند در این کنفرانس شرکت داشتند. 

ریاست کنفرانس را نیز یک فمینیستی 
رادیــکال از لبنان به نام »نور حماده« 
برعهده داشــت. ریاست افتخاری این 
کنفرانس نیز بر عهده شــمس پهلوی 
بود.)۳( همچنین مستوره افشار معاونت 
و صدیقه دولت آبادی منشــی گری آن 
کنفرانس را برعهده داشتند.)4( مبارزه 
برای کســب آزادی بیشــتر، ضرورت 
اتحاد بین زنان مســلمان و مسیحی 
در خاورمیانه و کشف حجاب به عنوان 
نخســتین قدم به ســوی آزادی زنان 
تحصیلکرده شهری طبقه متوسط، از 
جمله موضوعــات مورد تأکید و اتفاق 

سازمان دهندگان این کنفرانس بود.)5(
ذکر ترقیات روزافزون زنان اروپایی 
و محرومیت زنان کشــورهای عربی و 
ایرانی و لزوم جنبش و اقدامات جدی 
از طرف زنان روشنفکر، محور مباحث 
ســخنرانی ها و کمیسیون های متعدد 

کنفرانس را تشکیل می داد.)6(
مستوره افشــار از سخنرانان این 
کنفرانس، ضمن بیان عقب ماندگی زنان 
ایرانی از همتایان اروپایی خود و ذلت بار 
معرفی کــردن وضعیت زنان ایرانی تا 
پیش از روی کار آمدن سلطنت پهلوی، 
از تلاش مطبوعاتی جریان فمینیسم در 
ایران در جهت تحقق تساوی حقوقی 
زنــان با مردان به ســبک غربی پرده 

بر می دارد.)7(
 تقاضــای حق انتخــاب کردن 
و انتخــاب شــدن از دولت در صورت 
حاصل شــدن اســتعداد و کفایت در 
زنان و همچنین حصــول اکثریت در 
زنان فاضلــه، عالمه و تربیت شــده، 
تأسیس مدارس اکابر نسوان در نقاط 
مختلف کشور، اعزام زنان برای تحصیل 
به خــارج از کشــور، ممنوعیت تعدد 
زوجات شــرعی، لزوم استفاده زنان از 
از عادت ها  الگوگیری  البســه وطنی، 
و اخلاق خــوب و پســندیده غربی، 
ممنوعیت فحشــای ســرّی و محدود 
کردن و ممنوع کردن فحشای علنی، 
از جمله مصوبات کنفرانس نسوان شرق 

در ایران می باشد.)8( 
6ـکانونبانوان

کانون بانوان که در اوایل ســال 
1۳14 در تهران تأســیس شد؛ اولین 
جمعیت فمینیستی در ایران است که به 

دستور حکومت تشکیل شد. بدرالملوک 
بامداد، تشکیل کانون بانوان را به دستور 
مستقیم رضاخان در راستای پیشبرد 
جنبــش زنــان ایران چنیــن معرفی 
می کند: »در ۲۲ اردیبهشت 1۳14ه.ش 
به اشاره اعلی حضرت رضاشاه کبیر و با 
دعوت وزیر معارف وقت-آقای علی اصغر 
فرهنگی،  زنــان  از  حکمت-عــده ای 
انتخاب و بــه محــل دارالمعلمات و 
کوچه ظهیر الاســلام خیابان شاه آباد 
دعوت شــدند. به آنها گفته شــد که 

مأموریت دارند تا جمعیتی تشــکیل 
بدهند و اساســنامه آن را به نظر وزیر 
معارف برسانند. ]و[ با حمایت دولت، 
پیشقدم نهضت آزادی زنان ایران باشند. 
این جمعیت در جلسات بعد، نام کانون 

بانوان را برای خود اختیار کرد.«)9( 
 طبق اساســنامه کانون بانوان، 
این جمعیت تحت اشــراف یا به تعبیر 
اساسنامه آن، به ریاست عالیه شمس 
پهلوی اســت. تربیت و آموزش زنان 
قواعد علمی)غربی(، تشــویق  مطابق 
آنان به ورزش، ایجاد مؤسسات خیریه 
برای زنان نیازمند و اطفال بی سرپرست 
و ترغیب به استفاده از کالاهای ساخت 
ایــران از جمله اهدافی اســت که در 
اساســنامه کانون بانوان به آنها اشاره 

شده است.)1۰(
کانون بانوان به جز تهران، بیش 
از 5۰ شــعبه در دیگر شهرهای ایران 

تأســیس کرد. این جمعیــت در ابتدا 
دارای هیئت مدیره ۲5 نفره ای بود که 
هاجر تربیت رئیس دانشسرای دختران، 
ریاســت آن را برعهده داشت. صدیقه 
بدرالملوک  نایب رئیــس،  دولت آبادی 
بامداد منشــی، پری حسام شهرئیس 
رئیــس دارالانشــاء و خانــم آریانی، 
خزانه داری کانون بانــوان را عهده دار 
بودند. همچنین فاطمه سیاح ریاست 
شعبه ادبی هیئت مدیره، خانم همایون 
احتشامی ریاست شعبه امور خیریه آن 

و پری حسام شهرئیس، ریاست شعبة 
تربیت بدنی هیئت مدیره کانون بانوان 

را برعهده داشتند.)11( 
باوجود اشــاره نکردن صریح به 
رفع حجاب در اساسنامه کانون بانوان، 
برداشتن چادر از سر زنان و رفع کامل 
حجاب اسلامی از جمله اهداف کانون، 
بلکــه مهم ترین هدف آن به شــمار 

می رفت.
بدرالملــوک بامداد تــرکِ چادر 
ســیاه را کــه وی از آن به ترکِ کفن 
سیاه تعبیر می کند، هدف اصلی کانون 
بانوان معرفی می کنــد. بامداد اضافه 
می کند که کانــون برای اجرای هدف 
مذکور در ابتدا از اعضای خود شــروع 
و ســپس با ترتیب جلسات سخنرانی، 
زنان دیگر را به برداشتن چادر و حجاب 

تشویق می کرد.)1۲(
در گزارشــی که در سال 1۳14 

درباره کانــون بانوان بــه وزارت امور 
خارجه ارســال شــد نیز رفع حجاب، 
هدف اساســی این کانون معرفی شده 
است. »مقصود اساسی جمعیت کانون 
بانوان از آغاز تأسیس، رفع حجاب بود 
و اعضای آن که غالباًً مدیران مدارس 
و مأموران وزارت معارف هســتند، در 
این بــاب جدیت زیــادی دارند و در 
مدارس دختران، رفع حجاب را ترویج 

نمودند.«)1۳(
از این گــزارش می توان فهمید 

که تأکید جریان فمینیسم بر آموزش 
زنان و دختران در حقیقت در راستای 
ترویج ســبک زندگــی زن غربی بوده 
اســت که از جمله اهداف و الگوهای 
زن در جریان فمینیسم است. برگزاری 
مراسم و تشریفات اجرای کشف حجاب 
در 17دی ماه 1۳14 در دانشســرای 
دختران به ریاســت هاجــر تربیت و 
حضــور زنان عضو کانون بانوان و زنان 
معلم در آن مراسم)14( و نیز سخنرانی 
هاجر تربیت در آن جلسه علیه حجاب 
و معرفــی کــردن حجاب بــه عنوان 
جامه های خفت و حقارت برای زنان)15(، 
نشان می دهد که کانون بانوان و مدارس 
دخترانه از عوامل همسو با کشف حجاب 

در ایران دوره رضاخان بودند.  
از تاریخ اعلام رســمی کشــف 
حجــاب در ایران، کانــون بانوان تمام 
فعالیت های خود را در راستای تحقق 

هرچه بیشتر بی حجابی در ایران تنظیم 
کــرد. به عبارت دیگــر، تمام اقدامات 
کانون از برگزاری کلاس های آموزشی 
برای زنان و دختران، مجالس سخنرانی 
و جشن ها گرفته تا کلاس های تربیت 
بدنی و امور خیریه، در واقع، در راستای 
نهادینه کردن کشف حجاب در ایران 
و گســترش ســبک زندگی زن غربی 
در میان زنــان، به ویژه زنان مرتبط با 

کانون بود.
غیــر از تــلاش در جهــت رفع 
ایجــاد مجالس ســخنرانی،  حجاب، 
نمایش ها، کلوپ های ورزشی، کتابخانه 
و کلاس های اکابر برای زنان، از جمله 
فعالیت هــای کانون بانــوان ایران در 
دوره ریاســت یک ســاله هاجر تربیت 

می باشد.)16( 
تأسیس دبســتان شش کلاسه 
بــرای دوشــیزگان و بانوانی که به 
بالا نمی توانســتند در  دلیل ســن 
مدارس دولتی درس بخوانند، تأسیس 
هنرستانی برای زنان و دختران بالای 
1۲ســال در سال 1۳17، که برُِش و 
خیاطی و کارهای دســتی آموزش 
داده می شد)17(، تأسیس مطب مجانی 
کودکان در سال 1۳16 برای کمک 
به بیماران بی بضاعت، برگزاری کلاس 
موســیقی، تأســیس انجمن ادبی، 
انجمن تشــویق به سادگی، انجمن 
ورزش و انجمن خیریه)18(، برگزاری 
جشــن ها و ســخنرانی های متعدد 
اجتماعی)19(،  و  بهداشــتی  تربیتی، 
رسیدگی به درخواست های مساعدت 
زنان در رابطه با مشــکلات آنان در 
جامعه)۲۰( و نیز دادخواهی نســبت 
به شــکایت زنــان از تعدیات مردان 
به حقوق شــان)۲1(، تلاش در زمینه 
اعطای حق طلاق بــه زنان و تغییر 
قانــون ازدواج)۲۲(، از جمله اقدامات 
و فعالیت های کانون بانوان در عرصه 
داخلــی در دوره ریاســت صدیقــه 
دولت آبــادی به شــمار می اید. در 
عرصه بین المللی نیز کانون بانوان در 
راستای انعکاس فعالیت های خود در 
جهان، مکاتباتی را با انجمن های زنان 

در سایر کشورهای جهان داشت.)۲۳(
*منابعدردفترنشریهموجود

است.

فتحاللهپریشان

دکتر سیامک باقری چوکامی تحلیلیبرنسلنوینجنگنرمعلیهانقلاباسلامیـقسمتیازدهم

تمایزمفهومیجنگنرم،نفوذوبراندازی

علیاصغرنصیریـعبداللهشمسی

اصطلاحاتآفاق

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ۳۴82۳اندیشه سیاسی مسلمانان

کانون بانوان و گسترش سبک زندگی زن غربی در ایران

لابیگریدرانتخاباتآمریکا
از انتقادهــای مهم به نظام انتخاباتی آمریکا، محوریت یابی  لابی گری و نقش 
تعیین کننده برخی از لابی های قدرتمند و سنتی مانند لابی صهیونیستی در تعیین 
نمایندگان و حتی رئیس جمهور این کشــور اســت. به همین دلیل نیز نامزدهای 
ریاست جمهوری و کنگره همواره تلاش می کنند تا حمایت لابی ها، به ویژه لابی های 

طرفدار رژیم صهیونیستی را به دست بیاورند.
لابی گــری در آمریکا با امــواج بزرگ مهاجرت در قرن نوزدهم آغاز شــد. 
آمریکایی هــای ایرلندی تبار یکی از تأثیرگذارترین لابی هــای قومی در آن دوره 
به شــمار می آمدند؛ اما لابی گروه ها و قومیت های مختلف در ۲5 سال آخر قرن 
بیســتم رشد چشــمگیری پیدا کرده اســت. با توجه به افزایش نقش کنگره در 
سیاست خارجی آمریکا، گروه های قومی و لابی گر نیز نقش بیشتر و تأثیرگذارتری 
ایفا کردند. گروه های قومی و لابی های آنها نیز در دهه های 197۰ و 198۰ رشد 

بسیار بالایی داشتند.
واژه »لابی« در لغت به معنای راهرو و سرسرا است. به نظر می رسد ریشه لغوی 
لابی را باید در ساختار فیزیکی پارلمان بریتانیا یافت که در آن اتاقی سرپوشیده 
بیرون ساختمان تالار اصلی وجود داشت و شهروندان عادی برای ملاقات با اعضای 
پارلمــان در این مکان حضــور می یافتند و از آن زمان به بعد به این افراد لابی گر 
می گفتند. واژه لابی را می توان برای گروه وسیعی از اقدامات استفاده کرد و به طور 
کلی به معنای حمایت، تبلیغ یا پیشبرد یک هدف است. در این وضع، هر کنشی 
را که درصدد تأثیرگذاری بر یک موضوع یا وضع سیاسی باشد، می توان لابی گری 
نامید. برخی از مهم ترین گروه های لابی کننده در نظام سیاسی آمریکا، به ویژه در 

حوزه سیاست خارجی این کشور عبارتند از: 
1ـ لابــی کوبایی ها؛ مهاجــرت کوبایی ها به ایالات متحده در نیمه دوم قرن 
بیستم موجب شکل گیری یک لابی قدرتمند شد که تأثیر فراوانی بر جهت گیری های 

سیاست خارجی آمریکا در قبال کوبا داشته است.
۲ـ لابی هندی ها؛ کمیته اقدام هندی ـ آمریکایی مهم ترین گروه لابی طرفدار 

هند است که پس از حوادث 11 سپتامبر و در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد. 
۳ـ لابی ارمنی ها؛ این لابی از گروه ها و افرادی تشــکیل شــده است که در 

حمایت از سیاست های دولت ارمنستان لابی می کنند. 
4ـ لابی اعراب در ایالات متحده؛ لابی اعراب در آمریکا با حمایت مالی مستقیم 
از سوی دولت های عربی به منظور تحقق منافع ملی این کشورها فعالیت می کنند.
5 ـ لابی های طرفدار رژیم صهیونیستی؛ شروع فعالیت های لابی های طرفدار 
رژیم صهیونیستی را می توان دهه 195۰ و با تشکیل کمیته امور عمومی صهیونیستی 
ـ آمریکایی)آیپک( به دست ال سی کنن ذکر کرد. آیپک در ابتدای شروع فعالیت های 
خود، بیشتر بر کنگره تمرکز داشت؛ اما پس از به قدرت رسیدن جرج دبلیوبوش این 
لابی توانست بر سیاست های کاخ سفید تأثیر بیشتری داشته باشد. هم اکنون این 
لابی صهیونیستی بیش از صدهزار عضو دارد و قدرتمندترین لابی در آمریکاست؛ 

به گونه ای که پایلوت تعیین کننده رئیس جمهوری نامیده می شود. 

زندگی سیاسی هر اندیشمند و سیاستمداری متأثر از واقعیات سیاسی و اوضاع 
فکری و فرهنگی عصر و زمانه حیات وی است. سیدجمال الدّین محمد خوانساری از 
آخرین سلسله مهم و معروف عالمان شیعی عهد صفوی نیز از این حکم کلی مستثنی 
نیســت. تعامل خوب و مناسب دستگاه حکومت صفوی با وی و سایر علمای شیعی، 
حاصل هدایت فکری مرحوم خوانساری نسبت به آخرین شاهان صفوی )شاه سلیمان 
و شــاه ســلطان حسین( است که خودش را در قالب تألیف و اهدای چندین رساله و 
کتاب به نام آنها نشــان می دهد. از مهم ترین این کتاب ها، رساله نماز جمعه و کتاب 

شرح غررالحکم در شش جلد است.
در پاسخ به پرسش از چیستی اندیشه سیاسی خوانساری، لازم است با کلیات آرا 
و آثار سیاسی وی و تعریفی که از مفاهیمی مانند؛ نظام سیاسی، رهبری و سیاست های 
حکومت اســلامی ارائه کرده است، آشنا شــویم. آنچه در این بررسی مشهود است، 
تأثیرپذیری رفتار سیاسی خوانساری از مسائل سیاسی ـ اجتماعی و نیز اندیشه سیاسی 
او از مبانی فقهی و کلامی او است؛ یعنی خوانساری به سیاست از دریچه دین و نگاه 
متأملانه دینی می نگرد. وی از نظر روش شناســی و مسلک علمی در حوزه فقاهت و 
علوم نقلی، تابع مســلک اجتهاد بوده و اثر مشهور او در فقه استدلالی؛ یعنی حاشیه 
شــرح لمعه از آثار مهم و ماندگار متأخرین در این زمینه به شمار می آید. خوانساری 
در حوزه علوم عقلی، با گرایش به فلســفه و حکمت یونانی شروح بسیاری بر کتب و 

رسائل حکما و فلاسفه نوشت.)1(
او در عصر سیطره و ضدیتّ اخباری ها با فلسفه و حکمت، با روشی عالمانه تضاد 
یا تناقض ظاهری عقل و نقل را حل کرد و حوزه هر یک از آنها را به دقت از یکدیگر 
متمایز ساخت. از نگاه وی علوم عقلی مانند فلسفه، نه تنها مُضلّ و مضر نبوده، بلکه خود 
ضرورتی است که برخی از عالمان دینی به منظور پاسخگویی به شبهه های مخالفان 
دین، باید آن را فراگیرند.تعریفی که خوانساری از مفهوم سیاست ارائه می دهد نظری 
و انتزاعی نیست؛ بلکه ناظر به واقعیت خارجی پدیده سیاست و معطوف به هدف است. 
وی در تفسیر سیاست به امر و نهی مردم و اصلاح امور ایشان نظر دارد و معتقد است:

مراد به سیاســت امر و نهی کردن اســت و تعلیم کسی، آنچه را صلاح حال او 
باشد در زندگانی؛ خواه امری باشد که متعلق به خصوص او باشد، یا از برای معاشرت 

و اجتماع با جمعی که با او باشند در یک خانه یا یک شهر، ضرور باشد، یا نافع.)۲(
در اندیشه سیاسی خوانساری عدالت از مفاهیم محوری به شمار می آید. وی با 
تمایــز بیــن مفهوم عرفی عدالت ـ که در مقابل ظلم و جور به کار می رود ـ و معنای 
اصطلاحی آن ـ که مقابل فسق و مرادف با کلمه تقوا است ـ معضل توصیف پادشاهان 
و سلاطین جور به وصف »سلطان عادل« را حل می کند. او دربارة مفهوم عدل چنین 
گفته است: معنای دوم عدالت »مقابل ظلم و جور است و شایع در عدل که در پادشاهان 
و حکام استعمال کنند، این معنی است.« از نگاه خوانساری عدالت تنها هدف اساسی و 
علت غایی تشکیل حکومت است؛ به گونه ای که در متون روایی حاکمان به تأکید بر 
رعایت آن توصیه شده است. خوانساری احادیث فراوانی را ـ که درباره عدل پادشاهان 

می باشد ـ در اثر روایی خود شرح غررالحکم شرح و تفسیر کرده است.)۳(
مرحوم خوانســاری در ذیل حدیثی بسیار شیوا که درباره پیوند دین و سیاست 
نقل شده اســت؛ حدیثی که بیان کننده پیوستگی دین و حکومت است، دو کارویژه 
اساسی نهاد دین و نهاد دولت را تشریح می کند و با بیان این نکته که »نظام هر دولتی 
ناچار است از فتق و رتق امور؛ یعنی شکافتن و به هم آوردن« بر تفکیک نشدن این 
دو نهاد از یکدیگر تأکید می کند: »السیف فاتق والدین راتق فالدین یأمر بالمعروف و 
الســیف ینهی عن المنکر«؛ شمشیر باز کننده گره ها و دین، سامان دهنده امور است؛ 
پس دین، امر به معروف می کند و شمشیر، نهی از منکر می نماید.« لازم به ذکر است 
که واژه »ســیف« به معنای شمشیر ناظر به نهاد دولت و قدرت برتر و بلامنازع است 
که با قهرش معضلات و گره ها را که با وســایل دیگر امکان باز کردن آنها نیست، باز 
می کند و دین با مهرش نابسامانی ها و گره های باز شده ای را که به هم نمی پیوندند، 

به هم می رساند و اوضاع را سامان می دهد. 
*منابعدردفترنشریهموجوداست.

اندیشهسیاسیوعدالتازمنظرآقاجمالخوانساری

نسبت جنگنرم نفوذ

عموم و خصوص مطلق نرم، نافیزیکی سخت و نیمه سخت و نرم، فیزیکی و نافیزیکی ماهیت
عموم و خصوص مطلق تغییر رژیم تغییر رفتار یا رژیم غایت

تساوی تغییر و شکل دهی به باورها، ارزش ها، هنجارها و ... تغییر و شکل دهی به باورها، ارزش ها، هنجارها و ... هدف

تساوی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اطلاعاتی و... سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اطلاعاتی و... ابعاد

عموم و خصوص مطلق بهره مندی از اقناع و متقاعد سازی بهره مندی از اجبار و زور و اقناع و متقاعدسازی منطققدرت

عموم و خصوص مطلق نفوذ برای جنگ نرم به مثابه هم روش و هم نتیجه است جنگ نرم برای نفوذ به مثابه روش است رابطه

عموم و خصوص مطلق در شرایط صلح در شرایط جنگ و صلح شرایطزمانیاعمال

عموم و خصوص مطلق همه طیف های افراد و اقشار، گروه ها، شخصیت های خودی و 
غیرخودی و بی طرف و داخلی و خارجی تصمیم گیران، تصمیم سازان، نخبگان و مردم آماج

عموم و خصوص مطلق
تردیدسازی، منفعل سازی هواداران، اشتباه محاسباتی 
طیف های حامی، بی طرف و مخالف، مشروعیت زدایی، 

تعارض سازی، تحریک سازی و فلج سازی، نافرمانی، اردوکشی 
خیابانی و...

تردیدسازی، منفعل سازی هواداران، اشتباه محاسباتی 
طیف های حامی، بی طرف و مخالف، تعارض سازی، 

تحریک سازی و فعال سازی
مقاصدروانی

تباین کروی و افقی و دو سویه عمودی، یک سویه و از بالا به پایین ساختارمدیریت
عموم و خصوص مطلق دولتی، غیردولتی دولتی بازیگران

جنگنرمبراندازینرم

نرم افزاری و روشینرم افزاری و هدفیماهیت

تغییر ساختارتغییر ساختارغایت

تغییر نظام باورها، گرایش ها، اخلاقیات و هدف
عواطف

تغییر نظام باورها، گرایش ها، 
اخلاقیات و عواطف

همه طیف های افراد و اقشار، گروه ها، شخصیت های آماج
خودی و غیرخودی و بی طرف داخلی

همه طیف های افراد و اقشار، 
گروه ها، شخصیت های خودی و 
غیرخودی و بی طرف و داخلی و 

خارجی

بی خشونتبی خشونتروش

ابزارهای نوشتاری، دیداری، شنیداری ، نهادی و ابزار
فناوری های ارتباطاتی نوین

ابزارهای نوشتاری، دیداری، 
شنیداری، نهادی و فناوری های 

ارتباطاتی نوین

ساختار
کروی و افقی و دو سویهعمودی، یک سویه و از بالا به پاییننقش
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یادداشت

آینه خواص

یکی از بشارت های عظیمی که خدای متعال در قرآن مجید، 
کتاب نورانی خود بــه نبی مکرم)ص( و همچنین به برکت آن 
وجود مقدس به امت حضرت عطا کرده، بشــارت به شــب قدر 
َّا أنَزَلنَْاهُ فیِ لیَْلةَِ القَْدْرِ وَ مَا أدَْرَئکَ مَا لیَْلةَُ القَْدْرِ«. برای  است: »اِن
امت نبی اکرم)ص( بشارت بزرگی در این سوره مبارکه است که 
به شفاعت حضرت، راه شان به اندازه ای کوتاه شده که مي توانند 

راه طولانی امم گذشته را در یک شب طی کنند.
از ظاهر روایات چنین برمي آید که شب قدر در امم گذشته 
وجود نداشــته و آن را از برکات وجــود مقدس نبی خاتم)ص( 
می دانند که به شــفاعت ایشان و با آمدن ایشان راه امت کوتاه 
شــده است. در روایت می خوانیم که کوتاهي عمر امت حضرت 
هم به همین دلیل است؛ چون بودن و زندگي در این دنیا هیچ 
رُ  رْکُمْ ما یتََذَکَّ موضوعیتي ندارد، دنیا معبر انسان هاست. »أوََ لمَْ نعَُمِّ
رَ«؛ به اندازه ای که برای رشد انسان لازم است، به او  فیهِ مَنْ تذََکَّ
عمر می دهند. اگر عمر امت نبی اکرم به درازای عمر امم سابقه 

نیست، نکته اش همین است.
در روایتی نورانی، مرحوم فیض در کتاب شریف صافی ذیل 
سوره قدر نقل می کنند: در محضر وجود مقدس رسول الله)ص( 
درباره امم گذشــته صحبت می  شد، از فردی از بنی اسرائیل نام 
برده شد که بیش از هزار ماه در راه خدا فقط شمشیر به دوش 
کشــید و در جبهه جنگ مبارزه کرد. ابتدا نبی اکرم)ص( بسیار 
شــگفت زده شدند و بعد به خدای متعال عرضه داشتند: خدایا! 
در قبال این عمر طولانی که به امم گذشته عطا کردی، به امت 
من چه عطا کرده ای؟ آن گاه خدای متعال سوره قدر را بر وجود 
مقدس رســول اکرم)ص( نازل کرد؛ یعنی ما به برکت شــما به 
امت شما شب قدر دادیم و نیازی به آن درنگ و توقف طولانی 
در عالم دنیا نیســت، راه آنها را کوتاه کردیم، آنها با تو زودتر به 

مقصد می رسند.
نکته دیگری که باید درباره شــب قدر گفت این است که 
شب قدر، عطای مخصوصی به خود نبی اکرم)ص(، برای به انجام 
رسیدن رسالت شان است، برای اینکه حضرت در آن هدف شان 
به نتیجه برســند؛ آن هدفی که خلاصه می شود در اینکه همه 
عالم را می خواهند به سمت خدا ببرند، می خواهند همه امت را 
شفاعت کنند. آنچه به حضرت عطا شده، برای اتمام مسئولیتی 

است که به دوش ایشان است.
رســالت حضرت در شب قدر، دستگیری از همه است. هر 
کسی به خدا می رسد، به واسطه نبوت مطلقه نبی اکرم)ص( است. 
حتی نبوت انبیای گذشته از فروع نبوت نبی اکرم)ص( و شعبه ای 
از شــعب این نورانیتی است که به حضرت عطا شده است. پس 

همــه هدایت ها به حضرت بازمی گردد. آنچه به حضرت برای به 
مقصد رسیدن این رسالت و رفع موانع عطا شده، شب قدر است.

شبقدر،جبراناضلالبنیامیه
در صافی شریف روایتی چنین نقل شده است: رسول الله)ص( 
در خــواب دیدند که بنی امیه از منبر حضرت بالا رفتند و مردم 
را رو به عقب برگرداندند؛ یعنی آنجایی که جای رســالت بود و 
دعوت به خدا بود. حضرت از آن موقعیت و منزلت، بشریت را به 
سمت خدا هدایت کردند و بنی امیه از همان منصب دارند استفاده 
می کنند و دوباره جان ها را متوجه دنیا می کنند و جاهلیت را به 

شکل جدیدی باز می گردانند. وقتی حضرت از خواب برخاستند، 
محزون شدند. چون خواب حضرت به منزله وحی است. مطمئن 
بودند که این واقعه رخ می دهد. جبرئیل به حضرت عرض کرد: 
یا رسول الله! چرا نگرانید؟ فرمودند: چنین خوابی را دیدم. عرضه 
داشــت: من از ماجرا بی خبرم. باید بروم و از خدای متعال خبر 
بیاورم. رفت و برگشــت و آنچه برای حضرت آورد، سوره قدر و 

برخی آیات دیگر قرآن بود.
پس یکی از شــأن نزول هایی که برای این سوره نقل شده، 
همین است که خدای متعال به پیامبر)ص( می فرماید: ما دولتی 
طولانــی و هزارماهه به بنی امیه دادیم و به آنها اجازه دادیم که 
بیایند و بر منصب تو بنشینند و از منصب خلافت استفاده کنند. 
این اجازه، اذن تکوینی است، اذن تشریعی نیست؛ یعنی آنها از 
نظر شرع مجاز به چنین کاری نبودند. ولی سرانجام اگر خدای 

متعال اجازه ندهد، هیچ حادثه ای در عالم اتفاق نمی افتد.

حضرت حق آنها را امداد می کند به میزانی که با مشــیت 
بالغه و حکمت کلی خلقت همراه است؛ »کُلاًّ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ 
ِّکَ مَحْظُوراً«؛ یعنی به حضرت  ِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَب مِنْ عَطاءِ رَب
بشــارت دادند که ما به دشمنان شــما اجازه دادیم؛ ولی نگران 
نباش، آنچه به تو عطا کردیم، بهتر از همه آنهاست و همه آنها با 
این عطیه جبران می شود. کار تو این است که مردم را به سوی 
خدا دعوت کنی و آنها شأن شان این است که مردم را به سمت 
دنیا برگردانند. به آنهــا مهلت می دهیم؛ ولی به تو چیزی عطا 
کردیم که با دادن این سرمایه همه آن دولت های ناپایدار، همه 
آن قدرت ها و مهلت ها و فرصت ها، تدارک و جبران می شــود و 
آن شــب قدر اســت. به تو شب قدر عطا کردیم که 
»خیر من الف شهر«. از دولت هزار ماهه بنی امیه و 
بنــی تیم و عدی که همه فتنه ها زیر ســر آنها بود، 
طولانی تر است. این شب قدر سرمایه حضرت است 
برای هدایت و شفاعت بشریت، نورانی کردن عالم و 
هدایت امم، سرمایه امت حضرت است تا راه شان را 

به سوی خدا نزدیک کنند.

فاطمه)س(،حقیقتشبقدر
ظاهر شــب قدر روشن اســت. امام صادق)ع( 
فرمودند: »اللَّیْلةَُ فَاطِمَةُ وَ القَْدْرُ اللهُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ 
حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أدَْرَکَ لیَْلةََ القَْدْرِ«؛ اگر کسی بتواند 
به حقیقت معرفت فاطمه زهرا)س( راه پیدا کند، به 

شب قدر راه پیدا کرده است. 
حقیقت راهیابی به شب قدر، راه یافتن به مقام 
ولایت خدای متعال و معرفت به مقام نورانیت اولیای الهی است. 
این معرفت، عین معرفت خدای متعال اســت. اگر کسی بتواند 
به آســتانه رفیع فاطمه زهرا)س( راه یابد و نورانیت حضرت در 
دل او تجلی کند، برابر با شب قدر است؛ یعنی همه آن راه های 

طولانی با این معرفت، طی می شود.
در روایــات می فرماید: »أیَُّهَا النَّــاسُ إنَِّ اللهَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا 
خَلقََ العِْبَادَ إلِاَّ لیَِعْرِفُوهُ«؛ هدف، معرفت الله است و معرفت الله هم 
این معرفت بر طریق حجت و استدلال نیست. آن چیزی است 
که برای فراعنه تاریخ هم تمام مي شــود. حجت بر دشمنان هم 
تمام می شــود؛ اینها که عارف بالله نیستند. معرفت آن معرفت 
حقیقی است. در روایت چنین آمده که این معرفت الله به معرفت 
الامام)ع( یا در روایتی معرفت امیرالمؤمنین)ع( است. آن معرفتی 
که باید به آن راه یافت و همه این عمر برای رســیدن به همین 
است واقع نمی شود، مگر از طریق معرفت انوار ائمه هدی. وجود 

صدیقــه  طاهره)س( به گونه ای این نور را در عالم تجلی داده که 
راه معرفت خدای متعال و معرفت این انوار الهی را آسان کرده 
است. عبادت ایشان، راه ایشان و مقاومتی که در مقابل دستگاه 
باطل کردند، راه رســیدن به مقام نورانیت و معرفت را بر همه 

امت کوتاه کرده است.
اگر رســالت حضرت، هدایت همه امت به ســمت خدای 
متعال بود، آن کســی که همه موانع و تاریکی ها و ظلمت ها را 
جبران کرد، فاطمه زهرا)س( است؛ کسی که در مقابل دشمنان 

حضرت ایستاد.

فاطمه)س(،روشنترینحجتولایت
خدای متعال در مقابل هر پیامبری دشمنی قرار داده که 
قاعدتاً این دشمن یک هماورد هم هست. شیاطین انسی و جنی 
که در مقابل وجود مقدس نبی اکرم شیطنت می کنند، رئیس 
همه شیاطین و ســرآمد و محور همه هستند. در مقابل این 
دولت طولانی و در مقابل این ظلمتی که آنها در تاریخ ایجاد 
کردند، خدای متعال نور وجود مقدس فاطمه زهرا)س( را به 
پیامبر)ص( داده است. ایشان، حقیقت آن لیلةالقدری است که 
خدای متعال به وجود مقدس رسول الله)ص( عطا کرده که راه 
ایشان را در دعوت به سوی خدای متعال کوتاه کند. کسی که 
مأموریت دارد پس از رحلت رســول الله)ص( بایستد و آشکارا 
مبارزه کند، امیرالمؤمنین)ع( اســت. ایشان مأمور به صبرند، 
شــیعیان اندکی هم که گرد حضرت باقــی ماندند، مأمور به 
صبرند؛ چون رفتن آنها سودی ندارد. در این شرایط، کسی که 
مسیر تاریخ را روشن و حجت را بر همه تمام می کند، فاطمه 
زهرا)س( اســت، آن هم با آن مقاومت سنگین و عجیبی که 
ایشــان در این مدت بسیار کوتاه داشتند؛ ایشان راه را بر یک 

جبهه تاریخی سد کردند.
نور عبادت فاطمه زهرا)س(، نور بندگی ایشــان بر ظلمت 
شیطنت و استکبار دستگاه ابلیس غلبه کرد و عالم را نورانی نمود 
و هیچ انسان مؤمن و موحدی نیست، جز اینکه در پرتو این نور، راه 
به سوی نبی اکرم)ص( می برد. اگر این نور نبود، راه همه عوالم به 
سوی نبی خاتم و امیرالمؤمنین)ع( بسته می شد. حقیقت و باطن 
دین، ولایت ولی الله اســت، حقیقت دین تجلی ولایت خداست؛ 
باطن دین، تولی و تبری است؛ حقیقت توحید، از طریق تولی و 
تبری حاصل می شود. حضرت فاطمه زهرا)س( حلقه اتصال همه 
عوالم به ولایت کلیه و نبوت مطلقه رسول الله)ص( هستند و شاید 
معنای شب قدر بودن فاطمه زهرا)س( برای وجود مقدس حضرت 

این باشد که ایشان طریق هدایت به رسول الله )ص( هستند.

»رازجعبهآینهها«کشفمیشود
توجه به جنبه های مختلف دفاع مقدس یکی از الزامات حفظ و ترویج این فرهنگ است. 
تدوین علمی این فرآیند بسیار مهم است. باید توجه داشت که فرهنگ دفاع مقدس یک تبلور 
بیرونی داشــته و این تبلور بیرونی ناشــی از محتوا و درون این فرهنگ است. در این میان در 
طی هشت سال دفاع مقدس و سال های پس از آن در آرامستان های کشور مزار شهدا یک نماد 
عینی مجزا از سایر قبور پیدا کرد و آن جعبه های آلومینیومی با در شیشه ای بود که خانواده 

شهدا بر سر مزار فرزندان شان تعبیه کردند. 
کتاب »راز جعبه آینه« مطالعه ای نشانه شناسانه درباره جعبه آینه های مزار شهدا به قلم 
محمدجواد مدرســی، نقاش و پژوهشگر و به کوشــش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب 
اســلامی منتشر شده اســت.در این کتاب با بینشــی نزدیک به مفهوم نشانه شناسی و نه با 

پیروی از این روش، مجموعه نشانگان ظاهری این سازه ایستاده فلزی )جعبه آینه های مزار شهدا( از قبیل »مکان مندی فقدان«، 
»پنجره«، »پرده«، »آینه«، »گل ها« ، »اشــیای مقدس« و... بازخوانی و روایت شــده است.نویسنده در این کتاب به طور آگاهانه 
تلاش می کند تا روایت حضوری و صمیمانه اش از فضای محیطی گلزار شهید و اجزای نمادین جعبه آینه به موضوعی علمی و 
تطبیق مشاهدات با نظریه ها تقلیل نیابد. به این ترتیب، اصلی ترین نتیجه »ایستادن« مقابل چند هزار جعبه آینه در گلزارهای 
مختلف شهدای کشور و »ایستادگی« در مقابل نظریه های علمی و نشانه شناختی، روایتی ناب و تحلیلی است که برای اولین بار 
از »واکنش مادرانه به جنگ« ســخن می گوید. »جعبه آینه« وجه شــاعرانه و شریف دفاعی است که در فرایند آن، مدافع نشان 
می دهد که چگونه ایستادن بر مرزهای خانه، پیش از آنکه نوعی راهبردی نظامی باشد، واکنشی مادرانه است. صفحه آرایی کتاب 
با استفاده از تصاویر چشم نواز رنگی از جعبه آینه ها و حجله ها و نیز طراحی خوب و هدفمند، به خواننده کمک می کند تا هرچه 
بهتر با ســخن راوی همراه شــود. »راز جعبه آینه« با شــمارگان دوهزار نسخه و به بهای ۲۰۰ هزار ریال از سوی دفتر مطالعات 

جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

قبیله آفتاب

صعصعهبنصوحانـ۴

جهادبازبانوشمشیر
در ماجرای صفّین، پیش از شــروع جنگ، سپاه معاویه که زودتر 
به منطقه درگیری رسیده بودند بر آب مسلط شدند و اجازه ندادند که 
یاران حضرت علی)ع( از آب بیاشــامند. ابو اعور سواران و پیادگان را بر 
ســر آب به صف کرد و تیراندازان را همراه با نیزه داران و ســپرداران که 
همگی دستار سپید بر سر بسته بودند، پیشاپیش آنان گماشت. بی درنگ، 
گزارش ماجرا را به حضرت علی)ع( دادند. ایشان صعصعه را فراخواندند 
تا سراغ معاویه رفته و این پیام را به او ابلاغ کند: »ما مسیر خود را طی 
می کنیم و دوســت نداریم پیش از آنکه حجــت را تمام کنیم، آغازگر 
جنگ باشیم؛ پس، از اطراف آب کنار روید تا ببینیم سرنوشت ما و شما 
به کجا می انجامد، در غیر این صورت، جناح پیروز، آشامنده آب خواهد 
بود.« صعصعه این پیام را به معاویه رساند. بحث سختی میان معاویه و 
طرفدارانش از یک سو و صعصعه از سوی دیگر، درگرفت.امیرمؤمنان)ع( 
با توجه به بیان قوی و اعتمادی که به صعصعه داشت، در جنگ نهروان 
نیز وی را برای گفت وگو با خوارج فرستادند.بخشــی از گزارش هایی که 
درباره صعصعه نقل شــده مربوط بــه آخرین روزهای حیات و حکومت 
حضرت علی)ع( اســت و برخی چندان معلوم نیست که در چه مقطعی 
رخ داده اســت.از جمله مطالب مشهور درباره صعصعه، ماجرای بیماری 
اوست. اصبغ بن نباته می گوید: »صعصعه مریض شد. به همراهی حضرت 
علی)ع( برای عیادت وی به منزلش رفتیم. او که در بستر بیماری افتاده 
بود، با دیدن حضرت، بسیار خوشحال شد. حضرت علی)ع( به او محبّت 
فراوان کرد؛ اما هنگام خداحافظی، فرمود: ای صعصعه، این دیدار تکلیف 
من بود؛ مبادا آن را موجب فخر و مباهات بر دیگران قرار دهی. صعصعه 
پاســخ داد: نه یا امیرالمؤمنیــن)ع(، آن را اجر و ذخیره آخرت می دانم. 
حضرت علی)ع( فرمود: به خدا قسم من تو را کم هزینه )برای نظام اسلام( 
اما پرتلاش می بینم.«صعصعه پاســخ داد: به خدا قسم! شما در نظر من 
بسیار آگاه به خداوند هستی و او در نظر شما بزرگ است. شما نیز نزد 
پروردگارت جایگاهی بلند داری و اهل حکمت و نسبت به مؤمنان مهربان 
و رحیم هستی.امام رضا)ع( نیز در ملاقاتی که با احمدبن محمّدبن ابی نصر 
بزنطی داشتند، از صعصعه تجلیل کردند و به همین داستان اشاره فرمودند.
پس از اختلاف مردم عراق درباره ترک جنگ پس از صفّین، در محضر 
امیرالمؤمنین)ع( ســخنانی گفته شد و هر یک از یاران مطالبی را بیان 
کردند. در میانه این صحبت ها، صعصعه برخاست و گفت: ای امیرمؤمنان، 
ما زمانی که مردم به سوی طلحه و زبیر می رفتند به سوی تو پیش افتادیم. 
شــخص خردمندی ما را به یاری کارگزار تو، عثمان بن حنیف، فراخواند. 
ما نیز او را اجابت کردیم. او با دشــمن تو جنگید؛ تا اینکه با مردمی از 
بنی عبد قیس برخورد کردیم. آنان خداوند را عبادت کرده بودند. زانوان 
آنان همچون زانوان شتر و پیشانی آنان همچون چرم سخت بود. سختی 
ما را در صفّین دیدی.نامه ای را که حضرت علی)ع( برای مردم مصر درباره 

امارت مالک اشتر نوشتند، صعصعه نقل کرده است.

گلی از باغ

سپاهوعملقرآنی
علیرضاجلالیان
رمضان المبارک 1۳95 در حالی آغاز شد که پیش از آن 
رهبر معظم انقلاب در دیدار سالیانه با دانشجویان جوان پاسدار 
یک کدگشایی قرآنی درباره موضوع جهاد در صحنه رویارویی 
با استکبار کردند؛ رویارویی ای که در آن سه گونه جنگ سخت، 
نیمه سخت و نرم در راستای مقابله و عدم تبعیت از دشمنان 
رقم می خورد. از سویی امسال بر اساس برنامه ریزی های کلان 
در حوزه عقیدتی در سپاه موضوع آیات جهاد و پاسداری در 
سپاه در اولویت های آموزشی و اعتلای معنوی پاسداران قرار 
گرفته است. این دو نمونه از اخباری است که می تواند انسان 
را مسرور کند؛ سروری که ناشی از توجه خاص به ثقل اکبر 
است؛ ثقلی از ثقلین. در واقع، آنچه به معنای واقعی و کامل 
می تواند یک فرد را پاسدار اسلام و انقلاب اسلامی )به عنوان 
نمود عینی اســلام در زمان حاضر( کند، شناخت برنامه های 
اسلام، قرآن و وظایف پاسداری مصرح در قانون اساسی و توجه 
به آن است. این شناخت لازمه پاسداری از آن است و البته در 
این میان باید مفهوم پاسداری را هم از همین برنامه گرفت.

اما همه ماجرا این نیســت. اگرچه شــاید سپاه در این 
حوزه پیشــقراول است. ما امروز نمی توانیم بگوییم سپاه یک 
نهاد کاملًا قرآنی و برآمده از دســتورهای قرآن است و بر آن 
مبنا عمل می کند. سپاه می تواند در این زمینه در کشور الگو 

شود، اما باید الزامات آن را فراهم کند.
برای نمونه لازمه جهاد کبیر شناخت دقیق قرآن برای 
مقابله با دشمن و عدم تبعیت از آنها است. مثال این امر حذف 
عملیات ربوی از اقتصاد کشور است که در قالب بانکداری غربی 
و اقتصاد نئولیبرالیستی از سوی دولت های مختلف اجرا شده 
و عملًا بر اساس خطاب مستقیم قرآن این عمل جنگ با خدا 
و رسول او است که سپاه در این میان با توجه به حجم بالای 
نیروهای پایور، وظیفه و بســیجی می تواند به جای تبعیت از 
قوانین ربوی در حوزه اقتصاد، پیشقراول تغییرات اساسی در 
ساختار اقتصادی و مالی کشور و مقابله با جنگ با خدا باشد. 
ســپاه باید نسخه های غربی را به ســطل آشغال های تاریخ 
بیندازد. این وجه اول از نکاتی است که قرآن  در جمله کوتاه 
»لا اله الا الله« بیان کرده است، ابتدا باید هر آنچه وجود دارد 
را نفی کرد و سپس آنچه درست است را تبیین کرد. در حوزه 
علوم انسانی که کمینگاه مهم دشمن در جهاد کبیر است سپاه 
می تواند پرچمدار تولید علم بومی در این حوزه شود و از توان 
بسیج استادان، بسیج دانشجویی و دانشگاه های خود برای این 
منظور بهره ببرد و صدها مورد دیگری وجود دارد که اگرچه 
بسیاری از جوانان مؤمن انقلابی درگیر تحقق آن هستند، اما 
سپاه باید وارد عرصه شده و در این جهاد همراه مجاهدان باشد. 
در واقع، عمل قرآنی ســپاه می تواند الگوی عمل قرآنی 
در جمهوری اسلامی و در جهان اسلام شود که البته الزام آن 
شناخت قرآن، شناخت اهل بیت)ع(، شناخت درست مصادیق 

و توکل به خداوند در هنگام عمل است.

حسنفلاح

آموختههایمچنیناجازهایبهمننمیدهد
روز اعزام نزدیک بود و هر لحظه نشــاط و نورانیت، سیمای آرام محمد مهدی را دلنشین تر می کرد. او علت 
رفتنش را به مادر ولایتمدارش این گونه گفته بود: »نمی توانم در کنار همســر و فرزندانم باشــم، در حالی که در 
مقابل چشــم کودکان ســوریه و عراق، والدین شان سربریده می شوند؛ آموخته های من از اسلام و تحصیل دروس 

حوزوی چنین اجازه ای به من نمی دهد.«
بهنقلازخانوادهحجتالاسلامشهیدمحمدمهدیمالامیری
محمد مهدی دوشنبه ۲6 خرداد ماه 1۳64هجری شمسی، مصادف با بیست وششم ماه مبارک رمضان چشم 
به جهان گشود. پدر و مادرش هر دو اهل استان مازندران هستند. پس از گذراندن دوره های ابتدایی و راهنمایی 

با رتبه های عالی، در ابتدای نوجوانی در مدرســه علمیه فاطمی شــروع به فراگیری دروس حوزوی خود کرد.سختکوشــی و تهذیب سبب شد پس از 
ســپری کردن مقامات و ســطح عالی حوزه طی هشت ســال در جایگاه طلبه ای ممتاز در محضر حضرات آیات عابدی، آملی لاریجانی، شب زنده دار، 
مدرسی یزدی، سیفی مازندرانی و... بهره کافی ببرد تا جایی که پیش از سی سالگی در حوزه های علمیه کاشان، جامعه المصطفی العالمیه)ص( و مؤسسه 
حضرت جوادالائمه)ع( به تدریس دروس سطح )رجال، درایه، رسائل و کفایه( پرداخت.وی هرچند بخش زیادی از زندگی خود را صرف مطالعه و غور 
در مباحث علمی کرد، اما فعالیت های تبلیغی را تا هنگام شــهادت به منزله تکلیف و وظیفه شــرعی انجام داد.از نوجوانی تحولات کشورهای اسلامی 
برایش اهمیت فراوانی داشت، جنایات فجیع گروه های افراطی و تکفیری و حرمت شکنی های بی شرمانه آنها آرام و قرار را از او ربوده بود. از همین رو 
سفرهای تبلیغی آخرش را به مناطق مرزی و سنی نشین رفت تا با نشر افکار التقاطی وهابیت و داعش مبارزه کند. وی دوره های فشرده آموزش نظامی 
را بدون اطلاع خانواده گذراند و با وجود شرایط مساعد کاری، تدریس و تحقیق را رها کرد تا به قول خودش به )حاصل آموخته هایش( برسد. راهی 
جبهه های نبرد علیه گروه های تکفیری آمریکایی شد و سرانجام در شامگاه دوشنبه ۳1 فروردین 1۳94، مصادف با اول ماه رجب میلاد امام محمد 
 باقر )ع( همراه با دیگر مجاهدان تیپ فاطمیون در منطقه بصری الحریر استان درعای سوریه به آرزوی دیرینه اش رسید و جامه فاخر شهادت را بر تن کرد.

گفتاریازحجتالاسلاموالمسلمینسیدمهدیمیرباقری

فاطمه)س( حقیقت شب قدر و طریق هدایت

علی رعیت خاکی، مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و 
منابع طبیعی سپاه استان تهران درباره ابتکار جدیدی با عنوان »طرح 
ملی بسیج همگام با کشاورز« به خبرنگار صبح صادق گفت: این طرح یا 
به عبارتی علمی کردن کشاورزی با هدف تحقق منویات رهبر فرزانه 
انقلاب اسلامی، که اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند تا از تمام ظرفیت ها 
و توانمندی های موجود در کشور بهره برداری شود، با جدیت به مرحله 
اجرا رسید، تا به واسطه آن تولید افزایش یابد و شاخصه های آموزشی 

و مهارتی در جهت تأمین امنیت غذایی ارتقا پیدا کند. 
وی با اشاره به کوتاه کردن فاصله میان تولید کشاورزان معمولی 
و نمونه، افزود: مهم ترین هدف این طرح به حداقل رســاندن فاصله 
عملکرد محصولات کشاورزی است که به واسطه آن کشاورز معمولی 
بتواند فاصله تولیدی خود با یک کشاورز نمونه را که تا 15 برابر فاصله 

تولیدی دارد، کاهش دهد.
مسئول سازمان بسیج مهندســین کشاورزی و منابع طبیعی 
ســپاه استان تهران با اشــاره به اینکه در ابتدا چهار شهرستان برای 
پایلوت یا الگوی کشــاورزی معرفی شــدند، تأکیــد کرد: علت این 
معرفی، جلوگیری از چالش های احتمالی بود؛ زیرا امکان داشــت به 
واسطه تجربه نداشــتن در اجرای چنین طرح هایی شاهد نواقص و 
معایب زیادی باشیم و در نتیجه طرح شکست بخورد! به همین دلیل 
ظرفیت ها و توانایی های بسیجیان چهار شهرستان شوش)خوزستان(، 
گِرمی)اردبیل(، آمل)مازندران( و پیشــوا)تهران( شناسایی شد و این 

شهرستان ها برای اجرای این طرح انتخاب شدند. 
وی با بیان اینکه در پیشوا کارها سریع تر پیش می رفت، گفت: 
در میان این چهار شهرستان، پیشوا از ظرفیت بهتری برای پیشرفت 
این طرح برخوردار بود. با این رویکرد اوایل ســال گذشته 5۰ درصد 

از برنامه  های ابلاغی به استان را در 
شهرستان پیشوا تعریف کردیم تا 
بــا ورود این اعتبارها بتوانیم طرح 
را به سرعت بیشتری پیش ببریم. 
البته در این راستا جلسات متعددی 
با مســئولان و مدیران اســتان و 
شهرستان برای تشریح بیشتر این 

طرح برگزار کردیم.
خاکی اشاره کرد: خوشبختانه، 
کارشناســان ما اطلاعات خوب و 
دقیقی را در زمینه های کشاورزی، 

موقعیت جغرافیایی شهرستان و پایگاه روستایی جمع آوری کردند؛ 
یعنی در زمینه کشــاورزی سطح زیرکشت محصولات زراعی، باغی، 
گلخانه ای و منابع طبیعی تعیین شدند. در قدم بعدی برای کشاورزان 
خبره و نمونه شهرستان یک بانک اطلاعاتی تشکیل شد و افزون بر این 
میدان های اقتصاد مقاومتی شهرستان نیز برای توسعه شناسایی شدند.
 مسئول سازمان بســیج مهندسین کشاورزی سپاه استان 

تهران در تشریح طرح ملی بسیج همگام با کشاورز، وظیفه سپاه را 
تجهیز این شبکه به سیستم سخت افزاری و نصب برنامه نرم افزاری 
شباب دانست و گفت: در جریان اجرای این طرح، فرمانده پایگاه 
بسیج روستایی مسئول شبکه بسیج همگام با کشاورز می شود و 
موظف است 5 تا 1۰ کشاورز را 
در این شبکه نام نویسی کند که 
ترجیحاً یا تولیدشان بالا باشد یا 
نوع محصول شــان از نظر کیفی 
خاص باشــد و یــا در کار خود 
نمونــه و خبره باشــند. در این 
شبکه یک کارشناس کشاورزی با 
مدرک لیسانس یا بالاتر به عنوان 
مربی این شبکه معرفی می شود؛ 
گفتنی است، این افراد در قالب 
شناسنامه ای که برای آنها تنظیم 

شده، ساماندهی می شوند.
وی درباره فعالیت این شــبکه، خاطرنشان کرد: این شبکه 
هر دو هفته یک بار تشــکیل جلسه می دهد و اعضای آن درباره 
محدودیت ها و چالش هایی که در روســتا وجود دارد، به بحث و 
گفت وگــو می پردازند. برای نمونه، مربی مربوطه ســعی می کند 
مشکل مربوط به کود، بذر، سم یا مشکل آبیاری و مدیریت مزرعه 

را حل کند یا با کمک کشاورزان در قالب خردجمعی آن مشکلات 
را مرتفع می کنند و اگر به نتیجه نرسید، از طریق دستگاه رایانه 
به شهرســتان و شبکه مرکزی استان انعکاس داده می  شود و در 

نهایت سِیر این مکاتبات به وزارت کشاورزی می رسد.
خاکی در پاســخ به این پرســش که این طرح چه برکات و 
تأثیراتی داشته است، افزود: یکی از برکات این طرح که به وضوح 
قابل مشاهده است، انتقال تجربیات و طرح نظرات کشاورزان در 
جلسات تخصصی کارشناسی است. پیش از این تنها تلاشگران، 
کارشناســان و مربیــان مطالبــی را بیان می کردنــد. از طرفی 
کشــاورزان در این طرح به عینه نظاره گر رفع مشکلات هستند 
و یک کشــاورز می تواند حرف های دل خود را تا ســطح نفر اول 

سازمان بسیج برساند.
وی در پایان گفت: تجربیات کشاورز نمونه که چندین برابر یک 
کشاورز عادی تولید دارد، در جریان اجرای این طرح به صورت رایگان 
در اختیار دیگر کشاورزان قرار می گیرد. بزرگ ترین حسن این کار که 
در پیشوا انجام شده، راه اندازی ۳۰ شبکه است و به کارگیری بسیاری 
از متخصصان و کارشناسان در کسوت مربی است که در حال القای 

مفاهیم مربوط به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی هستند.
گفتنی اســت، طرح ملی بسیج همگام با کشاورز از اواخر سال 
9۳ مطرح و در اوایل ســال 94 به طور جدّی در شهرســتان پیشوا 

پیگیری شد.

رئیسسازمانبسیجمهندسینکشاورزیسپاهاستانتهراندرگفتوگوباصبحصادقتشریحکرد

طرحملیبسیجهمگامباکشاورز



»ایستادهدرغبار«اولینفیلممحمدحسینمهدویان،
بیتردیدمهمتریناتفاقســینمایایراندرسالهای
اخیربهشــمارمیآید؛فیلمیکــهدرقالبیمتفاوتو
جدید،زندگییکیازقهرمانانتاریخمعاصرایرانیعنی
سرداراحمدمتوسلیان،فرماندهجاویدالاثرسپاهمحمد
رسولالله)ص(رابهتصویرکشیدهاست.مهدویان۳۵ساله
البتهپیشازاینسبکمنحصربهفردخودرادرسریال
»آخرینروزهایزمستان«همتجربهکردهبود؛امافیلم
»ایستادهدرغبار«ساختاروروایتمنسجمتریدارد.به
بهانهاکرانعمومیاینفیلم،بامحمدحسینمهدویان
گفتوگوییصورتدادیمکهازنظرتانخواهدگذشت.

*چطورشدکهازمیانهمهقهرمانانوشهدایبزرگ
دوراندفاعمقدس،زندگیاحمدمتوسلیانرابرایساخت

فیلمانتخابکردید؟
پس از پخش ســریال »آخرین روزهای زمستان« سازمان 
اوج پیشــنهاد داد که به همان ســبک و سیاق درباره برخی از 
فرماندهان جنگ، فیلم بســازم. من هــم پژوهش هایی درباره 
آن فرماندهان انجام دادم و به این نتیجه رســیدم که زندگی و 
شخصیت حاج احمد متوسلیان، قابلیت و جذابیت بیشتری برای 

ساخت فیلم دارد.

*چهجذابیتیدرشخصیتاحمدمتوسلیاندیدید؟
متوسلیان نسبت به آنچه  در ذهن ما درباره فرماندهان جنگ 
شکل گرفته شخصیت متفاوتی داشت. او از ویژگی های شخصیتی 
خاصی برخوردار بود. علاوه بر شــخصیت جــذاب و فوق العاده 
حاج احمد، زندگی او نیز بســیار دراماتیک بود. حاج احمد کمتر 

از ۳۰ سال سن داشت؛ اما وقار و پختگی خاصی در نگاهش بود 
که شــما او را به عنوان فرمانده می پذیرفتید. به ویژه سرنوشت 
عجیب و بی پایانش که خود این سرنوشت عجیب و مبهم نیز به 
لحاظ داستانی جذاب بود. این پایان برای من این معنا را داشت 
که مسیر حاج احمد همچنان پایدار است و این به نظرم ویژگی 
منحصر به فرد داستان احمد متوسلیان است و همین موضوع مرا 

مشتاق به ساخت فیلم کرد.

*لطفاًکمیدربارهسبکوساختارفیلمخودتوضیح
دهید.چطوربهاینسبکدستپیداکردید؟

این شیوه بیشتر تحت تأثیر فیلم های مستند دهه های 5۰ 
و 6۰ و بــه ویژه فیلم های روایت فتح اســت. در واقع، ما تلاش 
کردیم که میزانسن های رایج در فیلم های مستند را وارد یک اثر 
داستانی و دراماتیک کنیم و فیلم هایی شبیه به مستند بسازیم. 
جزئیاتــش نیز به تدریج و در طول کارها و با آزمون و خطاهای 
مختلف شــکل گرفته است. البته، هنوز برای کامل شدن جای 
کار دارد تا به پختگی نهایی برســد. نتیجه فیلمی دو جنسیتی 

است؛ هم مستند است و هم داستانی!

*دربارهواکنشخانوادهاحمدمتوسلیانهمبگویید؛
گویانظراتیدربارهفیلمداشتند.

وقتی فیلم حاضر شد، بعد از اینکه خانواده دیدند، نظراتی 
داشــتند و بخش هایی از فیلم ابهاماتی داشت که می خواستند 
برطرف شــود. بعد از جشــنواره فیلم فجر هم جلسات زیادی 
داشــتیم و درباره برخــی از صحنه های فیلم صحبت کردیم. از 
ابتدا متعهد بودیم که فیلــم، به طور کامل مورد تأیید خانواده 
محترم متوســلیان باشد. به همین دلیل هم بخش هایی از فیلم 
را به خواست ایشان کوتاه کردیم که البته زیاد نیست و در حد 

دو سه دقیقه است و به روایت فیلم هم ضربه نمی زند.

*اتفاقمهمیکههمزمانبااکرانفیلمشماافتاده،
انتشارخبرهاییدربارهزندهبودنحاجاحمدمتوسلیان

است،احساسوبرداشتشماازاینقضیهچیست؟
همزمان شدن این خبر با نمایش فیلم ما واقعاً اتفاق عجیبی 
است. به ویژه اینکه قرار بود این فیلم در اردیبهشت اکران شود و 
بعد به تأخیر افتاد و به زمانی موکول شد که این خبر هم منتشر 

شد! ای کاش احمد متوسلیان برگردد و فیلم را ببیند.

*یکیازمســائلمهمدربارهایــنفیلم،انتخاب

بازیگرهابود.چیزیکهبهفیلم»ایستادهدرغبار«جذابیت
وباورپذیریبخشــیده،شباهتبسیارزیادبازیگرانبه

نقشهایشانبود.چطوربهاینموفقیترسیدید؟
ما برای شخصیت های فرعی از طریق فراخوان عمل کردیم 
تا به ظاهر شخصیت های مورد نظر برسیم. اما درباره شخصیت 

حاج احمد نمی توانســتیم ریسک کنیم و درباره شخصیت های 
اصلی دنبال بازیگران تئاتر بودیم و درباره این شخصیت با چند 
گزینه که تئاتری بودند صحبت کردیم و در همان جلســه اول 
پی بردیم که برای ایفای نقش مناســب نیستند. ما حدود یک 
مــاه دنبال بازیگر این نقش بودیم و هــر کدام از گزینه ها یک 
چیزی کم داشتند. اما نخستین بار بعد از تست گریم که هادی 
حجازی فر را دیدم، مطمئن شــدم می تواند نقش حاج احمد را 
بازی کند. برای من مهم ترین مسئله این بود که بازیگر انتخابی 
شمایل حاج احمد را داشته باشد و جدا از استیل، از نفوذ چشمان 
حاج احمد برخوردار باشــد. ببینید در آن دوران من تنها دنبال 
شباهت ظاهری نبودم و لازم بود وقتی کاراکتر راه می رود بتوان 

او را به عنوان فرمانده پذیرفت. 

*دربارهپروژهآیندهخــودبگویید،آیادرفیلم
بعدیبازهمبهزندگیفرماندهاندفاعمقدسخواهید

پرداخت؟
راســتش را بخواهید در حال بررسی چند طرح هستم که 
درمیان آنها موضوعات دفاع مقدســی هم هســت. ازجمله این 
طرح ها، زندگی شــهید محمد بروجردی است که علاقه زیادی 
به ساخت فیلم او دارم. اما اینکه آیا همین طرح، فیلم بعدی من 
خواهد بود یا نه هنوز قطعی نشــده است و باید بیشتر بررسی 
کنم. اساساً علاقه اصلی من به حوزه تاریخ معاصر است و در این 

زمینه به کار خودم ادامه خواهم داد.

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی۱2
دوشنبه 7 تیر ۱۳۹۵/ 2۱ رمضان ۱۴۳7/شماره7۵۵

خبرها

حسن ختامتریبون

پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه در امور ایثارگران

تلفن ۳۵۲۳۲۴۲۲،۳۵۲۳۴۵۰۶

بازسازیحوادثفتنه۸۸درفیلم»ماهگرفتگی«مهدیامیدی
حوادث خیابانی فتنه سال 88 ازجمله آتش زدن مسجد 
لولاگر به دســت فتنه گران در یک فیلم سینمایی به تصویر 

کشیده شد.
تاکنون 8۰ درصد تصویربرداری »ماه گرفتگی« با موضوع 

فتنه و به کارگردانی مسعود اطیابی انجام شده است.
در این فیلم همچنین علاوه بر حادثه آتش زدن مسجد به 
دست فتنه گران، چند صحنه سنگین دیگر از جمله آتش زدن 

خودروها در خیابان نیز به تصویر کشیده می شود.
کامبیــز دیربــاز، فریبا کوثری، شــهرام عبدلی، ســارا 
خوئینی ها، الهه حصاری، ارسلان قاسمی و... از جمله بازیگران 
»ماه گرفتگی« هســتند. این فیلم در صورت تکمیل مراحل 
تولید، در جشنواره فیلم مقاومت شرکت خواهد کرد، در غیر 

این صورت، در جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد شد.
محمدگلریز:جشنوارهموسیقیفجربوییازانقلاب

نبردهاست
خواننده پیشکسوت موسیقی انقلابی گفت: با تهاجمی که 
دشمنان انقلاب در حوزه فرهنگ علیه ملت ایران آغاز کرده اند، 
ضرورت پرداختن به موسیقی انقلابی بیشتر احساس می شود.

محمد گلریز، خواننده سرودهای انقلابی در گفت وگو با 
»راه دانا« اظهار داشــت: تمام جهان بر روی تبلیغ می گردد، 
ولی متأسفانه رسانه های کشور ما برای معرفی موسیقی انقلابی 

و ارزشی اقدام چشمگیری انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه برخی می گویند دیگر زمان سرودهای 
انقلابی گذشته است، افزود: من به این افراد گفتم چرا راحت تر 
حرف نمی زنید و نمی گویید که زمان انقلاب سپری شده است؟

گلریز با بیان اینکه از مسئولان فرهنگی خواهش می کنم 
کمی تفکر کنند، بیان داشت: همین جشنواره موسیقی فجر را 
می بینید که به نام انقلاب است، ولی بویی از انقلاب نبرده است. 
فیلمسازان۱۰۲کشورجهاندرجشنوارهمقاومت

تا کنــون 1۰۲ کشــور جهان متقاضــی حضور در 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت شده اند.
به بخش مسابقه ســینمای بین الملل از 1۰۲ کشور 
جهان آثاری رســیده است که کشــورهای آمریکا، هند، 
آلمان، ترکیه، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، کانادا، عراق، مصر، 
اســپانیا، بلژیک، سوریه و روسیه، بیشــترین تعداد اثر را 

ارسال کرده اند.
گفتنی است، چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای 
انقلاب و دفاع مقدس امسال همزمان با هفته گرامیداشت 

دفاع مقدس برگزار می شود.

بهامیددیدار...
آقاجان سلام!

اگر از احوالات اینجانب خواسته باشید
به یاری پروردگار خوبم و ملالی نیست جز دوری شما...

آقــا! همه خوبیم؛ پدر از صبحگاهان تا شــامگاهان در امید 
لقمه  نانی است

مادر می شوید و می روبد و کودکان در آغوش می پرورد
پــدر بزرگ آهســته قــدم می زند و مدام با ســاعت جیبی 

قدیمی اش زمان را اندازه می گیرد
مادر بزرگ تسبیح به دست دائم ذکر می گوید

و هر دم دعای خیرش را بدرقه راه مان می سازد
هنوز تکه کلامش همان است؛ »الهی خیر ببینی مادر!«

آقا همه سلام می رسانند
اینجا امن و امان است و همه چیز رو به راه

و زمانه با همه دشواری هایش چون آب روان می گذرد
و به قول معروف؛ »چون می گذرد غمی نیست...«

شما بگویید، حال تان چطور است؟
امیدوارم در ظل عنایات حق خوب باشید؛

سفر سخت نگذشته باشد
و چیزی خاطر عزیزتان را مکدّر نساخته باشد

راستی چرا سفرتان این قدر طولانی شد؟!
خیلی وقت است که چشم به راه تان داریم؛

تابستان از پی بهار و زمستان از پی  پاییز
زودتر بیایید که همه دلتنگ گل روی شماییم

مراقب خودتان هم باشید
آخر ما جز شما جان پناهی نداریم

دیگر عرضی نیست
به امید دیدار...

گزارشیازنمایش»فصلوصل«

سفربهاعماقتاریخ
حسینکارگر

نمایش »فصل وصل«، به کارگردانی سعید اسماعیلی و با روایت رسالت 
بوذری، همزمان با شــب های ماه مبارک رمضــان در باغ موزه دفاع مقدس 
اجرا می شــود.این نمایش در ادامه آثاری، چون »شــب آفتابی«، »شبی در 
کهکشان ها«، »فصل شیدایی« و... سبک و سیاقی متفاوت با سایر نمایش ها 
دارد. این نمایش ها به جای تالارهای محدود و محصور، در فضایی باز و گسترده 
و همراه با جلوه های ویژه و حتی انفجار و... اجرا می شوند. »فصل وصل« هم در 
ادامه این  گونه آثار، تاریخ را روایت می کند. این نمایش از چهار فصل تشکیل 
شده و از دوران صدر اسلام آغاز می شود؛ در این بخش جاهلیت پیش از اسلام 
و زنده به گور کردن دختران با جاهلیت مدرن و کودک کشــی آل ســعود در 
بحرین پیوند می خورد و ســپس به داستان بعثت پیامبر، مباهله و سرانجام 
غدیر خم ختم می شود. در ادامه این نمایش با ورود به دوران معاصر، مبارزات 
شهید جهان آرا در دوران پیش از انقلاب تا به پیروزی رسیدن نهضت به تصویر 
کشیده می شود و یادی از ماجرای حمله به خرمشهر و مقاومت مردم غیور این 
منطقه خواهد شد. سپس نمایش به عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر 
می پردازد. فصل سوم به مقاومت مدافعان حرم در مقابل حملات داعش در حرم 
حضــرت رقیه )س( اختصاص دارد که در این بخش روضه حضرت زینب نیز 
اجرا می شود. فصل پایانی »فصل وصل« مربوط به دوران آخرالزمان است و به 
مباحثی، چون گسترش شبکه های ماهواره ای، هجمه به اسلام و اسلام هراسی 
پرداخته می شــود تا کار با رســیدن به فصل ظهور حضرت به پایان می رسد.

سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در 
امور مربوط به نیروهای مسلح، یکی از تماشاگران ویژه نمایش »فصل وصل« 
بود. وی پس از تماشای نمایش »فصل وصل« در سخنانی گفت: »این نمایش 
را به دلیل اینکه چکیده ای از فیلم، تئاتر، صدا و نورپردازی است، می پسندم و 
چنین کارهای ترکیبی را دوست دارم.« وی افزود: البته چند توصیه دارم که 
فکر می کنم این نمایش با عمل کردن به آنها می تواند موفق تر باشد. به اعتقاد 
من مطالبی که در چنین آثاری گفته می شود، باید حتماً مستند، دقیق و قابل 
فهم باشد. از آنجایی که تمام اقشار با سطح فرهنگ مختلف و رده های سنی 
گوناگون برای تماشای نمایش می آیند، امیدوارم سعی شود مضمون نمایش، 
هم برای بچه ها قابل فهم باشد، هم برای مسن ها و هم برای تحصیلکرده ها و...؛ 
این موضوع دشواری نمایش »فصل وصل« را بالا برده است.یکی از زیباترین و 
تأثیرگذارترین بخش های نمایش »فصل وصل« بخش شهدای مدافع حرم است. 
رسالت بوذری، مجری تلویزیون و راوی این نمایش با اشاره به بخش مدافعان 
حرم در این نمایش گفت: من به ســوریه رفته ام و از نزدیک با فضا و اتمسفر 
آنجا آشنا شده ام. حضور سبب تغییر نگاه می شود. وقتی شبکه بی بی سی در 
لب مرز با یک پناه جو گفت وگویی ترتیب می دهد تا او بگوید در ازای دریافت 
مبلغی در مقابل داعش می جنگد، انصاف نیست و مشخص است واقعیت های 
پشت پرده تغییر پیدا کرده اند. ما در حوزه شهدای مظلوم مدافع حرم کم کاری 
می کنیم. جوانان بسیاری هستند که این روزها مشغول جنگند و بعدها صرفاً 
عکس های شان زینت بخش خیابان های شهر می شود. از همین رو از گذشته 
در نظر داشتیم که کاری برای مدافعان حرم انجام دهیم و تلاش مان این بود 

که ماجرای مدافعان را گسترده تر به منصه ظهور برسانیم.

کتیبه سبز

گفتوگوبامحمدحسینمهدویانکارگردانفیلم»ایستادهدرغبار«

راه متوسلیان ادامه دارد

جمعبندیتریبونششم

پیشنهادشمابرایرواججلساتتلاوت
قرآنچیست؟

ششمین هم اندیشی تریبونی ما بر اساس منویات امام خامنه ای)مدظله العالی( 
در اولین روز ماه مبارک رمضان به موضوع ترویج جلسات تلاوت قرآن اختصاص 
یافت. در ادامه به جمع بندی پیشنهادهای شما همراهان گرامی در این زمینه 

می پردازیم.

استفادهازقاریانبرجسته
بیان علوم قرآني و استفاده از قاریان خوش ذوق و برجسته موضوعی است 
که »محمود عظمتي« از میناب به آن اشاره کرده است و با همین نگاه »هاشم 
حیدري نیا« از بهمئي، »مجید فیاضي پور« از دهدشــت، »مسعود جوکار« از 
فسا، »ابراهیمي« از روستاي کناره و »سیدسجاد هاشمي« از گچساران نظراتی 
داده اند. »مجید رحیمي« از اصفهان هم بر همین مبنا بر تأمین هزینه این اقدام 

از سوی مسئولان امر تأکید دارد.

فراگیریجلسات
فراگیری جلسات قرآني پیشــنهاد »مسلم جعفري« از ترکالکي است و 
»عباس حســین خاني« از رابر افزایش تبلیغات و »حیدرزاده« مکان و زمان را 

در این زمینه مهم دانسته اند.

تشویق
اســتفاده از سیاست تشــویق و برگزاری مسابقات قرآنی در پیام »مهسا 

جوکار« از فسا و »محمد زارع« از ساوه بیان شده است.

ترویجفرهنگباقرآنزیستن
در کنار اســتفاده از قاریان خوش صدا، بیان نکات تفسیري قرآن کریم با 
رویکرد سبک زندگي قرآني را »بي بي زهره علوي« از قم مطرح کرده است و 

»احمد محمدي« از آبیک هم بیانی مشابه دارد.

بهرهگیریازاستادانمجرب
»فارغ بازدار« از اردبیل، »پیرآلاگز« از سلدوز هر دو بهره گیری از استاد ان 

مجرب و با جاذبه را در این امر مهم می دانند.

استفادهازظرفیتبسیجومساجد
استفاده از ظرفیت مساجد و پایگاه هاي بسیج را همراهانی، مانند »بهرام 
عباســي« از مهاباد، »حسیني نسب« از لامرد، »ابوتراب رمضانپور« از تهران و 

»همایي« از ساوه پیشنهاد کرده اند.

جوانانانقلابیوجهادی
از دیدگاه »آرش بخشي پور« از لاهیجان، »محمدهادي عرفاني« از باشت 
و »سلیماني« از کرمانشاه اقدام فراگیر جوانان انقلابی و جهادی می تواند کمک 

زیادی به رواج جلسات تلاوت قرآن کند.

حضوربزرگترهاکنارنوجوانان
حضور بزرگ ترها کنار نوجوانان و نونهالان در برنامه های قرآنی از ســوی 
»دماوندي« از گرگان و همچنین »سوسن صحراییان« از جهرم مطرح شده است.

دیگردیدگاهها
وجود متولي خاص، مدیریت ثابت و واحد پشــتیباني و داشــتن برنامه 
مدون از سوی مردم و مســئولان را »محمدزارعي برآبادي« از خواف مطرح 
کرده »جعفر قدســي« از دلیجان معتقد اســت باید همتراز جلسات مرثیه و 

جشن اهل بیت)ع( جلسات قرآن برگزار شود. 
استفاده از فناوری های جدید آموزشی در جلسات قرآن را »ژاله نوعي« 
از تهران بیان کرده و »محمد فرخي« از پاکدشــت برگزاري پرسش و پاسخ 
و تریبون آزاد مباحث قرآني را پیشــنهاد داده اســت. »محمد کریم زاده« از 
اصفهان نیز داشتن برنامه دوره ای روزانه و هفتگی قرآنی در مدارس و ادارات 

را مؤثر دانسته است.
اما »حســینعلي سخنگو« از کاشــان عمل کردن به دستورهای قرآن 
را بهتریــن راه ترویج جلســات تلاوت قرآن دانســته و »مهــدي اکبري« از 
اصفهان همراه شــدن جلسه تلاوت با تفسیر مختصر و مفید را پیشنهاد داده

 است. 
تشکیل جلسات قرآني در منازل به ویژه منازل شهدای مدافع حرم در پیام 
»حجت الله نجفي بابادي« از کوهرنگ بیان شده است و »یوسف حسینعلي زاده« 

از تبریز هم بر محور بودن معانی آیات در جلسات تأکید کرده است.
»هادي رضانژاد« از »آذرشــهر« اجرا و عملــي کردن مفاهیم قرآن در 
جامعه اســلامي را در این امر مؤثر دانسته است. تداوم جلسات در طول سال 
را »علي مجیدي« از آذرشهر مطرح کرده و »موسي الرضا حیدري« از مشهد 

رونق مباحث اخلاقی و معنوی را در جلسات پیشنهاد داده است.
»محمد بانشــي« از شیراز بر اهمیت زمان برگزاری جلسات تأکید دارد 
و »غلامرضا شرفبیاني« از کردستان معتقد است، آشنا کردن مردم با برکات 

قرآن، معرفي قرآن به  منزله چراغ هدایت در رواج این جلسات مؤثر است.
»شیرزاد صحرایي« از صحنه آموزش های قرآنی را مطرح کرده و »سعید 
حیــدري« از گیلان غرب خواندن یــک صفحه در روز را مؤثر می داند. تربیت 
معلمان قرآن قوي از جانب »عرب پور« از همدان، ایجاد فضایي مملو از جذابیت 
ظاهري و باطني در پیام »اعظم پناهي« از کرمانشاه و استفاده از نخبگان قرآني 

در جلسات از سوی »ریحانه عباسي« از نقده مطرح شده است.
»زهرا صحرائي« از صحنه گفته اســت: برای رواج جلسات تلاوت قرآن 
باید از دوران کودکی شروع کرد. »مینا قهرماني« از زنجان هم معتقد است، 
بیان معناي آیاتي که در جلسه قرائت مي شود و بحث و بررسي آن با حاضران 

جذابیت جلسات تلاوت را افزایش می دهد.
»محمد و الهام عباسقلي پور« از املش و »جواد ایزانلو« از بجنورد هم در 

این هم اندیشی همراه ما بودند.
امانکته؛آنچه برخی از همراهان مطرح کرده بودند، بیشــتر به ترویج 
فرهنگ قرآنی مربوط می شد، اما پرسش ما به بیان رهبر معظم انقلاب مبنی بر 
ترویج جلســات تلاوت قرآن معطوف بود که صرفاً در آن قرآن تلاوت شده و 

مستمعان فقط برای شنیدن قرآن در این جلسات حاضر می شوند.

برندگانتریبونششم
محمدهاديعرفانيازباشت/محمدزارعيبرآباديازخواف

جعفرقدسيازدلیجان
پرسشتریبونهفتم

چهعواملیسببشکلگیریحقوقهاینجومی
برایبرخیمدیراندولتیشدهاست؟

اینآخرینهشداراست...
)بهبهانهسلبتابعیتعالممجاهدونستوهشیعیازشیخعیسیقاسم(

شیخ عیسی، عالمی برجسته از ابرار است
گر نباشد، آن جزیره، خوار و بی مقدار است

حاکم خودباخته، گرچه خلیفه نام توست
می شود معلوم، جسم و جان تو بیمار است

خویش را، گم کرده ای، با وعده های این و آن
سرنوشت تو، به دست حضرت دادار است

نوکری بر نوکران کردن، ندارد افتخار
تکیه بر آل سعودی که، خودش مردار است
گر نه در بحرین، غرقت می کند، اعمال تو

آدمی مثل تو، بر بحرینیان سربار است
تابعیت می ستانی، ای که از صاحب وطن
تابعیت می دهی بر هر کسی، طرار است

عمر تو پایان رسیده، بی گمان ای بی خبر
ای که افسار تو، در دست یکی کفتار است
هر که درافتاد با مردان حق، شد سرنگون

آزمودیم ز »شاهنشاه«، این معیار است
دست بردار، ز همراهی روبه صفتان

فطرت پاک، ز شیطان صفتان، بیزار است
خویشتن دریاب، هشدار مرا، جدی بگیر

خویش را اصلاح کن، این آخرین هشدار است

شهیدحرم
خوش آمدی پیکر غرقه به خون                         

مدافع عمه رخ لاله گون
خوش آمدی پیرو خون خدا                        

حُبِّ حسین بوده تو را رهنمون
ای که علمدار تو را مقتداست                           

غیرت تو از همه عالم فزون
مادر سادات دعایت نمود                        

تا که زدی ضربه کاری به دون
هجرت تو از وطن و خانه ات                   

بهای آن شد که وطن شد مصون
ورنه که ما در »همدان« می شدیم              

روبه رو با داعش و کفر از درون
بس که شجاعت ز شما دیده است             

پشت هم آورده عدو صد قشون

صهیونی و آل سعود و یهود                          
حرمله و خولی و شمر زبون

لیک نصیبش شده آنجا فقط                         
خفت و خواری و جزا تاکنون

همچو علی اکبر و قاسم شدی                    
صف شکن وادی عشق و جنون

وصف فداکاری تو ای عزیز                  
هان! که شود گفته به شعر و متون

سیدمیثممیرغضنفری
ـــــــــــــ

»همدان« اشــاره به بیانات رهبر معظم انقلاب 
در دیدار با خانواده معظم شــهدای مدافع حرم 
است که فرمودند: »با دشمنی مبارزه کردند که 
اگر اینها مبارزه نمی کردند، این دشــمن می آمد 
داخل کشور. اگر جلویش گرفته نمی شد ما باید 
اینجا در کرمانشاه و همدان و در بقیه استان ها با 
اینها می جنگیدیم و جلوی اینها را می گرفتیم.«

عبدالمجیدفرائی


